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w^‏ در بار ة گز ارش اوستای پو رداود 

ویسپرد , کتاب نهم از گزارش اوستای استاد پورداود است . ابن حجموعه که 
مجلد اول آن«کاثاها» درسال ۱۳۰2 خورشیدی تررجمه وتفسیرشده است و کتاب نهم 
آن در سال ۱۳۳ خورشدی بدست خوانن د گان کرامی iam ye‏ یکی از بزد aS‏ 
ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا در دلیاست وبگانه تفسیری است که بزبان فسارسی از 
اوستا شده است وبا دهمین دجلد آن « وندیداد » که تحت طبع است » تمام کتاب 
اوستا بزبان فارسی در دست خواهد بود . این مجموعه ده‌جلدی که دارای‌متجاوز از 
سه هزارو چپارسدصفحه است حاصل‌رنج و کوشش ومطاله4 ست‌سالهاستادارجمند 
و گرانمایهٌ مااست . 

آ نگاه که استاد دست‌بکار ترجمه وتفسیراوستازد : ابرانیان جزنامی ازاوستا 
نشنیده بوداد واز کیش و آ مین وتمدن دبرین نباکان خود بی‌خبر بودند . در همان 
اوفات هنوز ازروی جهل‌وتعصب , بیروان ارجمند دین کهن را میآزردند و جوانان 
ابرانی از زرتشت و دین زرتشتی ج زکامات گبر armas‏ چیزی فمیدانستند . 

پورداود باتفیر اوستای خود و کتابهای دییگری که طی۰ 2 سال در این زمینه 
تألف کرد» علیرغم متعصبان‌بی‌مامه . پرده‌ای‌را که برافتخارات گذشته ما کشیده شده 
بود بر کنار کرد و گذشتهةٌ پرشکوه ايران کپن و دین و dla bol oss sos‏ 
دوستاران داش آشکار ساخت . وی‌در مدت سالبان دراز ندریس در دانشگاء تهران 
صدها شا گرد گرانمانه پرورد که در ترویج گفته‌ها و نوشته‌های وی کوشیدند و از 
استاد پیروی کردند . محبوبیت وی درمیان دانشجویان و دوستانش که از شخصیت 
بزر که اخلاقی وی‌سرچشمه می گرفت و کاهی وسیم وعلمی او از فرهنگهوتمدن 
وزبانهای ابرانی وشور و شوقی که در سخن از ابران کهن ازوی مشهود می کشت E‏ 
جنمشی چنان شور انگز وعمیق در ميان جوانان بوجود آورد که درآندكگ مدتی‌طرز 


3202.3 Y 
تفیبر بافت و بگذشتة برشکوه سرزمین خود دلیسته ف ر گشتند . این‎ oll iesus 
دلیستگی‌حتی‌در نظ‌ونشر فارسی‌تأثیر کرد ورفته رفته اوشته های جوانان از داستانهای‎ 
اساطیری مابه گرفت » نام کودکان ازمیان‌نام‌های زیبای ابرانی بر گز بده شدوآوردن‎ 

لفات کپنه در نتر فارسی رایج گشت . 

تف-یر مورداود دارای ارزش خاصی است . وی‌دراین نفسرعلاوه بر استفاده از 
متن اوستابی " از نفسیرهای بزر کان اوستاشنای غربی نیز استفاده کرده و مخصوصاً 
به ترجمه «ولف» سختر نظرداشته است وراهنمای وی‌در ترحمه alls! eLis js‏ 
کپن ألیف «بارتولومه» بوده است و درهرجا که مشکلی پیش آمده تمام ترجمه های 
دیگر را دیده وهر کدام را درست یافته پر گزیده است . 

تفسیر پورداود مزبت‌دیگری هم‌داردو آن ایئست که چون‌ری باادبیات ومتون 
ادبی پس از اسلام آشنایی کامل دارد " در ترجمةٌ خود معادل واژه‌های اوستابی را از 
مبان متون ادبی یافته ویکار برده است . شاید این نکته را يك خواننده عادی اوستا 
درنیابد ولی هنگای که کسی بخواهد دربار واژه‌های اوستایی و تحول آنبا تحقیق 
کند درمی‌با.د که استادکلمانی را که بکاربرده بر گزیده است واین خودازنظرعلمی 

ثزاهميتی شابان است 

پورداود مانند همه ارستاشناسان غربی در کارخود مقید بداشتن متد و موش 
است ودر تفسیر خود همان روشی رابکار برده است که محففان دانشمند در ترجمهٌ 
کتب مذهبی بادرخواندن زبانپای کهن وفراموش شده بکار میبرند . بنابراين روش» 
شرط صحت‌تر جمه موافق بودن آن‌باموازین دستوری است نه‌افزودن و کاستن‌کلماتی 
تنتظور تون | وزون بكث‌مفهوم روشن‌ورسا . FR‏ کلمه‌ای دزینانی (جزء مختوم) 
فاعلی‌دارد ۰ بدون چونو چرا معنی آن‌بابد بحالت فاعلی درآید » | گرچه در حالت 
مفمولی معنی روشن‌تری بدهد . ازایثرو | گر دراین نوع ترجمه‌ها نقصی در کار معنی 
پدیدآید » این نقص‌دیگر مر بوط به‌مترجم نیست ومربوط به‌کامه ایس ت که در برابر 
ترجمه مقاومت می کند واین خود ملا کی برای دریافتن درستی وبا نادرستی آن‌کلمه 
است و معلوم می کند که کلمه براثراستعمال زباد تحولی غیرعادی بافته و باریته‌آان 


۳ ; درباره گزارش ارستای پوردادد‎ uote 





حتوز روشن نگشته است . کسانی که کم و بیش بازبانهای باستانی هند و ادوپابی 
آشنایی دارندمیدانند که هر اسم‌هشت <ا لت‌دستوری‌داردو چون اساعی دارای‌سدحنس 
هو نث ومذ ctt ALAS] es Ras AULA GA. S‏ دار ند » هراسم یو انداز نظر دز دااس 
۲ شکل داشته باشد و با در نظر کر فتن تم‌های مختلف که دزینانس های مختاف 
S‏ ند شمار #شکل‌های‌تصر بف‌فعل‌آوستایی «هچندصد فیر سد. < چهدرعمل سیاری 
از شکل‌ها eras o» x C <, An‏ در ترجمه میبایستی تمام موارد تصریف را در 
pe‏ دوپس از تشخیص هویت کلمه ودانستن تم‌آن» آنرا باهمهٌ موازین تصریفی 
مطایق سازد تابتواند معنی‌درستی بان بدهد . تظر باین مشکلات هر هوشمندی د ودی 
درمی‌باید که ٹر جمه و LA‏ اوستاکار هر بیمایه‌ای تست و اکر کي زبان اوستا و 
فوانین و دسئورات [ ترا نداند وازريشه شناسی بی‌اطلاع باشد و بخواهد اوستاتر جمه 
کند »کار او جز بکار ابلهان تمی‌ماند و, نوشته‌اش نیز جز درخور ابلهان نتواند مود . 

همانعلور که درتمام کتب «ذهبی‌دنیا؛ مرجم بهیچروی‌حق‌دخل وتصرف‌ندارد و 
مش و وش کر os‏ کلمات کناهی » رکف d pasan‏ عمشود ؛ در کتاب‌او سنا فز جای‌رخل 
وقصرف اسست خاصه آنکه این AS‏ , چنانکه Ks nS qu a‏ ت حاصل 
پرا کند گی‌هاوجممآوری های متمددبوده و کتابی‌است که زمانهای درازسمنه بسنه 
Mi‏ شده ودر آن کاهش وافزامش و اختلاط بسبار راه بافته و گاهی‌جملات منفرد وبی 
رابطه پاسایر جمله‌ها داخلآن شده است ۱۰ گر کسی بخواهد برای هرحملهٌ منفرد 
بزعم خود معنی بتراشد 1l,‏ عو ام فهم کند در پیشگاه دون مرتکب گناهی e$ s‏ 
Kem‏ دد و در Esa‏ داش نز کار ش به‌یشیزی نمی‌ارزد - اوستا اشت cce AS‏ 
KS‏ کاهی در uot‏ آن alii‏ حاصل هیشود ‏ باحث | ار ! یاهمان بر uà às uult‏ 
واصلاح آن بدون درانار گرفئن قواعد دستوری کار کسانی است کد اندك ماه از 
داش ندارئد . 

کار ار حرف اوستامدتهاست aS‏ نز 5 Olaza ssl.‏ تمام °A‏ تلف کشتەاستو ا گر 
کار نازه‌ای دراوستا مشود منحصر به تحقیق درعجتو ی | فست و داییثنهاد m ple‏ 


که برای AA Ls aa‏ محدو دی از لغات o! 5,5 U‏ مود ' 


š‏ و سید 

کاراستاد بور داود ؛ مخصوصاً از این نظ رکه دخل وتصرفی درجمله هانکر ده 
و آنهارا همانطلور که هست ؛ بنابرقواعد دستوری معای کرده ؛ شابان ستایش است . 
در ترجمهٌ او کمال امانت بکار رفته و از مردی دانشمند چون او یز » چیزی جزاین 
انثظار نمستوآن داشت . 

lol‏ کار دیک پور داود که ارزشن غاضی دازده آ ورین طقنمه هنن ین خرارای 
از بخش‌های اوستاست . وی‌در آغاز هرفصلی‌دربارء مطالبآن فصل توضیحائی میآ ورد : 
بطوری که خوانندة عادی میتواند نظفری کلی اسبت بقصل مورد نظر خود کسب 
کند . در این گفتارها عقاید ناموران اوستا شنای نیز در بارة فصل مورد بحث تحلیل 
شده‌است . این پیش گفتارها ارح بسبار دارند و نمونةٌ کامل دانشمندافه ترین تتبعات 

امتباز دسگر این نفسیر احتوای برمعالی کلمات اوستایی و توضیح در بارة 
آنپاست و مخصوصاً هنگامی که امن توضیحات باشواهدی ازنظم و نثر فارسی آورده 
yar‏ ند » دارای ارزشی مثحصر بفردمی‌گردند . مجموعةٌ تفسیر اوستای پورداود علاوء 
برفسیر» لغت‌نامة بز رکی درر یشه شناسی لغات‌ابرانی‌است . کتاب «یادداشتهای کانها» 
درنوع خودکم نظیر و از نظر در برداشتن مقادبر کثیری از امثال وشواهد نظم وشر 
فارسی بی نظیر است و نخستین کتاب فقه‌اللغه در لغات کهن ابرانی و تحول آنباست 
وکاری بس دشوار است زیرا در باره لغات «کائاها» ست که بالغات فسمت های دیگر 
اوسثا فرق دارد - 

پورداود همیشه معلم ومحقق بوده وبخاطر آآنکه داش خویش را همراه‌بازمان 
چیش‌ببرد ؛ درتمام طول زند کی خودازپذ بر فتن کارهای‌اداری‌خود داری کرده است واز 
ایشرو نوشته‌های وی‌همسشه از آ خرین فرضیه‌ها و مطالعات علمی دثیابرخوردار است . 

استاد در نوشتن dL.‏ معین ومشخصی دارد که اژچپل‌سال پیش تا کنون در ان 
ce uas‏ راه نبافته است و کسانی که باآثار ادبی سروکار دارند نثر مخصوص روان و 
ساده و دلئشین او را بخوبی منتوانند بشناسند . وی‌در نوشته‌های خود بشتر کلماث 
فارسی :کار میبرد آماهیچگاه در این‌راه تعصبی ندارد ومعثی را فدای لفظ نمیسازد . 


° کز ارش اوستادی پورداود‎ eoo uis 
لغاتی را که بکار میبرد از مبان لغات متروك فارسی که در متون‌ادبی فراوانست‎ 
تحول را برلغات پهلوی جاری میسازد و آنهارا بکار میبرد . اما‎ Sabl y "Ter ار‎ 
QU S گر لغت دلخواء خود رانیافت بکاراختن لفت دست نمیزند. وی ممتقداست‎ | 
فارسی جزدر مورد علوم جدید احشیاجی بلفت سازی ندارد زیرا برای این منظور‎ 
منابم سرشاری‌دارد که تاامکان استفاده از[ نهارا نیافنه‌است , نبابد دست بکاردیگر‎ 
بزند . این‌منامم عبارتنداز: ۱ - لغاتی که در متون فارسی باقی است ۷ - تعدادچهل‎ 
هزارلفت پپاوی ۳ - گوش‌های ابرانی؛ 4- لغات اوستابی وفارسی باستان و زبانهای‎ 
(e ابرانی‎ < 

روش پورداود در ترجمهٌ فارسی چنانست که کوچکترین رن معانی‌کلمات 
اوستایی را میرساند وبهمین جهت تر کیب‌های تازه بکارمیبرد که گاهی شاید برای 
گوش‌های ناآآشذا سنگین باشده ولی کسانی که فرق‌بین زبانهای قدم هند واروپایی 
را باز بان های Ka PESO‏ صر فزیالپای‌حالتی( 2:01 ) [ شناهستند 
خوب‌میدانند که برای پی‌بردن به‌مقپومواقعی کلمات چاره‌ای‌نیست جزدقت درنرجمهر 
لماباندن حالات مختلف | نبا. ا گر مثلا" پورداود تر کیبی مانند «بارامش دهنده‌تردن 
شادمالی» بکار میبرد ؛ برای آس ت که مور است برای رصاساختن معنی تعدادی‌از 
فواعد دستوری را رعابت کند وفارسی امروزی مامتأسفاله باهمة عاریتی که از زبان 
عربی کرده است , هنور برای بیان برخی از مفاهیم ذهنی ناتوان است و اصولا زبالی 
که جزء‌های مبین<الات را ازدست داده‌است نمنواند Jas 3l‏ .293 ت بیان مفاهی با 2L‏ 
زبان حالتی برابری کند وا کر بخواهد همه آن مفاهیم را پرساند بابد برای ادای 
بك‌کلمه, یاث‌عبارت بکار برد . در نر کیبی که ذ کر آن رفت بناچار تمدادی از حالات 
دستوری اوستابی رعایت شده است وکار کسی که بخواهد این تر کیب دا بهم بزند 
از فظرعلمی مردود است . 

گفتنی‌ها دربارء این تفسر وارج وبهای‌آن «سیار است و بطور خلاصه میتوان 
گفت که این مجموعه نمایندة شخصت علمی و تیجة کار کسی است که بیش از 
شصت‌سال باداشتن مقدمات لازم و با استفاده از کنب زبانهای تعدد شرفی وغربی وبا 


1 و اسهرد 





Qn Td! m" VITE‏ در ددن‌ازخاخی بشاخی- دررشنها برانشناسی کار کرده‌است. 
Lr‏ اول کتاب حاطر که حاوف تر جمه 5 3925 ای همانطور aS‏ در $39 
ut J‏ تر مد peab i odu‏ گرد بده است» امابخش دو کتاب U eel‏ — ناه 
استاو el‏ - 
آعیداست که عزدای مزر گف باری گنف و برودی آ خر ین‌قسمت Jd AE Sec ejl‏ 
کدحاوی و ندیداد el‏ $243 دوستاران Vm Kia i‏ باستاثی b‏ 0732 سازد ۰ این 
FETA‏ خواهد کرد نایس از درداختن از اوستا i‏ بادد آشنهای b sil el‏ 
که خود گنج:های eY p‏ وارحجمد است وماده‌در ای برداختن ده‌جلد کتای‌خواهد 
مود هدول ساژد و بطبم رساند š‏ 
در پابان بنام یکی از خوشه چینان خرمن دانش استاد وبنام شا کرد کوچك 
مکتب اخلافی وعلمی یشان » از مزدای بزر کف خواستارم که استاد را تلدرستی و 
شاد کاعی و ET‏ دراژ دهاد . 
هر ان» خر دادماه ۱۳۳ خورشیدی 
بیر ام فرهدخی 
VE TY el^‏ 
دز AM sits‏ ثپران 
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ula‏ را سای cei aS‏ از سیری شدن شش سال که سال کسترش جلد دوم 
اس امت ونو که همت جلداز گزارش او ستای نگارنده است ؛ بدستری 
خواستاران گذاشته میشود . 

از روز کار کسترش نخستین جلد این نفسیر سیو هشت سال میگذرد » در 
هنگام این سالهای بلند پیشامدهای خوب وید بهر کسی روی میدهد و بساهم با 
روی آوردن ديو مر کف که فی PJS salias‏ زند گی آدمی است ؛ امیدو آرزو 
به روزهای خوش وبیم وهرای از روز های ناخوش , هی دوازمیان میرود. | کنون 
نزديك به‌نیم سده است که زند کی گز ارند این نامه درکار پژوهش ایران باستان 
است . میتوان گفت که خواست ایزدی برین است که پس از گذشتن اینممه‌سالهای 
دراز وروی دادن آنهمه نيكو زشت ,سراسر اوستا که کهنترین یاد گاری است 
از نیا گان پارسا . بمبانجی وی بدسترس فرزندان کنونی این سرزمین سپرده‌شود. 
آمید است‌بازاز بخشاش ایزدی برخوردار باشد و شواند یی از این نامه ؛ وندیداد 
را که دهمین جلد گزارشاوستای وی‌خواهد بود» بدسترس دوستاران آ بین باستانی 
بگذارد ؛ و نز امد است ور آ بنده جوانان باك و آزمود مابالیرومی نازه‌ترودالشی 
رساتر کم وکاست این گزارش را که نخستین گزارش نامه ینوی بدران ماست ؛ 
رسا سازند ودست‌نابالسالخورد کان بسمابه را که گزند اهریمثی است کوناه کنند . 

این نامه مانتد بادداشتهای کاتها وجلد دوم بسنا ؛ بکوشش دوست دائش 
پژوهم د کتر بهرام فررموشی‌معلم زبانهای اوستا و پارسی باستان دردانشگاه تهران» 
پابان بافته است . از امشان سپاسگزارم وباز بامید باری ابشان است که وتدیداد 
بدسترس خواساران خواهد رسید. کامیایی‌ایذان را ازخدا خواستارم 

بودداود. 
olg‏ فروردین ۲۵۷ مادی ‏ فروردین ۱۳۸۳ خورشیدی 
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آثار البلاد و اخبار العیاد eil‏ کریاین محمدین محمود تآزوینی» بیروت 
۸۰ حجری ۰ ۱۹۹۰ مبلادی . 

اخبار العاوال دینوری , قاهره سال ۱٩٩۰‏ . 

از سعدی تا جامی , تألیف ادوارد برون ؛ iem‏ علی اصتر حکت » تهران 
(TTY‏ 

اسماء العقار ۲ باهتمام ما کس مابرهوف ؛ فاهره ۱5۹۰ . 

البلدان تاف يعو بی» تجف ۱۳۳۷ . 

التفهیم بیروتی بکوشش جلال همایی " تبرأن ۰۱۳۱۸ 

العشیه والاشراف , چاپ قاهره ۱۳۵۷ . 

اتجبل ترحمه لوثر 

اوستا من کادازت تر جمة ولف گزارش «وردآود . 

„ial a BOSS ایلیاد ترجمه بوی‎ 

بحرالجواهر , چاپ نهران , سا ۱۷۸۸ . 

برهان اطع راد ٣م‏ د اتر معن . 
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تاریخ طبری فاهره ۱۳۵۷ . 

تاریخ یعقوبی چاپ نجف»سال ره۱۳ . 

تحفه حکیممومن» تپران ۱۲۹۵ . 

تذ کرة الاو لباء شیخ ابی‌حامد فر بدالدین عطار ؛ تهران ۰.۱۳۲۱ 

تقو یم البلدان ابوالفداء پاریس ۱۸۵۰ . 

تورات ترجمه لونر . 

. السکایات عوفی‎ em 

جامی ؛ تألیف على اصغرحگمت » تپران ۱۳۲۰ . 

جمپرة اللغة آبی‌درید » چاپ Tu‏ د کن؛ سال ۱۳6 , 

حکایت شاهز اد ابران‌زمین باعمر خطاب درروابات داراپ‌هرمزدیار»بسنی ۱۹۲۷ 
خرده اوسما , گزارش مورداود . 

خمسه نظامی , چاپ بمسی ۱۲۹۵ . 

دیوان آتوری پاهتمام مدری رضوی ۱۳۳۷ - ۱۳۵۰ . 

دیوان‌سدی؛ کلیات پتسحیح محمدعلی فروغی» نهر آن ۱۳۳۳. 

دیوان عسعدی‌باهتمام طاهر ی‌شهاب: ثهر ان . 

دبوان فرخی بکوشش عبدالرسولی» تهران ۱۳۱۱ ۰ 

دیوان ناصر خسرو . تهران JU‏ ۱۳۰6 . 

رامابانه ء بنظام یانی پتی . 

روابات دارآب هرمزدبار id‏ بمبتی ۱۹۲۲ . 

زراتشت نام تې ر آن ۱۳۳۸ . 

سالامان وابسال عبدالر حمن‌جامی » بکوشش شرف‌الدین الکتبی ؛ بمینی۱۳۵۵ 
سیرالملون خواجه نضام‌الملات باهتمام هیوبرت‌دارك» تهران سال ۱۳۵۰ . 
شاهنامه چاپ بروخیم 

انامه چاپ اولبا سمیم‌شی رازی .بمبی ۱۲۷۲ . 

شدالازار تألیف جنید شیرازی, بکوشش محمد قروینی و عبای اقبال » تهران 


- ۳۸ 
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۱۳ Uus c gP 
۰ صحاح الفرس باهتمام طاعتی" تبران۱۳4۱‎ 
صورءالارش, این حوفل ؛ لیدن۱۹۳۹.‎ 
عجایب المخلوفات وغرائبالموجودات تصنیف ز کر بابن‌محمدبن‌محمودفزوینی‎ 
. بکوشش تساه سبوحی » تهرال‎ 
, ۱۳۵۰ الملدان بلاذری قاهره‎ c» 
.۱۳۱۹ فرس اسدی باعتمام‌هورن, گنینگن ۱۸۹۷.باهتمام اقبالتهران‎ 
۱۸۷۵-۱۸۷۲ فرهنگگ رشدی» کلکنه‎ 
. فرآن‎ 
. ٠۲۴۲ گنج بازیافته کر دآ ورده دبیرسیقی  تهر ان‎ 
. ۱۳۳۵ مانی و دمن او ؛ سید<سن‌نقیزاده و احمد افشار : تپران‎ 
. ۱۳۹۹ Ol gi » مثدوی مولانا جلال الدین بلخی . چاپ علاءالدوله‎ 
. ۱۹۵ دروئی مکای » بفداد۲‎ JU مدن‌العراق القدیمه‎ 
. ۱۳۱-۱۳۳۸ مجمم‌الفری سروری باهتمام دبیرسیافی‎ 
۰ ۱۳۱۸ مجمل التواریخ باعتمام بپار ؛ تهران‎ 
. ۱۲۷۳ مخزن‌الادوبه ؛ چاپ بمبلی‎ 
. ۱۲۹۵ مخزنالاسرارءخمسه نظامی بمسی‎ 
. ۱۳۲۳ مجم‌البلدان اقوت » مصر سال‎ 
. ۱۸۵۳ مقدمة‌الادب لجاراله الزه‌خشری » طیم‌لبسیاء سال‎ 
. منتخب التواریخ تألیف عبدالفادرین ملك شاه البدابونی» کلکته۱۸:۵‎ 
. ۱۳۳۱ ازهة القلوب حمداله مسئوفی » بسعی لیسترانج » لیدن‎ 
. ۱۳۳۵ جمشیدسروشیان» تهران‎ iay DS i ouap eLa p 
. ۱۹۵۲ گانها . کزارش پورداود بمبثی‎ 
. ۱۸۹۵ وس و رامین » چاپ کلخته‎ 
۰ ۱۳۳۷ ویس و رامین » باهتمام محمد جعفرمحجوب ° تهران سال‎ 
. ۱۳۳۱ هر حز دنامه ؛ نگارش مورداود » ثپران سال‎ 


و تسیر د 


. ۱۳۳۹ سال‎ VN c دورداود‎ E t EPN 


باد گار زربران‌ترجمه کیگر» سال ۹۸ . 

یدنا بخش ۱؛ گزارش‌پورداود» بمبّی ۰۱۳۹ 
ç ues s‏ گزارش‌پورداود» تهر آن۱۳۳۷ . 
بشتها پخش ۰۱ کزارش پورداود؛ پمبئی ۰۱۳۰۷ 


ta‏ پخش» گزارش پورداود؛ بمبلی»۱۳۱. 


و دسپر ی 


em |‏ 
Nm‏ از :امه سنوی آوستا وسپرد adil gh‏ عیشود . این واژه AS‏ در Usl‏ 
d ong‏ » | 5 - ۷1870 آ مده » چنانگه در مهر رشت یار؛ ۱١١‏ ۰ از در واژه 
LPS ga‏ ویسپ + رئو . نخست أزین دو واه سخن میداریم و پس از آن بخود 
MIS‏ می پر دازم و بأد خواهیم کرد که این پخش از آوستا در برابر چهار پخش 
bU Ss‏ سیلوی» چکونه اس 
ابن‌واژه 2122 .= » درتا نیث ویسیا ۷1828 ۰ دریارسی‌باستان و سپ ۷7188 
و در سانسکریت ویسو۷15۷ و دز پپلوی ویسپ ۷18 است . 
این راژء جسدا کانه در اوستا بسیار بکار رفته و بسا هم با واژه‌های دیگر 


É‏ دمسب 


Tt - 


در آمیشته است . 

در کردة ۱۸ وسپرد پارة ۲ + وسپایو ۷2808010 بمعنی همیشه و جاودان » 
مر کب است از وسپ + آ بو . آیو 81 جدا کانه بمعنی هنگام و گردش زن د کی 
با مدت و دورهٌ عمر میباشد , 

در کرده ۱۵ وسپرد بارء ۷ ».54-2 vidhvanhaSO jà;‏ - 18060 ۷ بعنی‌ازهمه 
T‏ , در هرمزد بشت بارءُ ۱6 واژه‌های وبسپ ونیه ۲۵۳۵ - ۷1828 ( بهمه چیر 
شونده ) , وسپ‌تش vispa jls cesy s (asau AT L swile) vispa -= taš‏ 
2 ( همه گونه آساش بخشنده ) از نامپای اهورا مزدا برشمرده شده‌اند 
253 ردیف slami‏ وینج نام Ls‏ خداوند کار درهمان بشت باد گر دبده‌اند š‏ 

همجن در پارسی بساستان » در سنکنيشتة داربوش در پباری ( oS‏ رستم ) 
ورسپزن 2۵8 - ۷13۲8 صفت‌است بمعنی3 دربردارنده همهترادها * » و سپ‌آوزاتی 
3 - ۳1308 نام شهری است در پرئو ۲8۳0058۷۵ در سرزمی خراسان کئوئی ؛ 
این نام فا بمنی «همه خوب زا دکان ». باز درسنگنیشتای هخامنشیان واژه ویس 
8 برای ما بجای مانده که هیشت دیگری است از وبسپ و بهمان معنی بکار رفته 


PP L, asd‏ کہ teo visa?nbyu fiery‏ بمعفی‌همه کشورها, 


or ۱۸‏ 
ازین واژه‌های اوستایی و پارسی‌باستان که باد کردیم بخوبی پیداست که واه 
ویس تا بجه اندازه در زبان‌های باستانی ابران رواج داشت . در زبان رایج روز کار 
ساسانی‌نیز باین واژه‌برمیخوریم . در کزارش‌پهلوی‌اوستا ویسپ به‌هرویسپ ۲8۳۷35۲ 
گردانیده شده است . درپاره‌های»۷ و5 ازفر گرد نوزدهم وندیداده وسپو ویذونگه 

به هرویسپ ۲ کاس 8858 287718 گردانیده شده است . 

har a‏ در اوستاهئورو 3811۳۷۵ »درپارسی باستان‌ه روو8 13۳۷ ؛درسالسکربت 
sárva ,‏ است, بسا agp‏ بپلوی‌هر وست 187۳۷15 آمده وآن Keno‏ ی‌است 
از هرویسپ . ویسپ با هرویسپ در پازند و در نوشتهای دینی زرتشتی بکار رفته 
ولی در فارسی رایج بآن بر نشوردم . 

همچنین واژه اوستابی ویسپ , چندین بار در کزارش پهلوی به همه 08۳8 با 
مالك ع9نتت8 گردانیده شده است . 
رد » در اوستا" رتو ۳۵٤1‏ » بدو معنی بکار رفته : لخست بمعنی گاموهشگام 
چنانکه در باره ۱۷ ازیسنا , هات ۱ و پارٌ ۱۸ ازسنا , هات ٩‏ و جزآن . 
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درم uo‏ داور ( دادبر ) داد گاه ابزدی‌است؛ بادن‌معنی در Agi"‏ سنا ۲۹ درندهای 
۲ و٩‏ آمده است » بویژه خود پیغمبر ایران » زرنشت » داور ورهبر ایزدی‌است . در 
کانهاء بسنا ۳۱ بند ۲ ء زرتشت گوید: « چون آن راه بپثر که باید بر گزیدیدېدار 
لیست ؛ بس اژایشرو هن سوی همه‌تان| بم t‏ داور هر دو گروه*آ تجنان که مزدا اهورا 
مرا شناسد ۰ 1۶ اشکه ما از روی دین راستین زند گی بسر برربم .. 
در روز يسین در داد گاه ایزدی , داوری با خود وخشور زرئشت است. در گانها 
سنا , هات ۳۳ بند ۱ فرماید : د آنجنان که درآ ین نخستین زند گی است : داور b‏ 
درست‌تر کردار» رفثار کند » با پیرو دروغ و همچنان با پیرو داستی و با آ لکسی که 
۱ - استادان اوستا شثاس این واژه را در ژبالهای آلمانی و الگلیسی و فرااسه چنن ترجمه 
کرده‌اند : 
Judex, Richter, Schiedsrichter. Meister; Lord, Master, Head,‏ 


Leader; ohef, Premter, Grand, Maitre. 
۲۸۰ 22 2 ۲ و بجاد‎ ٩ لگاه کنید به بستا , هات ۹ , بدد‌هاي ۲ و‎ - ۲ 


واژه رد ۷۹ 





نزد وی ] کردار ] نادرست و درست بهم درآ مخته است »۱ 


در بساری از باره‌های دخشهای Kis‏ اوستا * A Al.‏ مد گا تھا f‏ واژه رتو 
با وارهُ اهو ahü‏ مکها آمده است . 

اهو با anhu , ¿G‏ به سه معنی آمده : s‏ «معنی x Ol‏ لبروی زند گی 

+ . : ۲ - = ; 

است 32755 iso Golem eS‏ دمی بشمار أ مده است ۰ دوم بمعنی‌هستی وزند گی 
NOS gn‏ سوم (nm‏ سرور وخواجه "ST‏ 3 خدایگان 3 خاتخداست و هنت 
تأنیت آن انگهی 95 را میتوان بمعن یکد بانو گرفت . 

در گزارش بهلوی اوستا اهو ( - انگپو ) به کتك خونای katak xvatāy‏ 
ودر گزارش سااسگر مت اوستا به سوامی 1 کگرداننده aam‏ است. 

در ند مد از کاتها که واژه های ادو و رتو پاهم dad‏ » ماسب مینماید که 
نخستین را درفارسی خدایگان و دومی را داور بدانیم. در پخشهای دبگر اوستامفهوم 
این دو واژه وسع‌ی b gl t ab‏ می‌توان um‏ ۽ سرور جپانی و رثورا بزر گا و 

ba . ۴ ۰ *‏ * 
پیشوای مینوی دانست " . چون وارءُ رتو که در پهلوی رت 781 کویند ودرفارسیدرد» 
شدء ‏ در زبان T La NT‏ مانده : eoe‏ هممن واژه را cue‏ واژه JA MIC‏ 
e‏ ۰ درلتر و نظم فارسی ej p‏ رد در as‏ : در مجمل التواریخآ مده درد کسی 
b‏ خواندندی که رأی‌قوی داشته‌اسی en‏ درفر هنگگ اسدی آ[ مده: ?55 ju 3 ls‏ 65,5 
یکی‌ااجمن ساخت با بخردان هشوار کار آزموده رذان 

عنصری گفت : 

سین دان چو رای رذان آورذ سخن بر ژبان دذان ورف 

ues Y ole p t... a Js jul T > pian = Á‏ ۲۰۱ و Bala‏ ۸ از x NA US‏ همان 
جلد ص ۸ » ۲ و پیادداشت پاره ٩‏ از بسنا ۵۲ در gU‏ جلد نگاء کنید. 

1 س از براي d‏ پنجگانه alas aS AL:‏ ` وا ص .اده 

۳ - بیادداثت ob‏ ۱۹ از بسلا ٩‏ در جلد ai Ao LS Us ١‏ کنید 


IÉ chef temporel, chef sprituel. -"‏ کنیت به: 
K. R. Cama's article : the Avestan Word < ahu > in Dastur‏ 
Hoshang Memorial Vo1., Bombay 1918, P. 546 - 555‏ 


٩ + تهر ان ۸ ۱۳۷ سس‎ cole: مجمل التوار ی باهتمام‎ -ê 
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فخرالدین گر گانی در داستان وس و رأمین گوید : 
جپانش لام گرده شاه ^9 Ja‏ که‌هم‌موید بد وهم‌بخرد 22 


بو مره در Qs p aedes‏ وازه بر هد خوزیم ؛ 


aiiu‏ لب موبدان و ردان سکن سه شد برلب بخردان... 


qui 21»‏ ارجاسپ ببلخ و کشته شدن لپراسپ و گرودی از هیربدان در 
آیشکده توش آ زر گرید : 


Aaj je آندز شدلد رد و هبرید را همه‎ E IER 
«مچنین رد در شاهنامه بمعتی سرور و بل و دلیر بکار رفته ؛‎ 
بپوشید در ع سباوش رد زره را کره بر کمر بند زد‎ 
: و بسا از رای افراسیاب نورانی بکار رفته‎ 
mr Y e گاه رد افر اسیات بپوشیم تا بان‎ JM 
کسی راسراتدرایامدبخراب‎ Du la) dl eu 


چنانکهد ده Joss PALETTEN‏ عشگهای فارس ی‌از برای و اژفُردلوشته! ند 
Kem xb‏ ی هم افزود. از | لپاست معانی سردار ودسترد. در گزارش پهلویاوستا 
3t) ejl, 3‏ به سردار 93037 با دسئو بر 95102 دستور گردای‌ده شده است . 

همجن «ماتیراهنما ویشوا: گررو p‏ باسوامی 5۷5۳1 که در کزارش 
u U, Cs‏ به رئو دادم شده . ررشن است 

از اشا که بگذر رام هږوم واژه رتو که در اوستتا ما پسیارآمده e‏ پیداست و خود 
پاره‌های اوستا بخوبی کوبای همنی آن است . در بارٌ ٩‏ ازیسنا ۲۷ e‏ اهور امزدا . 
اهو و رتر خوانده‌شده‌است " دریاره ۱قبر دشت اهوراهزدا! EGO kaa l‏ 
«نوجپانیان را اهر و رثو باش» » دریار؟ ٩۱‏ فروردن دشت » زرنشت ا«و و رئو در ین 
As‏ داتسته شده است و در پارء ۱۵۲ از همان پشت ؛ زرندت اهو و رتو ولختین 








۱ - ویس و رامینء چاپکلکته س۱۳ سطر ۱٩‏ 
Y‏ در داده‌ثان دنيك فسل ۱ پار؛ ۲۰ ر فسل 44 پار* ۱۳ رفسل ٩٩‏ پارژ ۱۳»بیشوابان 
و مویدان و دسئوران * از ردان دانسته شدءاند . 








bitu es Urvatat Nara — 2 3 < 2 ۳ و ندیداد‎ 





اهو و رثر میباشند! 

در خود وبسپرد که سخن ما از آن است » بسا اهورآمزدا و پیابرش زرنشت 
اهو و رتو خوانده شده‌اند : در کردة دوم ویسپرد بارة ع , اهورامزدا در جپان میئوی 
اهو و رئو و زرتشت سپیتمان درجهان خا کی اهوو رتو میباشند ؛ در کرده‌بازدهم ejb‏ 
۱ اهورامزدا ؛ اهو و رثو است ؛ در bs‏ شانزدهم oo‏ ۳ زرتشت آهو و رتو شناخته 
شده است. 

گذشته از آ فربد کار و وخشورش که در جہان مینوی و خا کی » خدایگان و 
سرور خوانده شده‌اند » بسا دراوستا سروری و پیشوایی مینوی وخا کی هردو بزرتشت 
بر گذارشده‌است . در سنا ۱۵ باره ۸ هده که درهر کشوری پنج‌رد مباشد ؛لخست 
ردخانواده " دوم رد دبه , سوم ردیر گنه (ابالت) « چهارم رد کشور » پنجم رد میذوی . 
اما دز سررهمن ری فقط چهار رد adlana‏ » زرقشت e leu 15s‏ رد هوی است و هم رد 
b olm‏ خاکی. چذانکه دنه مسقود " ری که و برانه‌اش ازدءاك‌تهران است؛ شپریاری 
مینوی و خاکی آن هر دو با کسی بوده که اورا زرئوشترونم 2219112030761۵۳8 
( همانندترین بزرتفت )۲ میخو آندند . 

on los‏ مزدیسنا , ایزدان و فرشتگان نگهبانآسمان و زمن وآ تش وآب و 
یاه و چاریابان و آنجه تيك و نفز است و از آفربد کان با مزدا شمرده میشود ؛ 
سمت ردی با سروری وبزر کی دارند. مردمالی که از اشویی با پا کی و رأستی‌ودرستی 
بر‌خوردارند نیز رد خوانده شوند با بعبارت دیگر ؛ قرد کاعل‌تر هر ,كث از آفربنش 
dL:‏ ایزدی , خواء میئوی و خواه جهانی , رد خوانده شده ودر خور ستایش و امایش 


دانسته شده‌است. 


دهش 23 قصل v£‏ هوم üles‏ بخش رد گاهان وکن E‏ بشدی که 


— n MÀ Y 


س a i‏ ا 


VAS. n A aa‏ و بجلد ؟ s AY Qe Mois‏ کد 
-Y‏ لگاه کنید SAS ۱ yry ar Um ^ Adae,‏ وندیداده از ري که در فر کرد ارل ol‏ 


باد شده و یکی از سرزمینهای بسیار کین ابران بوده , سخن خواهیم داشت . 


Y‏ و سیر د 
زرتشتبان بر میان بندند » رد s‏ پوشیدنیپاست و دابتيك ( رود آعویه) » رودی 
که در ابران وج ( خوارزم ) روان است ‏ رد رودهای دیگر روی زمین است . کوء 
هکر از آ تجابی که آب ارد ویسور اناهیتا (ناهید) بر خاسته‌بروی زمین‌سرازیی xS‏ 
رد کوهپای er‏ اڭ 

گندم رد دانه‌ها و شتر سفید موی زیبا ژانوی دو کوهان » رد شرهاست . در 
همان فصل بیست وچهارم از بندهش فهرست بلندی از ردهای همه آفرید کان نيك 
از جاندار و سجان باد گردیده, در اینجا برای اينکه سخن پدرازا نکشد بیاد کردن 
برخی از آ نها پسنده کردیم. همچنرن درنامة پازند میئو خرد فصل ٩۱‏ از ردان‌مردان 
و زنان و مرغان و چارپابان خانگی و ددان بعنی جانوران دشتی و بسا از دانه‌ها باد 
شده و در ob‏ ردان مردان و ردان زنان در مبان دائا و خرد مينوي چنسن مر سش و 
پاسخ رفته : * پرسید داتا از هینو خرد » رد هردان کیست و رد زنان کیست ؟ مینو 
خرد پاسخ کرد : مرد دانای دین استوار خوب سپاس راست گوشن ؛ رد باران خویش 
است و زن گوبای درست کوهر استوار نکنام خوب سرشت خوبچپرخانه اراي ی که 
شرم و بیم دائد و دوستار پدر و نیا و شوی و سالار خویش است در مپان زان باران 
خوش .رد باشد » 

در گزارش پهلوی ( در گزارش پاره ٩‏ از بسنا ۷۱ و گزارش پاره ۱ از نخستین 
کرده ویسیرد ) که از جالوران پنجگانه: آ بی - زبرزمینی- پرنده - چرنده سرونده 
سخن رفته ‏ رد هر يك از اين پنج کونه جانور باد گردیده : ماهی کر 1687 رد 
جانداران a‏ است .5 e‏ ) فافم ) رد جانداران زبرزمیئی با جانورانی است که در 
سوراخها زند کی کنند. چرغ » رد پرند کان است. خر کوش رد دسته‌ای ازجانداران 
است که آزادانه در S‏ دش‌اند باآ نجئانکه درپپلوی آحده فراخو رفتار اند . خر بز رد 
چر یں گان ce‏ 

در بایان فصل ۲6 بندهش که باد کردیم آعده :« هر آ نکه‌کار پزر گی‌ساخت؛ 

۱ - در پارژ هوم - کستی - دابتيك د هکر - اناعیتا * نگاه کنید به‌جلد ۲ یشتها ص ۰۳6۷ 


جلد خردء اوستا ص V al. e - V£‏ :ها ص۱۹۹ جلد es ue Un y‏ 
٩‏ - نگاه کنید بجلد ۷ بشتها ص ٩۱‏ 
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با اوست برثری و ارجمندی » و باز درهمان فعل بندههش پس از برشمردن ردان هر 
دسته و هر os f‏ آمده : « رد کسی است که از او کار بزرگی Ca‏ 

چون واژه رد ؛ با با واژه اشه 886 آمده » میتوان‌آن را چنین تمرف کرد : 
در میان مرده‌ان رد کسی است که از راستی برخوردار و ازآبین پارسابی ویرهیزکاری 
بپره‌ور است ۰ کسیبابةُ ردی رسد که بایذبرفتن‌داد و آیین‌ایزدی دسا وبرترشده‌باشد. 
Pus‏ از تجه در واژه‌های و سپ و رتو گذشت 4 :سپرد هنی همه روان با همه 

٠‏ سران و ابن‌نامی است که بابن پخش از امه میتوی اوستا داده شده است. 

دراین بخش از اوستا la‏ ازاین نام "nv‏ , همه ردان مینوی وجپالی بر شمرده 
شده‌است . 

درآآبین مزدیسنا هر آنچه نيك و سودهند است , درخور ستایش و لیایش است 
وآ نه 33 302 ابن آیین ارجمند و گرامی است در وسپرد باد گردیده است وبومه 
ou G‏ آنها درود فرستاده شده است . 

گذشته از b ois sl‏ فرشتگان » > a T L ouais e xal‏ در آن است 
و زمین با آتچه بر اوست ازنيك ونفز , دربن پخش از اوستا بیش‌از پخشهای دیگر 
نامه مینوی باد کر دیده است. 

همچنین هر پاره و بند و سرود و واژه و گزارش اوستا باد گردیده و همه 
جشذهای دینی و هنگامای سنایش از بامداد و لیه‌روز و شب و جز Jb dh lul‏ 
بر شمرده شده و از هرآ نچه پیوند و بستکی بجشن دینی دارد چون هوم و برسم و 
آ بزور و میزد و بوی ( بخور) و جزاینها نام برد‌شده و ستوده گردیده وخشنودی رد 
پا رئیس روحانی هربك از اینها آرژو شده است . 

مبتوان گفت و سپرد سیاسنامه‌ایست که نبا گان تامبردار و بارسای ما برای 
بخششهای ایزدی " به پیشگاه دادار مهربان آورده‌اند . 

ویسپرد در انشاء همانند بسناست ( جز پنج سرود کانها ) بویژه به‌هانهای 
۱ - ۲۷ از سنا بسیار نسزدیاك است و از حیث مطلب نیز در و:-پرد بکمتر مطلبی 
برهیخوریم که‌در Lu.‏ نباشد. «راستی و سرد همان بسناست اها رساتر از آن oss‏ 
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بیشتر از بسنا , لمایند کان هر بك از آفرید کان نيك اهورا عزدا » go p‏ 7 رد 
ناد شده‌اند . 
وسیرد از سا فراهم شده , بسا از حملهد‌ای آن دز سثا دنده هیشود و 

برخی از جمله هسای آن فقط پروش دیگر آورده شده‌است » بابر این وسپرد کتاب 
nuu ull‏ بلکه پبوست Mee AG ar e a,‏ در مر امم دی بی يسنا سروده 
نمیشود» مممولا عنامی‌خوانده میشود که وندیداد هم باآن خوانده شود اما درسال 
هنگامهایی فرا رسد که پویژه ویسپرد سروده میشود و آن هنگامهای شش کهنبار با 
جشنهای ششگانه سال است Ie‏ نجنانکه در کرده‌های وسپرد چنه‌ین بار آمده : این 
شش جشن خوود از ردان هنکامهای دیگرمال شمرده شدماید . 

سرایش وبسپرد را در هنگام کیثبارها « گپنباران وسپرد» خوانند . 

هر «ك از فصلهای وبسپرد را کرده گوشد , چنانکه فصلهای بسثا را هات 
(< ها) و فصلپای وندیداد را فر گرد نامند . ععرب آن‌فرجرداست » ابونوایآ ورده : 
+ وما بتلون فی شروین دسثبی وفرجردات رامین و ویس». فرجرد بمعلیمطاق فصل 
آمده است . 

SAS‏ نژارنده از روی متن اوستای گلدتر ۳ مي باشد : در اینجا 
وسپرد به ببست و چپار کرده ( = فصل ) پخش شده است". 

الکتیل دوپرون 518۳0۸ 41416111 آن‌را په ۷۷ کرده پخش (aS‏ 
Spiegel JE uel orm‏ . درتر حمه دهارله 119۳162 ۲ P v1‏ ده برشمرده شده 


rm سس‎ 





the Religious Ceremonies and Customs Of the _ `‏ 
Parsees, by J, Modi; Bombay 1922, P. 334 - 5‏ 
٣‏ در باره کهنبار ها aS‏ به‌خرده اوستا س 348 Y‏ 2 ۲۲۷۲ در گزارش وات داد ماده 
که مجموعه‌ایست ازبستا و وب‌پرد و ولدیداد ودر مراسم بزر که خوانده میشود سخن خواهیم‌داشت . 
۳ کرده در ارستا کر نی Kereati‏ است , وجه اشتقای این واژه b‏ در جلد EVA TR‏ 

T US ab 

Avesta Herausgegeben Von Geldner, B. f1, Stuttgart -" 
1689 

Zendavesta par Anquetil Duperron, Paris1771 - ۵ 

Avesta Yon F. spiegel, Leipzig 9 - 


To و سیرد‎ TT 


۲۶ ۲۵۳۲0۵۵5616۳ دارمستتر‎ » ONUS s vv Westergaard sf در وستر‎ cel 

* 

, 1 بر‌شمرده‎ e 
گزارش پپلوی و سپرد لبز بجاست ودرحدود صد سال پیش ازاین ب‌دستیاری‎ 
واژه‌بر آورد‎ (ve. +) اشپیگل بجاپ وا این کزارش‌پهلوی بهسههز ازوسیصت‎ 
ماه ۹۳۳ در گذشت‎ i کهدریاز‎ Dhabhar jles, — b 2251.3 هیر‎ la 
هتن پهلوی ,سنا و وسپرد را بجاپ رسانیده و از واژه‌های پپلوی که درا بن دو دش‎ 

. ec AL sa از خود پیاد کار‎ aieo S a i A, بکار‎ 





Avesta par De Harlez, Paris 1881 - | 

Zendavesta, Edited by Westergaard, Copenhagen -fT 
1852 - 4 

Le Zend - Avesta par Darmesteter, Paris 1892 - 

Avesta TI B. herausgegeben Von F. Spiegel, Wien ۴ 
1868 

Pahlavi Literatur by West im Grundriss der -ô 
Irani. Philologie II E., P. 88 - 87 

Pahlavi Yasna and Visperad, edited with an Intro. -° 
and a Glossary by B. N. Dhabhar, Bombay 1949 


Ves 


(زوت) وید مپدهم » بجای میآورم" » ازبرای ردان مینوی » ازبرای 
ردان جپانی» ازبرای ردان [جانداران] آپی » ازبررای ردان [جانداران] زیر 
زمینی» از برای ردان پر ند گان » ازبرای ردان [ جانداران ] دشتی » از برای 
ردان چرند گان , از برای پاکان [و] ردان پا کی ". 

نويد هیدهم ؛ بجای میآورم , از برای bu‏ ردان پا کی » از 
faces eh uiri dil‏ پاك i‏ ردپ ا کی . 

نوید میدهم , بجای میآورم از برای میدبوشهم پا [هنگامی ]| که 
کشتزار درو شده » ردیا کی . 

نوبد میدهم . بجای میآورم » از برای پتبه شهیم باك [ هنگامی [ 
که خرمن بدست آ مده ردپا کی . 

لود میدهم » بای میا ورم » ازبرای ایاسرم پاك [هنگامی) که گله 
جفتگیری کرده ! ردیا کی i‏ 

نوبدمیدهم؛ بجای‌میآورم از برای میدبارمپا[ هشگام] سرماء ردپا کی 

لوبد میدهم , پجای میآورم » از برای‌همسپتمدم" پاك [هنگامی] که 


۱ - بجای توید دادن ئې ولد 5و س-1م ؛ و برای بجای آوردن هن‌کر han-kar‏ 


آمده . اگر DU‏ نويد دادن از همین ولذ س یی باشب پاد مانشد همه واژه های بایرفیکس 
gie «og cosy ope og ale op "ni‏ نتن » inf‏ لپوشیدن » نمودن 
«جزانها نه بضم که tuy UL ey‏ بضم لون یاد گر دیده است. aui a‏ جلد Ut‏ 
don, eun‏ بادداشتها یکانبا * می ۱٩‏ ببادداشت شمارم ۷. 


۲ س دربارء جانداران پنجگانه‌یگاه کنید بجلد ۲ XA ur a‏ وبگفتار وسیرد Np‏ «رد» 
۳ - از برای شش گهنبار و صفتهای آله.ا نگاه کنید پجلد خرده اوسثا ص ۷۲۱۸ 
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کار ستایش' دینی بجایآورده شود » ردپا کی . 

نوید میدهم , بجای میآورم , از برای جهان زایند؛ پاك » رد پا کی 
که زاد گانی‌خواهد زاید؟ : 

لوید میدهم * بچای میآورم , از برای پارء های "خوب ستاییده شده 
ستوت بسنیه پاك » ردپا کی 

لوید هیدهم " بجای میآورم از بدرای پاره های خوب ستابیده شده 
بسنیه : میزدهای پاك [ مردان ] Jy [ous] > A‏ 

لوید هیدهم * بجای میآورم ازیرای [ایزدان] سال » ردان پا کی» از 
برای سرایش آهون و ثیربه پالك » ردپا کی 

نوید عیدهم ء بجای میآورم FEE‏ ای درود اش (ses e ) nas‏ 
od‏ 

poser + pedo y‏ ازبرای «eu‏ هاتام پاك خوب ستاییده 
شده » ردپا کی" . 

نوید میدهم » بجای میأورم " ازبرای اهنود داك , š $ bs),‏ 

نوید میدهم » بچای میآورم » از برای زنان مزدا آفریده ء دارنده 
فرزندان TR b ülase OEL a ph‏ : 

توبد میدهم * بجای مآورم ازبرای اهومند و رتومند " پاك ردپا کی» 


٩-ستایش‌دینی‏ ۷۵۲۳۲۵۳8 - 8۳۵6 , در کزارش‌پولوی 1۵۵۳2 توب . 


در کرده ۷ پاره ۲ هم آمد . 


ci- gonhairyas 21.3, - ۲‏ اس Aonhairi ji‏ بمنی‌زاینده‌از مصدرهو 


بو زابدنبنا بگزارش پهلری جهان بود وهستی که همه باشند کان ازار هستی یبد . 


L handšita o» ۳‏ باجزم وقطعه azul‏ نگاء کنید پیادداشت بنا 4۲ فقرة ۱ 


در جلك u.‏ 4 


4 - فگاه کنید بجلد خرده اوستا * بنمازهای شا اهووگیرربه ... ؛ اشم ودو ۰ ۰۰۰ بنگهه 


هائام . ۰ . س ۷ - sv‏ 


del od o hj,951 3,7 Ahumant - ratumant «csl; - از اعومشت‎ - e 








کی a (sb‏ 
از برای هقت JÚ Ola‏ ردیا کی . 
نوبد هیدهم » بجای میآورم » از برای آب بی آلایش پا اردوی " ۰ 
ردیا کی . 
` نوبد میدهم » بجای میاورم ؛ از برای اشتود کات باك ردیا کی . 
uy‏ میم , بجای میآورم از برای کوهپای آسانی بخشنده وبسیار 
آسانی بخش مزدا آفریده ؛ پاکان » ردان پا کی . 
وید هیدهم ؛ بجای میآورم.از برای سهنتمد کات پالك » ردپا کی . 
نوید میدهم » بجای میآورم. از برای بهرام اهورا آفریده و اوپرتات 
پیروزمند پاك » ردپا کی . 
۷ توبد میدهم ء بجای میآورم از برای وهوخشتر گات پاك : ردپا کی . 
نوید میدهم ؛ بجای میآورم ء از برای مهر دارند؛ دشتهای فراخ واز 
برای رام چرا گاء خوب بخشنده پاك » ردپا کی . 
توبد میدهم » پجای میآورم» ازبرایآ فربن‌نيك‌پارسا و[ خود ] پارسا . 
مردپالك و از بای داء‌وئیش او پمن » ایزد چیر دلیر پاك » ردها کی ۰ 
۸ توبد میدهم ؛ بجای میاآًورم از برای اثیر دمن ]4225 ou‏ »ردیا کی . 
نوبد میدهم . بجای میآورم از برای فشوشو مانتر " پالك » ردپا کی . 
او بدمیدهم À‏ بجای میا ورم آژبرای ردبزر کوار هاوخت؟ باك» ردیا کی. 
۹ نوید میدهم » بجای qose‏ ازبرای پرسش " اهورابی پالك » ازبرای 
کرش احورایی » از برای دخیوم اهورایی » از برای زرنشتوم ‏ اهورایی ياك ۰ 


—. [P 


۱ - اردریور آناهیتا ( ناهید ) ایزد آب است , لگاه کنید به عات ٩۵‏ در جلد u.‏ 





. هاث 4 ۵ در جلد سنا بخش دوم‎ aa AG aatal tras 4I برای‎ m Y 
بوای فشوشوماشر نگاه کنید به هات ۸ ه در جلد پا پخش دوم‎ - ۳ 

£ - هادخت بیسٹمین سك اوستا بوده ۰ Ao ue Mens Y alus auf AE‏ 
e‏ - لگاه کنید بیادداشت پارم ۱۲ ازهات۱ ۷ در جلد Ua‏ بخش دوم 

٩‏ - برای دخیوم و زرنشوم بجلد ۱ بشتها ص ۳۶ یه . نگاه کنید 


ردیا کی . 
ونك دهم ١‏ دای میآورم ازبر ای هدیش ' HO FERES‏ 
ياك که بجاریای خوب کنش چرا کاه بخشد و آ ترا بپروراند . 


ج — 


۱ دش 18015 در پارسی‌باسثان لیز هدش بحهنی‌خانه €Y‏ و کوشكآمده» خدابارشا 
چهارمین شاهنتاه «خامشتی در سن‌گنیعتهای خود چندین بار آن دا بکار برده . altam md‏ 
آدرده : « ar‏ شاه بزر کت خشابارشا ۰ بخواست اهورامزدا , این هدیش را پدرم داربوش ساخت > 
درجای دیگر آهده : ۶ eas aS‏ پزرك خشابارشا» بغواست آهورامزدا من این‌هدیش‌را ساخنم ۰ . در 
سدگنیدنه دوش ایزختابارشا گوید که دن این هدیش را ساختم . 

درارستا سهپار باین واژه بر میخوریم : وسپرد کرد ٩‏ بارژ ٩‏ 4 کر ده ۲ پاره۱ ۰۱ کردة x‏ 
19b‏ 0 درین‌سه‌جا از هدش فرشته oue‏ خان ومان اراده شدء وباصفت واستروات‌آهده := از 
کثزار بررخوردار با ازخورش ومایُزند گی بهره‌مند ودر کردة fj sno p)‏ 9 باچند صفت 
دیگر آورده شده (نگاه کنید بنجا) . در کزارش پهلوی اوستا (زند) عمین واژه هدیش 18 هط ار 
رفثه . در ساسکربت سدی وعقوع بمعنی جای وسرای وخاله وزیسشگاه است. این واژه آزربشه 
هد لو( درآ مده که دراوستا وپارسی با-ثان بعمتی تشستن است ؛ با براین هدیش دراصل بمعثي 
E «n‏ بافیمنگاه است Rer e vm».‏ ت در فصل ! باره ۳ آمده : اهورامزوا 
هدیش را با کندم ونان فزد مشیا و مشیانه ( آدم و حوا زد ایراایان ) فرستاد و فراخ روزی و 
بخشایشس پیام داد . 

درلهجة پزدی هدیش محل تابثالی است » شا‌فیست که این asly‏ همان عدش اوستای 
وپارسی باستان است. نگاه کنید به فرهنگك بهدینان گرد آورده جمدیه مروشیان و به پیشگتنار 
نگارنده در همان کتاب iia‏ پست و ك و اپز دگاه کنید به : 

Sacred Books of the East, Vol. 47 by West, p. 71. 
Etudes iraniennes par Darmesteter, Tome II, p. 201 - 202. 

Altiranisches Wörterbuch Von Bartholomae Sp. 1769, 
Old Persian by R. Kent, New Haven 1950, p. 214 
The Foundation of the Iranian Religion by Gray . K. R. 


Cama Oriental Institute. Publication No. 5, Bombay, 
p. 147. 


۲ - برای کشنند با خورشمند یووم و۳+و۷8 آمد» ؛ نگاه کنید میادداشتهای کانها 
سس ۳۲ بیادداشت شمارژ ٩‏ . 


Y» 


بااین زور وبرسم ردان میئوی را خواستار gas‏ , ردان جپانی را 
خواستار ستآیبدنم . ردان ( جانداران ) بی را خواستار ستایبدنم » ردان 
(جانداران) زمیتی را خواستارستاییدنم . ردان (جانداران) پرنده را خواستار 
ستاییدنم , ردان ( جانداران ) دشتی را خواستار ستابیدیم . ردان (جانداران) 
چرنده را خواستار سنئایمدنم . 

با این زور و پرسم ( ایزدان ) گاهنبارهای پاك ol:‏ ردان پا کی را 
خواستارستاییدام .میدیوزرم شیردهنده پاك .آن ردپا کی‌را خواستارستا یدام . 

با ایين زور و برسم میدیوشهم پاك ( هنگامی ) که گیاهان درو شده » 
آن ردپا کی را خواستار ستاییدلم . 

» (هنگامی) که خرمن بدستآمده‎ Ju eA ena 5255 o 
. آن ردپا کی را خواستار ستاییدن‎ 

با این زور و برسم اباسرم ياك (هنگامی) ک هگله جفتگیری کرده » 
ot‏ ردپا کی را خواستارستایدام . 

با این ژور وبرسم میدبارم پاك (هنگام) سرما » ردیا کی را خواستار 

با ین زور وبرسم همسپتمدم پاك (هنگامی) که بکارستایش‌پردازند , 
رد پا کی را خواستار ستابیدنم . 

بچارپای خوب کنش چرا کاه بخشد و آن را بپروراند . 

با این‌زور وبرسم جپان‌بارور پاك , ردیا کی‌را که زایند گان خواهند 
زابید خواستار ستابیدام . 

با این زور و برسم ico‏ ردان را خواستار ستاييدنم : آنانی را که 
اهورآمزدا بزرتشت درخورستایش وتبایش آ کاهی داد ؛ ازروی‌بهترین راستی . 

با این زور وبرسم , تو رد را خواستارستاییدن. اهورامزدای مینوی » 


uP ct] 


در میان مینوبان برتر را ء آن اهو و رد آفربنش جهانی را . 

با این زور و برسم کسی که ردان را همیخوانه خواستار ستاییدنم » 
آن مرد پا کی که اندشه نك اندیشده و فتار نيك گفته شده و کردار ثك. 
کرده‌شده‌پیاد دارد »۱ فکه به آ رمئیتی با (سیندارمذ) وہسخن سوشیانت پابدار 
است « از کردار وی جهان راستی برفزاید » ۲ . 

با این زور و برسم ( فرشتگان ) سال پالك » ردان پا کی را خواستار 


pagli 
با این زور وبرسم سرایش اهون وثیربه ( بثا اهو) پاك :رد پا کی را‎ 
۰ خو استار ستاییدام‎ 


با ابن زور و برسم و درود اش وهیشت ( اشم وهو ) پاك ءردپا کی را 
š pou jeu‏ 

پا این زور و برسم ela KC,‏ خوب ستاییده شده پالك , ردپا کی را 
خواستار متا ییدنم . 

با این زود وبرسم اهنود کات بالگ ؛ رد پا کی دا خواستار ستاییدنم » 
زنان‌نيك پخت » خوب اد (نجیب) , خوب بالا را خواستارستایبدنم . 

با این زور و برسم اهومند (و ) رتومند پاك ؛ رد پا کی را خواستار 
ستابیدنم , چه اوست اهوو رتو : او slaja lagal‏ 

با این زور و برسم بسنای‌توانا : هفت هات‌یاك ؛ رد پا کی‌را خواستار 
ستاییدلم» 

آردوسور ناهید پاك " رد یا کی را خواستارستابیدنم . 

با این زور و برسم اشتود کات پاك , رد پا کی را خواسنار ستاییدم » 
کوههایآسانی راستی‌بخشنده وبسیارآسانی‌بخش‌مزدا آ فریده » پاکان » ردان 
پا کی را خواستار ستابیدنم . 

با این‌زوروبرسم‌سینتمد کات‌پاك » ردپا کی‌راخو استارستايیدم ؛بهرام 


۱- جمله اخیر از کانها : بسنا 4۳ بند ٩‏ میباشد 
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۳۳ xs کید‎ 


اعوزاآ فربده را خو استار ماه دام و او برثژات پبروزهند را (bz‏ ; 
^ با ابن‌زود وبرسم وهوخشتر کات ال t‏ ردپا کی‌را خواستارسزییدام » 
dM Ry. aU‏ فراخ Qum S i‏ ' را fiis Qr. $a x‏ 
رآ خواستر ستایدنم . 
با این زور و برسم وهیثتوایشت کات ات ؛ ردیاکی راخواستار 
as s‏ ور بن یا پارسا را خواستار ستاییدام و (خود) پارسا , رد ول را 
erp pas oda 3 oup od s daa De uoa‏ را خواستار سناییدثم . 
V‏ با این زور eau Bast ecu ero‏ کیرا خوا-تارستزییدام . 
با ابن os cB inae m, o‏ پا کی رامخواستار ستاییدنم . 
با ابن زور و برسم رد بزر کوار هادخت پا e‏ رد پا کی را خواستار 
T Uu.‏ 
AA‏ با این زور و برسم l ida B Eata S bas e Db algsel iays‏ 
کیش )218 Su‏ رد پا کی را خواستار ستاییدنم . 
با این زود وبر “م هدش خورشمند را خواستار pio‏ » کسی که 
بحار بای ) AS‏ ( خوب کنش چر A‏ بخشد خواستاز متادیدتم و من دی را که 


چارپای پرورد خواستار ستابیدنم . 


Yo» s 


در این کرده از هفت پیشوابان و سه گروء مردمان : آترنان (۳ پیشوابان ) 
و رزمیان و کشاررزان و چهار فرماتروابان ابران کهن باد شده . 

از نخستین باره سومین b S‏ ویسپرد چذانك از پاره ازبر یشگاه و از پاره‌های 
۵۸-۷ پنجمن فر گرد وندیداد و اژ پار ۱۵ و یشتاسپ بشت . پیداست که درابران 
باستان از برای آیبین دینی با پزشنه , گذشته از زوت هفت پبشوای دینی دیگر 
در کار بودئد . 

این بشوابان در باره‌های نامبرده چنین نامنده شده‌اند : زئوتر «Z&0tar‏ 
هاوئن ۲8۲۵59 ۲۰ تروخش 80۳0۷7925 , فر بر‌تر ۶۳2۵۲۵۷9 1 برت 9۲۳۵6 
 raethwiškara C: 2,  Bsnatar „iut‏ سرئو شاورز 2۳2055۷6۳۵2 . 
از زئوتر که در سر پیدوایان <ای دارد درجلد اول _بشتها Nem‏ سخن داشتیم » از 
همه این پیثوابان در صفحه 415 از همان کتاب باد کردیم و معنی لفظی و وظیفه 
هر يك از آنان را در هگام بزشنه نیز باد کردیم . همچنین از روی نوشته فسل ۲۷ 
نیرنگستان » در خرده اوستا ص ۱٩۱‏ جای هر یك از اين پیشوایبان را در هنگام 
پزشنه معين کردبم . امروزه از برای بزشنه دو موبد مراسم را بجای میآورند : یکی 
زئوتر که اورا در پهلوی وپازند «زوت» با «زود» گفاند و دسگری رتئویشک رکه اورا 
راسپی خواندند . در بزشنه راسیی ننها وطایف شش «وبد دییگر را بجای میآورد و 
جابی که امروزه ازیرای هشت تن بیشوابان در بزشنگاه بنداشته »یود با آ لچه در 
تبرنگستان یاد شده فرقی دارد باین معنی که آسنتر در سوی راست و راسپی درسوی 
چپ بزشنگاه تصور میشوند نه پرعکس چنانك در یر نگستان آمده . 

آتشگاه بعنی‌جایآ تشدان وچوب صندل ولبان وآنرا خوانآ تش نی ز گوبند. 
اورویسگاه نیز خوان آلات و آلانگاه نامیده میشود و آن ثخت سنگی است 
که بروی آن ابزار هایی که از برای بزشنه بکار آ ید گذاشته میشود . اورویی در 


"o eas 


اوستا اورو ی 1۳9626 بمعنی DI‏ و گردش است ؛ نگاه کنید N£ ajh eats‏ از 





£ پنشوایبان نگاه کنید به گفتار «پیشواءان» در سفا‎ solas . پخش دوم‎ U... Yol 
پخش دوم » گزارش‌نگارنده ؛ تپران فروردین‌ماه۱۳۳۷ص۲4-۱1 ونيزنگاه کنید به:‎ 
Avesta von Geldner II Band S. 8 


Zend-Avesta par Darmesteter vol. I, Intro. p. 70-71 
The religious ceremonies and customs of the Parsees by J. 
Modi, p. 385-339. 


Aerpatastün and Nirangasthn by J. Bulsara, Bombay 1915. 
P. 381 - 397 
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کست p‏ 


ax 


Pam) 
. (زوت] هاوتتن را ایستاده خواهم‎ 
. (راسیی) من آهاده ام"‎ 

aT (2.2)‏ وخش را ایستاده خواهم . 
al)‏ ( . نآ عاده‌ام . 

(زوت) فربرتار را ایستاده خواهم . 
(راسپی) من | «ادهام 

(زرت) آبرت را استاده خواهم . 
(راسپی) نا ماده‌ام 

(زوت) آمننار را ا.-تاده خواه 
(راسیی) هن آماده‌ام . 

(زوت) رائوی (راسپی) را ابستاده خواهم . 


` 


(راسپی) من | ماده‌ام . 

(زرت) سروشاورز را ایناده خوادم ol.‏ دانانسر ] 3 [ بگفتار ] ابزدی [ 
آ گاه تر را . 

(راسپی) من آمادهام . 

«یثا او وثیریو» که زوت بمن بگوید . 

( زوت ) « ا؛ا رتوش اشات چست ها e‏ که مرد پا کدین دانا بگوید . 

(زوت و راسپی) آغرنان را ابستاده خواهم . ارتعتار را ایستاده خواهم» 

š‏ استر یوش کله پرور را ابستاده خواهم , خانخدای خانه را ایستاده خواهم 

دهخدای ده را ایستاده خواهم » ژندیت زند را ایستاده‌خواهم » شهر یار کشور 


— — n. — vsNx n. . 


ايو aS ie a5!‏ دج این باره رها م" ادن و آعاده‌بوده ل گر داایدء‌شده اکر د راوسا sta u‏ 


آهده ویاجزم tead etu ex T‏ همین رازوا ت که در فار سیا.-نادن گوییم i‏ دومی‌رئی و۷۵8 
بمثی آماده بودن و حاضر بودن و بخدمت ایستادن و پذیررفتن خدمت, از همین بنیان امت واز؛ 
وئس valisa‏ »^ ار کر خانه زاد که از ک(مذریی وابه » در au‏ باستان ویث Vith‏ در آمده 
به‌عئی‌خان و مان بز o,‏ 5 آزاد گان, نگاه کید E‏ 

Altiranisches Wörterbuch von Bartholomae Sp. 1327 u. 


1455 u. 1600 


ev r o 


را استاده خو اهم 

el نات کر دار بههدین: | ابعادمخو‎ à باث‌جو ان :بات اندش» نك کفدار‎ w 
ختودت" بجای آورد استاده‎ GT, ایستاده خواهم‎ da esso ue 
خواهم , ( مویدی) را که در کشور است ابستاده خواهم , همادون (موبدی)‎ 
را که در گردش است ایستاده خواهم " , کدرانوی خانه را استاده خراهم‎ 

£ زتی‌را ابستاده‌خواهم کهدراندرشدنيك سر آمده در گفتاريكك سر آمده 
در کردار نيك سر t (o) mt olo ae az ly ias‏ باك" (چون) 
آریتی باك و ) چون ) ol‏ زنانی .4$ از :و ه‌تند » ای اهورا هزدا "و هرد 
پا کی را ابستاده خواهم که در اندبشه E‏ سرآمد » در (e e Ls MS‏ 
در کردار نك سرامد » از فرورانه آ گاه " و از کیذ نادان " « از کردار وی 
جهان راستی برفزاید P‏ 

° انك هر بك از شا مزدسنان را رد همیخوائیم . رد بشمار eol‏ 
اعشاسیندان و سوشیانت هارا که داناتر , راست گفتارتر : باری کننده تر ؛ 
خرده‌ند تر (هستند) . 


— —.— — — 


. uxdhà vašanh Cs; Ml = uu ca 
í نگاء کید‎ £ £A cial, viU sa yso Dagar ؟ - در بارة واژه‎ 
از بر ای & دين‎ c DETITEOI دربارة مویدانی که در داخل کذور در‎ — 
ازهات 4۷ ( هفت هات ) دریخش دوم بسنا ننگاه کتید‎ ٩ مزدی‌نا میر فتند ؛ بیادداشت پاره‎ 

4 - در من راو س رد از برای لوه E,‏ 492 بدیاره ۱۸ از xn P E‏ 4 
درجلد دوم بشتما صس ۱ ۱۷ الگاء گنرد . 

۵ - زتان نك از زنان اهورایی شمر ده شدهاند چداتك درهفت عات » بنا ۳۸ V lb‏ 

-٩‏ وستوغرگورنی 1 1۳8۵۳۵ ۷186 صفتاست Gallus À eara ute‏ باعتراف شذاسا و 
باق ارداتا. چدانك میدانیم فصل؟ از بسنا که بنام‌اشستین کلماخود فرودانه قورقروب و۶ نادیده 
شده در اعتر اف بدین زراشتی است وه‌قصود ارزو یستوفر لورتی (در نخه بدل ۶۳8۵۳۵11 همان 
اعسراف ممروف است؛ اگاه کب‌دبجاد خردء اوستا ص ۸۵ وبجلد ارل ردا ص ۱۸۹ ۱۸۸-۰ 

_v‏ اوست و کذ uos avistó kayadha‏ از گناء کیذنادان » کپذ دای . ازین پاره 
ort‏ مرهیاً بد که کین جر هی باعد چون .5 رانا e SUUM o‏ در دقابل و ضد اعثراف 
وافرار. دربارء کین JM xo EA abus acS a‏ هات ۵۷ در پخش دوم سنا . 

. عیباشد‎ ٩ جمله پسین از گانها , بست؛ ۳: بند‎ - A 


Ó کر ده‎ 
i خواننده‎ t زوت‎ € edis bran ' را‎ va اهشاصیددان که‎ c t آماده‌ام‎ ` 
° | بام‎ ] d 5323 € Aa aA a 
. نياش و خشنودی و آفرین‎ » un Ue Ua ed es dua 
3 رد و پا کی‎ Sapir 5 ز ست خوش‎ T Crea < eus 


۰ ی á‏ . ' 
پیروزی و خوشی روان 


eS eH lats Y‏ , ای امشاسپندان » ای شهر باران‌نيك خوب کنش 
جان M‏ خود t xu. s í b‏ همه Gu‏ زند کی | خود[ š b‏ 
۳ خستو ( معترف ) باشیم ازد تو باین دین » ای اهورا مزدای پا » 


مزدا پرست زرتشتی » دشن دبوها [ و ] امورابی [ |( به هاولی پالد 
]> [ ردیا کی ستایش ونداش و خشنودی و آفرین ؛ به ساونگپي و به وسیه 
پاك [ و | رد پا کی ستایش ونیایش وخشذودی وآفرین » به ردان روز و گاهپا 
و ماه و گهنبارها وسال ستایش و یاش و خشنودی و آفرین " 

( زوت ) « بثا اهو وثیریو > که زوت پمن بگوید . 

(راسپی ) « یثا اهو وثیربو» که او زوت بمن‌بسگوید. 

(زوت) * اثا رنوش اشات چیت هجا » که مرد با کدین دانا بگوید . 


aiia EM nnam E ———————— ———— 
از هات‎ Ys loe. ABU, افزوده شد‎ Jr Qu NL a$ 255 agyr ٩-۱ TL la -y 
t Adla lim 4 


٣‏ پارڈ Jui ٩ ol QM (sam Rat‏ است باپاره‌های ۵-6 از هات ۱۵ سنا 


گر ده ٩‏ 


۱ ( زوت وراسیی ) با آموزش [زوت] و با درود و رامش و زورها ..." 
وسخنان درست گفته شده, امشا سیندان تيك را بنامهای زببایشان هميخوانم؛ 
امشاسیندان‌نيك را بنامپای‌نيك اشا هميستايم » بآیین نيكك مك پا کدینژو | 
بایین دین نك مزدرسنا . 

کسی را که از برای عن ۰ از روی راستی » سنایدش بهترین است 
میشناسم : «زدا اهورا [و] آنانی که بوره و zu‏ اونان را خواستارم که 
بئامشان بستايم و با درود o‏ نزديك شوم « کشور تيك آرزو شده » fg‏ 
براز oai‏ € 

بشودفرمانبرداری در دساباشد ازیرای ستایش‌اعورامزدا » تواناتردن 
یا کی که‌برستیده ماست؛ je Tos‏ ه‌جنان که درانجام. ایدرنبشودفرمانیرداری 
دراینجا باشد ازبرای ستایش اهورامزدا ؛ تواناترین پا کی که پرستیده ماست" 


س سی س — pca‏ 





۱- بهای‌قطه‌ها آزبرای واژه وشرو وک یاج( با priha y p uon‏ . از ye‏ که صفت 
آبزوزآمده ۰ شایدآ پزوری اراده شدهءاشد که از برای آزهایش »^ auc. varah‏ و از آن در 
جلدیکم Mum‏ س ۱۷۲ ۵ eb QR‏ - و وش نی نما جدده à KS‏ امودار بزه: ف‌جنان است صشات 
دیوش >-< vithušavant‏ که در یار ۵۶ از فر کرد چپارم وندیدادآمده ء دگاه کنید به : 

Alitiran. Wórt. Von Bartholo. Sp. 1446 

Zand-Avesta pàr Darmesteter Vol. I, p. 460‏ 
۲د گرد شم ووسیره که حمین ات پاره zm‏ برابراست بابازه‌های ۳ ازحات 0« Jm‏ 

Cu‏ در باجاچند راژم افزوده دارد. 


V oD 


۱ سخنان درست گفته شده را ميستایيم » eam b SS rue‏ اشی 
تيك را ميستاييم ۰ تربوسنگه را ميستاييم , آشتی پیروز کسر را ميستاميم ؛ 
لیفتادنی و نلغز بدنی را Cea‏ فرورهای پا کدینان را ميستاييم » چینودپل 
را ميستاييم » گر زمان اهورامزدا را ميستاييم » بهترین هستی ( < (te‏ 
روشنابی همه گو نهآ ساتی بخشنده را ميستاييم (.مه پار )۰ 

۲ بهذرین‌راه بسوی بهتر بن‌هستی( ۰« بپشت) راهيستابيم ؛ ارشتاد نيك‌را 
PT m‏ برفزاید [ و | کت 2 xl‏ کر و رساند » آن دین 
هزدسنا را ؛ رشن راست ترین را میستايیم » مهردارند؛ چرا گاء را ميستاييم » 
پارندی ۲ چست راميستاييم , آن چست ( درمیان ) چست اندشان , چستٍ 
چست کویان , چست چست کرداران را ۰ آن که‌نن را چست ساژد . 


l‏ گردی مردانه‌راميستاييم که‌بمردان کشایش‌دهده,وش‌مردان گشایش 





A‏ واژه‌هایی که به «نیفتادای وطعز بدتی» گرداتیدیم درمئن استرت 8-5۵78 (دراسخه 
Ja‏ 4-88۵ ) رامریمن Tisa ^ . «1 a-muyamna‏ است که با حرف نفی ع آعده, 
star l ll jc‏ بععنی‌بر افکندن ء بزمین‌زدن , اروماندن , در امده وچندین بار دراوستا 
بکاررفته * چتاتك در زامیاد بشت پاره ۳ . ازهمین نباد است واز؛ سترد دریازند که در میدوخرد 
giant YAE ov o 5.‏ سر کشته وس کردان است و در گزارش پهاوی ازبرای پارٌ » از فر کرد 
اوزدهم ولدیداد سترت ,9۳1 آزبراي واه اوسئابی‌ستثرت که صفتاست (اسم مفموازمسدر تویاو) 
آورده شده است , 

۰ آهده‎ TE ارت‎ ۷ s). مشت و دل‎ 2323.5 ٩ ۳۷۲ و‎ ۵ dorus 23 اهر عمن‎ $5» 
QUAM V» nb gu T چند تن از زنان تاربخی ابران بامنان چنین خوانده میشداد » از‎ 
»L Amutis JU», بزدتاریخ‌نویسان‎ aSa alish g3- (Kyaxares) =- Uvaxšatra 
fà "P ندلیافتنی ء قأغز مدنی"؛‎ IF unas aal (oed oni 

Iranisches Namenbuch von Justi S. 15‏ 
درین بارة ۱ ازو سیرد۷ بی گمان از من دوراز ه E‏ اراده شده که eut A esas‏ 


» ليستيم‎ MT 
نگاء کنید.‎ AA سناص‎ e ورجلد‎ ٩۳ ازعات‎ ١ دریارہ پارندی باد داشت پارة‎ = Y 


iv ۷ کرده‎ 

دهد ' ۲ که تلدتر [c] DA Fads adj‏ که همچون بپرء ایزدی باو 
(بمرد) رسد » که مردان را در گرقناری رهاننده از برای ٿن i pep ia fams‏ 
خواپ مزدا داد مابه شادمانی جاندار و مردم را . 

1 آن آ فرید گان پاك را میستایيم که هستند پیش |قریده شده ‏ پیش 
ساخته شده » [ پیش ]از آسمان وآب وزمین و گاهها وجائور خوب کنش ". 

دربای فراخکرت را ميستاييم ؛ باد چالاك مزدا آ فریده را ميستاييم » 

آسمان درخشان را ميستاييم که پیش آفربده شده » پیش‌ساخته شده ,از هستی 
جهان خاکی . 

° ترا , ایآذر پسر اهورامزا پالك [ و ] رد پا کی‌ميستاييم , لیز | آب] 
زور را ؛ نیز کستی این برسم پاك از روی راستی کسترده [و] رد پا کی‌را e‏ 
لیات را ميستابيم » اربوسنگگ را ميستاييم ..... * 
(راسپی ) « یثا اهو وگیریو » .که زوت بمن بگوید 
( زوت ) « ائا رترش اشات چت هجا » که مرد با کدین دانا بگوید . 





۱- در متن واژه‌های فرمن‌تر 18 .3۳91081 آمده , از اخسئین جزه آن که فرمن‌باشد 
معنی درستی براهپآیید . واژه کشایش د فراخی درهر دوجیاه از گزارش پهاوی است : فراخولو » 
فراخو هرت وور 

= ھی udo‏ ی که دور خداوندی است ه رژهیان m oos,‏ عدکام کر E 2 p ni US‏ 
T E‏ 

. مغمود ایزدان «بتند که پیش ازآسمان وآب وزهین و کیاه وچاریاآ فر بده شدند‎ t 

. هسئی یافث‎ Ka میداایم در هیان آ فر ` کان ۲ اسان پیش از مه‎ Hie -t 

jlo ipl o‏ کو ده‌هفتم وب پرد از پاره‌هاي ۲۳ے ۲٤‏ از Jla salaa a YA cla‏ برای 
:ر کردن‌جای ءا ور رار au ufa CYL‏ باپاره‌هاي نار ده Pa‏ حات ۲۱ . 


À s> >‏ 
۱ ( راسپی ) ازین کفتار خشنود باش ء این گفتار را بیذیر cel‏ اهورا - 
مزدای باك , با ایزدان باك olas eal oT.‏ شپرباران نيك خوب کنش ,که 
پنجاه وصد وهز ار و ده هزار وبیشمار وفزونتر ازین هستند " 
Y‏ براستی شهرباری را از آن کسی شمریم واز آن کسی دانیم و ازبرای 
کسی خواستاريم که بهتر شهر باری کند : از برای مزدااهورا و اش وهشت 
(اردسپشت) . ( سه بار ) 


-٩‏ درین بارهم آزرازۂ امشامیندان . هقت اماسپند باهات مهین ایزدان جاردانی باك که 
سید یلو m gadr‏ اودیبهشت - شهر یور سیندارمذ - خرداه - امرداد باشتد اراده نشده‌اند. پلکه 
مفهوم این داژه که پاکان جاودالی باشند» اراده شده است آ اجنانکه دراین پاره آمده . ایزدان با 
فوششگان پاك جاودالي ببرون ازشماراند. 

۲ این‌پارهه ازهفث‌عات , بسنا ۳۵پار؛ ه میباشد , فگاه کنبد به بسنا پخش دوم ۰ تبران 
۷ ص ۳۱ 


s o> 


حومپای‌فراهم‌شده » زورهای‌فراهم شده [ آ نچه ] فراهم‌شده [و آنچه | 
فراهم خواهد شد . پیروزم‌ندان آزارشکنان که از درمان اشی برخوردارند , 
از درمان چستی برخوردارند ؛ از درمان مزدا برخوردارند » از درعان زرتشت 
برخوردارند ؛ از درمان زرتشنوم برخوردارند . 

o‏ درمائی که‌یا کدین‌همابون (فر خنده) رکه همابون ss]‏ گردش 
S, asy‏ دون Uo sj eb‏ > که آفرین ais ea‏ , که پیمانشناسی 
بارسایی تيك ء که بی آزاری بارسایی فيك » از آن برخوردارند ". 

eMe هیساز یم ودرهم هیفشر بم وپیش‌میا ورس‎ ST, asa ar 
و ميستاييم و ازبرميخوانيم که هومپای توانای باك , بآ لایش‌هستند » ازروی‎ 
راستی فراهم شده ]5[ ازروی راستی فراهم خواهندشد » از روی راستی [ از‎ 
آنپا | ۲ گاهی داده شده [ و | از روی راستی آ کاهی داده خواهدد شد » از‎ 
. روی راستی فشرد شده |[ و ] از روی راستی فشرده خواهند شد‎ 


. Y . . . a . ۰ ` , . Ë 
از برای, ثیروی نیرومند ۰ پیروزی نرومند » ارث نیرومند اشی‎ 
اوی تات درومند » ایزدان‎ ¿at ورو تات‎ (ala, iE : 
ndr اودرقات درو‎ (€ xag HJ COS 4) ger t dang p Lem: AA ud 
آن امشا سپندان شپر باران نباگخوب کش , جاودان‌زنده , جاودان‎  دنمورن‎ 





۱- ددباره موبدانی که از برای‌دین کستری در گردش‌بودند ودر کشورها دین‌مینگتر دندنگاه 


کنید بیادداذت بار؟ از هات۲ 4 (هفت حات) در بخش‌دومءسنا » ویبادداشت بارم ۳ از کر ده و سیر و. 


s. ol QT JU _‏ ود يشش وس L... Y «in jl ۳ ix‏ ال 4 ale aS‏ داش أن, 
al, àroth 5,1 46, 2n‏ دوم بشتها س M NAA‏ که š‏ 
paurvatt soy -t‏ بمعنی پیشبایی ( پیشوایی ) چندین‌بار در اوستابکار رفته" از 


آلپاست در یار ۲ از هات nlsi xs Dus s (lo cie) ev‏ ۵۷ در گزارش وولوی به پیش 


رفتار و پیشروی وپیشوایی گردانیده شده است ۰ درپار؟ بالا پئوررئات در ددیف ارث واکی وچیسنی 


The foundation of the iranian religion, P. 15 
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سود وسان که درمتش لبك ,= (OU T class) + any‏ 3 ` 

° از برای خرداد : امرداد و گئوش‌نشن و گوشورون و آذر بنام خوانده 
شاه و axi) al eate lel cadekypiro dins lcs‏ 

` سرودهای ستایش و نیایش وآفرین‌خوانی بآن اهورامزدا [ و ] بآن 
امشاسپندان و ردان پاك بزر کوار ؛ ستایش و uela‏ برترین رد و به اشی 
y a Los‏ اماز رد وسن سر آمد 

۷ به هلترسپند ؛ بهدین هزدیسنا » به سوت سليه ؛ بهمه ردان ؛ بهمه 
نمازهای رد AL‏ 


سراسرآ فر ینش با ازبرای‌ستایش ونبایش وخشنودی و آفرین‌خوانی 
c args Mais‏ در آغاز همجنانکه درانجام . 
(زوت ) «یثا اهو وثبریو » کهآ تروخش بمن بگوید 
(راسپی ) « آثا رتوش اشات چیت هچا » که مرد پا کدین دانا بگوبد 


> ها نام‎ ieu 


٩‏ جمله‌های بسین ١‏ از اما سیندان تا اتسام یار ٤‏ ازهات ۲۶ ٩ BL‏ میباشد . در پار 
امشاسیندان لر وماده لگاه کنید به بش نخست سنا س sls ۱۳٩‏ واشت ev BAS‏ 

e SuLl 'vüstravant - 4:5* : afavant = ؟ - پا کیمند‎ 
.marjdikavant 72125,!. xvüthravant 

٩ 5‏ از کرد کم و پسیرد از هدش ۵18و که فرشت فگهبان خان و مان است 
POTIS‏ 

a, A Atalla igde‏ خوار یمند کردالیده شود ژبرا در ارستا همین واژهآ مده اما چون در 
فارسی واه خوارب‌عنی چست وژبون وذلیل گرفته ءیشود ۰ ازارو درهرجای Ny aS aal‏ خرائر 
y xv3thra‏ .23272 آن آمده 4 curl‏ یدای که در آن بکار رفثه به سهولت و رفاهیت و 
خوشی و آسا بش گر داایده شده اسث , 

۳- زاره هاي 6 از کردة م و پر د بهم یدوس شه است . «مني‌هاي واژءه۱ i$‏ در ون داره‌ها 
بعار رفته . همه داسثه و 2داخته شده است ۰ گذشته از ۰مئی‌های هرباك از آنها » با کز بر آ لها را 
«قهوم خاصی بودء که پیوستگی آها را اا مین دی میرسانیده اما آمروزه o‏ پن از گذشئن سالهای 
ملند » aito Ì‏ نايف p cT t gmet sgain Jal g‏ جیاهه۱ را š p "ET Kop‏ 

يارجا سب از ک رد V null qur‏ باودهای ۵-1 از کر ده د دنز وحم و دسور 


۱ ۰ ده‎ S 
. وروبرشت‎ i فردذفش » وبدذفش‎ case i ازژه‎ pi^ خواستار‎ ( 2,5) A 
1 5 x 
وروجرشت " و این کشور خوثیرس را‎ 
۳ t zx 3 +. r ` ۳ = C ۰ 
هاون ستگین » هاونآهنین ؛ قشت زور دار نده‎ e خواستار‎ v 


š ; ۴‏ 
ورس هوم بالا را PF‏ ای برسم از روی راستی کسترده شده . 
خواستار UR pU‏ اهون وريه و b Use club‏ 
خواستار ستاییدنم فرورهای چیر پیروز گر پا کدینان ؛ فرورهای 
۷ 


فخستین . 


, ودا کاله در بخش ارل یشنها ص4۳۱ سخن دآشتیم‎ 2455 ce Jd LA 
۰. ۱1۱٩ لگاه کسد به خرده اوستا ی‎ XI و داون‎ Seis دربار؟ هاون‎ Y 
. در من ارستا وز تتت وخ کوخ آمده و آن پرااه کوچکی است از برای آبژور‎ ۳ 
V&r8S8,,,, 53, :— Vvaresái. haoml, anhareZanái :ııمÎ رەن‎ t 
ioca نی هوا در اومتا ازیرای موی عردم وجائور هردوآعدداست» این‌واژه درلهجة کیلکیبجای‎ 
است. درپهلوی وری‎ prs وریریسمانی است که ازکاه براج تابند. در گردی گر برو[۳نج رممان‎ 
. در فرهتگهای فارسی واژ؛ ورسن بمعتی رسن و وری بمعئی مهار شثر باد گردیده است‎ . 8 
12387۵2 همان گباهیاست که فشرده‌اش‌دد آيين دیتی,کار آید. سوعی از نعل عرز‎ haoma ہرم‎ > 
گردالیده شده‎ oaa yo as Ural بمعلی هشن است در آمده , همین فمل ایز در گزارش پپلوی‎ 
است . از واژه رری در بار؛ بالا غر بال اراده شده زبرا که غربال از موی بال آسب وبا از دم گار‎ 
ساخثه میدده . این غربال از برای پالابیدن با تصفیه کردن فشرد هوم بکار میرفثه » آمروزه در‎ 
وري‌چپزی است از سه با چهار وبا هفت تارم‌وی بك ورزاو (درز کار ۳ کاو نر) سذید.‎ nt os 
» سوراخ دار که آثرا اشت ته سوراخج خوااند‎ OL, OL, پېوسته در‎ uio ابن چند نار عوی را به‎ 
: به‎ ad us Ó AA YL. را آن‎ est fous» گذار ند‎ 
The religious ceremonies and customs of the Parsees. 
Bombay 1922, P. 286 
anu el 25 «T anahunü6a, ratuséa وازە‌ھاى‎ baba ub -e 
(Z. A, vol. I, P. 467( داشته است . تگاه کد به ثرجمه او-تای او‎ patu د‎ 
. آهد.‎ 3+18 cU و استواری‎ colos tjl ul s از‎ 5 
پاره‌ای ۵-4 از عات ۲۳ در اینجا مپآید از برای پر کردن پارة بالا جلد کم بسلا‎ -۷ 
AUS VM vx Ne Yet 


درپاره از کرد؛ دهم وسیرد ‏ دریازه‌های ۱۸-۱۷ از کرده بازدهم و بسپرد باز آ ورده هیشود. 


Ve S 


N‏ باهوراهز دا آین‌هوم را پیشکش کنیم ,آن [ هوم ] فراهم شده را ره 
' 
تواناترین ‏ پیروزه‌ند گیتی پرور ؛ بشپرباران نك پاك ۰ بذهربار ردان پاك . 
بامشاس ن دان عوم‌را ee ura‏ > با بهای‌نيك هوم را پیشکش کنیم ۰ بروان 
خوش b e‏ پیشکش کنیم » Ago‏ آفربنش e os l, e DI‏ ۰ 
f‏ 
e v‏ هوم »این هومدان 4 این [ برس‌های ] که وف این مزدها » 
این آسمان OT‏ افرش 4 cn!‏ هاون ob icis‏ آورده (ox‏ ان دوم 
T : ^‏ 
RS‏ رقگف s i‏ فدر ده «وم ‏ این برسم از زورک (om i$ naf. cul‏ 
۳ این پیکر وان توش (قوان) » این زورهای بکار افتاده » این هوم پالك 
وچاریای ( کاو) خوب کنش و مرد باك » منشهای‌کار کر با oU S‏ و منشم‌ای 
کار گر سوشیانتها , و این شیررران از روی راستی گذاشته شده و این گاء 
هذاتئیتا [ ی ] از روی راستی گذاشته شده . 
£ با بای فيك این زورهای| مبخته بهوم ؛ آمخته بشیر » آهيخته به 
هذانستا ] S‏ 1 , 3 )2( راستی کذاشته bs eA‏ آبهای T i d‏ هوم 5 
هاون فو هارن DE‏ ۰ 
° این گیاه برسم وپروستگی بخشنودی رد؛ آموختن وبکاربستن‌دين بيك 
s=, lr LA‏ سوبشت 80۷1318 ؛ سفت لاضیلی است ازواژ؛ سور و٣تاو‏ ۰ د رکزارش 
بهاوی alal,‏ سوت a=) pm‏ خواه) گرداننده شیه است . 
"n EL 4 haomya = Ua t‏ رفاست utut‏ ودر گزارش‌بهلوی I‏ ده و 
Ll RIT olas j^ lasi j3‏ 4 پیاله‌ای که درآن هوم گذار ند ¿U L:‏ در گزارش Qt d s‏ یار ؟ 
از کر ده از دهم و هسیر د به 498 Joe iu‏ (جام) کر دانیده شدء است . 
-v‏ پار »عاي ۲- ۵ X eA deos‏ آزهمین کر ده aaf‏ کیش T‏ 
در بادداشت بارهء4 از کر ده فم ویر د کتتيم کهآ سمان اتی ن آ فر پنش ایزدی است . در 
پارة بالا باد کردن آسمان در ردیف عوم وپرسم ومیزه و هادن دنگین باید پمناسبت هاون مشگین 
باشد : چنانگه میدالپم واژء آ سمان از واه سناك was ML T)‏ انگاه کنید بچلدخرده‌ارستا س ۱۳۲۹ 
f hadhünaBpata Ue A5 £5» -t‏ کنید به خرده ارستا ص۱۳۸ 


کرده ۱۱ ^£ 


مزدیسنا وسروون کانها و بخشنودی ردپاك؛ ]5[ ul o‏ ابن هیزم واین‌بوی 
(بخور) از برای تو ای‌آثر پسر اهورامزدا وسراسر مزداآفرید گان نيك ناد 
پیش میاآوریم ویشکش ميکنيم » ابنكك| نها را پیشکش ميکنيم . 

باهوراعزدا و یسروش‌پاك و بهرشن راست‌ترین وبمپر دارند دشتهای 
فراخ و باه شاسپتدان و پهروهر پا کدینان و بروانهای پا کدینان و باآذر اهورا 
مزدا » رد بزر کولو و به رومیزد و به رد لماز ردان پسندو بسراسر آفرربنش پا 
ستایش و لایتش و خشنودی و آفوین 

us Y eL‏ زایشکش ez‏ بفروهرهای زرنثت سیینمان باك که در 
دوجهان " راستی درخواست * باستایش ونبایش وخشنودی و آفرین. 

با فروهرهای همه پاکان : آن پاکانی که مرد‌اند و آن پاکانی که 
زنده‌اند و آن uio‏ که هنوز ژاییده ده , سوشبانتپای لو کننده‌اند 

این هوم » این هومدان : این ( برسم‌های) کستروه . ۲.۰ 

امثاسیندان » شهر باران‌ييك , خوب کنشان, جاودان زنده , جاودان 
سود دهندم * آن‌یکان [و | کی دهند گان ul,‏ که در منش ناه بسر بر نک" 
آری در منش ks‏ مسربرنده آن امشاسیندان : شپرباران فيك , خوب کنشان 
که از منش el‏ پیمان هستی کرفته وبوده " 

اينك ] نها را ییشکش کنیم ازبرای افزایش این‌خان ومان » از برای 
فزولی ابن‌خان ومان » از یرای سود این خان ومان , از برای بالش ( بالیدن) 
این‌خان و مان * از برای بتنکی ( ایاز ) چیرشدن ابن خان ومان ؛ ازبرای 
بستیز کی چپرشدن ابن خان ومان » ازبرای چارپابان ومردمان پاك کهز اییده 
شده وزایننه خواهتد شاه آنانی که از آن ais» [ut]‏ , نان ی که از آن 
١‏ مالند پارڈ a AG Y£ clo 5! o‏ بجلدییک Eas‏ ۷ ۷ ۲۳۰۷۲ ۲ 
۲ب پاره‌های ٩۹-۸‏ مانته پاره‌های ۵-٩‏ همین کرده است 
bita Spg. Måta ol v‏ هر دو اسم مدء‌ول است آزربده‌های ما bü yes må‏ 


۷-۸ 


YN 


۷۳ 


a.‏ اسدازه گرنتن ( suf ess‏ ( و بودن . لگاه کنیه He‏ و از ol‏ 1 در بخشبکم 
vea yi‏ 


` 
- 2T 3 


[خانه | هستند , از آنانی که م! هستیم ۰ ما سوشیانت های کشور . 
[stuts]‏ که مردان تباث کر دار PEOR QU a‏ مردان 
بیان 255 , که E AX ola QU‏ که هردان کردار V aS, QU» di‏ 
کردار [u =a] oU» eL‏ . 
اينك آنهارا پیشکش کنيم بفروره‌ای نيك پا کدبنان‌چیر_ پیروزگر 
تا که باوری کنند Í b WEL‏ 
ابنك آ نها را پیشکش کنیم به => uui es So‏ نر بوسنگه 


و به‌آشتی روز ML ala f y‏ هزدا و رد بزر گوار و بیمه آفر ید گان ياك 


ستایش و لیایش وخشنودی‌و آفرین . 
آذر اهورا مزدا » به تخشاترین امشاسیندان" ; 
این نها را پیشکش کنیم ;2151 m‏ مزدای naia yi ly‏ خر همند, 
به مینوبان میئوی » به امشاسپندان ستابش ونبایش وخشنودی و آفرین. 
T alat‏ نها را پیشکش کنيم به [ابزدان ] گاهها ,ردان پا کی ۰ به 
هاونی پاك [و] رد پا کی ستایش ونبایش و خشنودی و آفرین. 
bul‏ نا b‏ پیشکش کنیم ۱ و و سبه باك 


۱ از برای وا پسمانگراربا وظیقه گزار و با تکلیف شنای نگاه کنید بیاد داشت بار؛ ۷ 


Mí 


io 


y1 


رییترنگاه 55 ts > aly‏ او تاس ۱۰۹ 


=V‏ ماتندپارء از هات ء Dea‏ در [ «جابت‌گار su‏ سپوی‌روی‌داده» خو آهشننداست‌ازروی‌باره 


vA DU e als afa وسیرد درست. شود ه‎ ۱ 5$ Mo 


g au&-urvan (5,)52,f  ) و کوش ارررن‎ 80115-٤8581 su iS 2s ۳ 


نگاه کنید به‌بادداشتهای کانها 4 ۱۱ 


sbail -$‏ از هات + است‌بااین تفاوت کذدر | امعانو بد دادن In 2.1755 sa 1273 tle,‏ 


DS AN, DS پیشکش‎ 


Reo Lo‏ پاره‌های ٩۷-۷‏ ازهات چهارم سنادراینجایا بد , ازیرای‌پر کردن‌آن بجلدیکم 


یسناس۱۳۹نگاه کنید . 


dry 9 ALAS gen 2,» اردان اسان بامداد رچاریابان‎ "gw و‎ Ner f ۳ PULJ 


(ده) هستند نگاه کنید به خرده اوستا س۱ ۱٩‏ بادداشت شبار ۱ 


e*t ۱۱ کرده‎ 





اینكآ نها راپیشکش کنیم به اهورامزدای رایومند» خرهمند, ازبرای 


ستایش ونیایش وخشنودی و آفرین . 


۱ 2 ام‎ š : Û ajo 
T u 32:5 4 25 5 (9 gent به‌ارژه‎ eS ote b نپا‎ | du ۷۱۱۷ ۸ 
داده‌شده: | نبعذان که اعوراءزدآییااه‎ da si Az Y, نجه‌پسشکش‌شده‎ d ۷۱۹ 


| قي ارا هنکن ساخت £ آتجن‌انکه CAL):‏ ياك Sluss T atas atta‏ 


من زوت آ نہا را uia‏ کنم » ءن که ازین‌ستایش ونیایش] is iet‏ 
پیشکنی آنچنانکه باید آ گاهم , من که از پیشکنی در آن dos‏ 
با ید ۲ کاهم ۲ 

Y‏ بشما امشاسپندان ستایش, نبایش‌وخشنودی و آفرین؛ به سوشیاننهای 
ما زیست خوش و خشنودی رد و پا کی و پیروزی وآسایش روان . 

ç`‏ ابنك‌آن بزر کترازهمه را اهو و رتو استواردارم ,آن اهورامزدا را؛ 
از برای ستایش ونیایش وخشنودی و | فرین . 

"آنها را پیشکش کنیم بفرورهای چیرپیرو زکرپا کدبنان ,بفرورهای 

نخستین آموز کاران کیش » بفروره‌ای نیا گان ستایش و لیایش و cogit‏ 


وآفرین . 
اینك آنها را پیشکش کنيم » بهمةٌ ردان پا کی ستایش و یایش و 
خشدودی و آفرین . 


اوك اا b‏ پیشکش کنیم jl 1 eO as A. Kyi arg:‏ مر ان موی 
وجپانی Ls] SG y La aS‏ هستند ازروی ویترین وی . 
امشا-ندان » aU o uS oe da aba aa‏ 


ا وس ی سس 





"EY Jò و مهرد‎ H3 از دهمین کر‎ aJ n =N 
L براعر است باباره‌های 4 ۵-۲ ؟ از هاتچمارم‎ A اسا‎ Y 


Y oS 


یکی کهوم‌بالایدهو کسی که خواهد پالایید از برای رد بزر گوار 
اهورامزدای‌پالك و زرنعت‌سپیتمان ؛ دارابی‌چارهایان مسیار و مردان|[ رسد ٩]‏ 

سروش ليك « آنکه با ارت کنجور حمراه است » میباید در اینجا 
کوشا باشد . 

ما میآموزايم ... " همایون اهون وگیریه از روی راسنی سروده 
شده [ر ] سروده کردیدنی را و هاونی که هوم را هر همقشرد » از روی‌راستی 
بکار .انداخته شده و بکار انداخته گردیدنی را" - 

و سخن راست گفته شده و سرود ای زرتشتی و کردار های ببك 
کرده شده و برسمپای از روی راستی کستروه شده و هوم از روی راستی 
درمفشرده شده وستئوت بسنیه" ودین مزوستا باآتديشه و گفتار و کردار . 

اینچنین آنها همایون‌تر ( فرخنده‌تر ) کردفد ؛ همایون برشمربم ؛ 
همابون دانیم, همایون الدیشیم آفرید کاتی‌را که اهورا حزدای باگ پیافر ' 
بمیانجی وهومن بپرورانید . بمیاتجی اشا بالاید , آن حهترین و بهتر من و 
زیباترین آفربدکان . بشود که ما همامون‌تر و کامیاب تر کردم در ميان 
آفربد کان سپند هینو, آن( آفر ید کانی) که ماخرختد کی و کلمیابی‌رهنمونيم. 





ot هر م بای آورده‎ EL رویود ووعشت‎ ls $a سناش‎ "m E هر خاندانی که‎ QoS. 


خاندان‌از M‏ 3 رهه‌وفر ژ ادان‌بور مور گر دد. sdas Yi‏ 3 $5 1۳ لت که در یادواشت مارد 
"Td 3 ki‏ دهم و سیر و آهده بمعفی هشن ۰ گذرایدن : 


Pow] < Alv. مستاهیباشد»‎ ٩ ۷ کات‎ 1 azi Xe fle ales عاند‎ or های‎ ale . Y 


auf aliae m Ne 


4$ vv cla vi; seio م پجاي افیا هاازواژه 1015113 دی درستی مرقمیاً مصاین‎ P 


باستثنای چند واژه همالند پاره ؟ اژ کرو دواز دهم وسپرد است » فیز آآمده‌است, در گزارش,هلوی 
به * پناه » گر دالیعه شده‌لمت. بارتولومه چنی نکرمایده : Sichboschüftigem zit‏ 
نگاه کیند به : 291 Altiv. Wórt. Sp.‏ 


8- لگاه کنیه بجلد مکم بسنای ۰۳٩‏ . 
6 ۔ در MC Stmoba. yésnyd sieni tk‏ کنید بجاد کم ینا س ٣۱.۴۰‏ 


— —— a 


همایون باشید از برای ما , هاون سنگین ؛ هاون آهنین که آورده 
شده و بکار انداخته شده‌اید در خانه و در دبه و در شهر و در کشور : در این 
خانه » در ابن دیه » در این شپر » ور این کشور و از برای ما مزدیسنان که 
ستایش بجای میآًوريم با هیزم و بوی خوش (بخور) و نماز خشنودی رد . 

ایشجنین آنها همابون‌تر کردند 

( زوت ) « یثا اهو وثیربو » که آنروخش بمن بگوید 

( راسپی ) « ا اهو وئیربو » که ژوت بمن بگوید 

(زوت) « الا رتوش اشات چیت ؛ هجا » که مرد پا کدین دانا بگوید 

۶ شم و هو ...» 


کرده ۱۳ 
([زوت ) اهورامزدای پاك . ردیا کی را میست‌اييم ؛ زرتشت ياك ؛ 
رد پا کی را میستابیم ؛ فروهر زرتدت را ميستاييم ؛ امشاسپندان پا را 
ميستاييم ؛ فروهرهای تيك توانای بی آلايش پا کدینان جهانی و مینوی را 
— ؛ کار گرترین رد » چالاك رین ایزد را که olus o‏ ردان پاکی 
سزاوارار [وستیش ] فرا رسنده‌تر است میستاییم » خش ودی [J Jus)‏ 
رد پا کی را که کامرواتر است ميستاييم " . 

۱ | براستی آهورامزدا را ميستایيم ؛ براستی امشاسیندان را هيستاييم ؛ 
براستی گفتار راست را ميستابيم ؛ براستی سراسر گفتار پاك را ميستاييم ؛ 
زرتشت آراسته بگفتارپاك را Peu‏ سود پاکان رامیستابیم ؛ کلم (آرزوی) 
امشاسپندان را ميستاييم ؛ نخستین از سه تا را ميستاييم " که بی برید کی . 


بی لغزش ( سروده شود ) *. 

۱ سرآغاز کردة ۳ N} b jb»:‏ و کرد؛ ۱٩‏ و $5 ۱۸ و کرد؛ ۱٩‏ و 
کرد؛ ۰ و کرد؟ ۲۳ و کرد ۲۶ وسپرد بز باز کفته yu ouo‏ از پار‌های ۳-۷ از 
هات ۱ ۷ برداشته شده و دریاره هاي ۳ -4 از هاونگاه هم دده میشود. 

: اآمدهء‌است؛نگاه کنید به‎ 09 mathra مانشر‎ ie pta در‎ +S آراسته بگفتار‎ - ۲ 
Altir. Wórt. von Bartholomae SP. 1758 

۳ - ای لخستین باسه‌نای پیشین در متن‌تبشروپئولیر بو t1$rÓ.paoiryO‏ 1« 
است . چنانکه میداهیم در وددیداد ساده که از آن در کز ارش وندبداد سخن خواهيم داشت > کرده 
سیز دهم وسپرد پي از هات می‌ام بسنا عبآید ۰ پس از سه‌عات تخستین از اعنود کات . دریار؛ ۱ 
این کرده وازه‌های ۵ اختین از سه * بهیئت‌مهرد » اشاره است بەعات ہکم از گائها . درپارة ابن 
کرده که ih gh»‏ یکم باز کو شدءاست ؛ واژه‌های ۶ دواسای پیشین از سه» لیشر دوثیر به 
و0201 ۰ و5 بهینت شنیه اشاره است به دو عات لخستین از کانها . 

در بارء سوم ابن 3,5« اوه بر باد شدن واژه‌های تامبرده » بهست y a ke‏ یه واژه های 
« هريك از سه ثای ‘ota‏ ۳۵۵1۳۵ 1۵۷۷۵۰ :152 بپینت جمم اشاره است به 
مه هان‌تشستین‌از Zend. Avesta Par Darmestoter Voll exo vaf‏ 

P. 475 

4 - در بار وازء‌های utat‏ کی يا بدون 5S casse. JP e oe UA‏ ۵ از عات ۱۹ 

( جلد نکم پسثا ) س ره ٩‏ نگاه کنید . 


°° ye کرده‎ 





ea Ure براستی اهورامزدا را میستابيم ؛ براستی‌امشاسپندان را‎ ç 
دو تسای پیشین از سه تا را ميستاييم که بی بربسد گی » بی لغزش‎ 
. ) سروده شود‎ ( 
۴... براستی‌اهورامزدا را میستاييم ؛ براستی امشاسپندان را ميستابيم‎ ۳ 
] شود‎ oso] نخستین‌از سهنا را میستاییم که بی‌برید کی» بی لغزش‎ 
دوتای پیشین ازسه‌را میستاببم که بی‌برید کی» بیلغزش [سروده شود]‎ 
] هر بك از سه‌تای پیشین را که بی‌بریدگی, بی‌لغزش [ سروده شود‎ 
از هر يك از سه تای پیشین را که بی بربد کی » بی لغزش [ سروده‎ 
چه خوانده شده,چه‎ l شود |. ها ميستابيم هاتها و پتمانها و واژه‌ها وبندها‎ 





. ٩۴۳ لخستّن باره از همین کرد‎ anle - ٩ 

۲ - مانند نخستین پاره ازهدین کر ده 

۳ - وازّء های هات ess gi,‏ وبتدر! که‌بحای کلمات I‏ و کله وقطمه آوردیم 
از روی ریب ددهین‌هالیتی: افسمین: وج وچس exa liti‏ ودر کرده هایدیگر ویر دایز باز گفته 
شد است . در جاهای SAX oues‏ از آ فپاسخن E‏ الك en ean‏ : در پخش دشتم 
از نامه پهلوی A p y Cu‏ کرد (aab) eL y nr: shal ۰ Pn e‏ اوستادارای 
هزارهات و فر کر دبوده » در جلدیکم بنا صس ۷٩۵‏ کفتيم حالبی 8111 بمعئی باب وفصل است 
ودر اوشتهای بپاوی و باز ند ها با ات خوااند . به فسل بستاء ها ) = ها) گفته مشود و به فصل 
رندیداد وهمه پخذهای دبگراوستا فر گرد گفته میشود . هربك ازفصلم‌ای ویسیرد را کرده خوانند. 

انسمن afsman‏ کذشته از کرد های وسپرد » در پار ۱٩‏ از عات ۱٩‏ سنا وبارهءه 
Ue vote)‏ ودر پارڈ 4 از هات ۷۱ بسنا و بسا در جاهای دیگر اومتا یز آمده » در‌گزارش 
پهاوی اوستا کامی به پتمان ونون رگاهی به کاي ووج کردانیده شده ر آن بك مسراع 
ا بك لفکه‌شمر است ۰ وچ ۷86 بعنی واژه با کلمه ؛ تگاه کنیدیضر ده ارسثا ص۸۳ . وچس تشتی 
vabastesti‏ ساخته شده از رچ بارش 5و؟ ۰ ش بممني بربدن و باندازه پرش کردن 
وس ختن‌است» از وچس نشتی که‌بدمنی کفنار موزون است ؛ يك بند با مك قطمه منظوم‌اراده‌میشود. 
نگاه کنید بپارة ۸ از هات ۷ج . 

در ميان هفتاد ودوهات سنا که 4l‏ 255 573 دادیم ء هفده هات ) e AO m‏ 

لهاست که از سرود های خود وخشور زرتشت است . پنج ts‏ چنالك در نامه بهاوی شاست 

له شابست‌درفر کرد ( 2 باب ) ۱۳ Tt Dm‏ .° - ۵۱ آمده ۰ روهمرفته ۲۷۸ وچس CAP‏ 
(بند - قطعه ) و ۹ کای ( امن < پتمان ‏ يك شمر ) و +٩۷‏ واچك  (‏ واژه 
کلب ) میباشد . در نامه دیگر پواو ی که زاد میرم خوانده شده ‏ یز از » +۱۰ ها( = عات ) 


o. ۰ ۰‏ * 
بقبه پاورفی در صفحه بعد 


.° از پر د 





باژ گرفته شده , چه سر اییده شده : چه ستایده شده 


ترا اي آذو پسر اهورا مزدا , پاك ٠‏ رد ul‏ ميستاييم ٩۰۰.۰‏ 





mu فيل‎ re 3 پاورقی‎ Li 
142 au. وفر گرداوستا و از ۰۹ سر کانها وباعتباریاژ )واه کاتهاباد کر دیده است. یگا‎ 
The sacred books of the east Vol. v, P. 369 and vol XXXVII, 


P. 404'‏ 
از برای واژء های خوانده شده ' باژ گرفته شدء » سراییده شده , صناییده شده " بیادداشت 
پار؟ ۷ از کرد؟ سوم ویسپرو نگاء کنید . 


۸ - مانشد پار؟ ۵ از کرد ۷ وسیرد . 


M oS 


اهورا مزدای ياك + رد پا کی را مہستابیم ؟ LA‏ ياك ۰ رد پا کی را 


- ۱ 
ا 


اهنود گات ياك » رد یا کی را ميستایيم 
۱ با افسم‌ن‌ها ۲ با بندها ؛ با زند ( گزارش) ؛ با پرسشها » با پاسخها و 
s - » . a š ۰ ۳ . -‏ - ^ 

با دو باز کشت سختان [ با | خواندن خوب از بر خوانده , [ با | ستایش 

۰ ea I — s> 
بدازش خویش, به بینش خویش بشهر باری خوش, به ردی خوبش»‎ ۲ 

۴ QU PUE 

= cs اهورامز دا‎ í > ) افت‎ ) —m 

۳ اعون ولیریه پاك ١‏ رد پا کی را ميستاييم ؛ ١ Aia snl‏ رتوهند ياك ؛ 
a > ==‏ 

رد پا کی را میستابیم » چه ا نکه اهو و io‏ ] 5[ اهورامزداست. (چهاربار) 

٩‏ - مانده صر آغاز Da S‏ سیزدهم ویسپرو اسث 

Ey x= `‏ ۸ از ol‏ ۵۷ بواژه‌عهای افسمن ء و چس لشم ۰ زلد ؛ پرحشی دن ور دمه در 
mat. paiti. poeresva‏ آمد.. در آینجاچنانك در ula gl À bL‏ ۷ء مه این la. jls‏ 
سوت ات 3 با واه عبت L = ) mat‏ ار کت nl n‏ بجای‌دو باز کو L‏ شکر ار کاعات 
آمده : مت jMmat vaghfiby&ü6a . patbyasta g-sc4 gli,‏ جمله ررشن 
a ul c‏ هینماید که A‏ در ماو OA ' n»‏ معد از e`‏ سرود اتيا مر اد í AM.‏ زرا 
آلچنانك میدالیم لضستین بند هريك از پنج کات دوبار باز گفته میشود oleas‏ اخستین بند در 
بایان هر يك از پنج کاث š x, AG‏ 

۳ س واه "I " » cu‏ درخوامست گرفنه شده و در L, da A‏ فرد شمر از 
دفیقی کواء z ads mU‏ 

تاسز ا ' مکن AS au‏ آبت dpt‏ بسزاوار کن آیفت که TIE M!‏ 

Job une ne T . بسیار بکاررشه. از آنهاست در پار؛ بالا‎ yapta cpi Bal p 
. بختی است‎ as 

t‏ — بجای‌نقطه‌ها هت واژه‌آمده که بااشکه‌معنی جدا اهر اكاز اپا داسته‌شده, از همه 
آنها رویهم معنید رستی که با جمله پیش پیوستگی داشثه باشد : بر لمآید . 

ta Ê‏ اون ولسر به»همان Ú‏ اهو وثیر به»میماشد. در باره Ti TET‏ ۳ 3 ر تو جلد یکم سلا 
vat U‏ و بگفتار و سپرد درهمین جلد تگاه کنید. 





$4142 DA 


eos £‏ اهنود کات را un‏ :31 اهنود گات gu en‏ راو 
یتمانپا را و واژه‌ها را و بندها را چه خوانده شده : چه باژ گرفته شده ؛ Am‏ 
eal yo‏ شده : چه ستایده شده. dy‏ ای آذر پسراهورامزدا ؛ با » رد پا کی 
۳ 
د بنگهه ها تام c...‏ 
el >‏ و هو s...‏ 
کسی (oeil aola‏ از Y... ural Z ta etg)‏ 


M 


۱ - واژه‌ای کذدبهه پاره » گردالیده شده در متن هندات وعولمججز آمد ودر اوستابسیار 
پکار رفته : پاره ( = نفره 4 ۱ از عات 4۲ ( هذت هات )؛بار؛ ۸ از حات A Mb 1 o4‏ ترده 
سوم ویسپرد ٩‏ درسر آغاز کردة ۱ وبیرد؛ پارٌ ۷ از کرده 4 ویمپرد ر جزاینها. ازین واژه 
علهوم جزوه تیز برمیا بد . 

Lu ages t مانشد پار؛ ۾ از کرده‎ x 

۳ . ماد پاره‌های X‏ - ۳ازهات ۵ ۱.ستااست. بیادداشت باب ۱٩‏ از هات ٩۵‏ وییادداشت 
پارء!از مات ٩٩‏ لیز لگاه کنید . 


گرده ۱۵ 


(راسپی ) باها را r‏ دستها را ء هوش را داشته باش . ای مزدا برست 
زرتشتی , از برای ورزیدن بکارهای تيك کرداری داد ] 5 [ درستی. از برای 
پرهیختن از کارهای زشت کرداری بیداد [ و ] نادرستی . برزبگری خوب 
cul‏ در ینجا ورز بده شود تا نارسا » رسا گردد: 

بشود فرهاابرداری در اینجا باشد از برای ستاش اھ۔ورامزدا ؛ 
تواناترین پا کی که پرستیده ماست ؛ از برای از بر خواندن و باز کو کردن و 
بیاد مپردن و بدل گرفتن و برشمردن و سرودن بسنا , هفت ات پیروزمند 
پاك , بی بربدکی [ُو] بی لغزش . 

آن کی که CSF‏ تبرومند پیروز گراست. آن کسی که دشمنتی 
(ستمزه)یدو ترسف a Sa AJ] s‏ [و ]خوانده‌خواهدشد[ بشود colos uolo Lilo ó‏ 
باشد | از پرای از بر خواندن -خنان پیروز کر و [ستودن] آذر اهورامزدا . 

سرودهای ستایش و نبایش و آفرین‌خوانی بآن اهورامزدا ,۱۰۰ 

( زوت ) « یثا اهو وثیربو » که آتروخش بمن بگوید . 

(راسپی) «ائا رتوش اشات چیت هسا» که مرد با کدین دانا بگوید . 

مشود فرمالبرداری درانجا باشد ازبرای‌ستئاش‌اهورامزدا » تواناارین 
پا کی که پرستيده ماست . باها را » دستها را » هوش را داشته باش ء ای مزدا 
برست زرتشتی DI‏ 

سروش پالك را ميستابيم ,رد بزر ol ob‏ اهورامزدا را ميستاييم » 
کسی که در پاکی برترین , کسی که در پا کی سرآمدترین [است| ۰۰۰" 


o-í 


۱ س همه پاره‌های ٩‏ ۷ از کیده pe‏ ورسیرد در ایاجا میا . 


. سراسر کرد پالزدهم در ایلجا باز گفثه میشود‎ e Y 
. از هاث ۵۷ سنا در ایئچا میا ید‎ ٤ پارة‎ - ۳ 


M eus 

اهورامزدای پالك » رد پا کی را ميستاييم » زرتشت e IY‏ رد پا کی را 
هیستاييم ۰۰۰" 

یسنا , هفت JG cell yr ele‏ رد پا کی را ميستاييم با آفسمن‌ها , با 
U rS O a‏ 

بدانش خویش » به پینش خویش , بشپرباری خویش ۴.۰۰ 

ابنك آذر پسر اهورامزدا را ميستابيم و ابزدان آذر نژاد را میستاییم 
و درستکرداران آذر enm b sl‏ و فرورهای با کدینان را ميستاييم وآن 
سروش پیروز کر را ميستابيم و آن مرد پاك را ميستابيم و سراسر آفررنش 
atas 13 Bh‏ 

اینك باداش و ualeat, eu Usus T 3 onse n) ue‏ 
و فروهر همه پا کدینان را ميستاييم ؛ فروهر های همه پا کدینان را میستابيم 
و فروهر‌های یاکاتی که در کشور ند ميستاييم و فروهرهای باکالی که مرون از 
کشورند ميستاييم و فروهرهای مردان پاك را ميستاييم و فروهر های زدان 
پاثه را ميستاييم " . 

بما کسانی که اهورامزدای بالگ » از ستاش نمکمان [ گاه است » 
زرتشت اهو و رتو است . آنچه از مرز و بوم است : آبها و زمینها و کیاهها 
زا این 

ابنك آخر پسر اهورا مزدا را ميستاييم ۰ ۰ . (دوبار) *. 
٩‏ - مانشد سر آغاز کردسپزدهم . 
v‏ ءانند پارژ ۱۱ از کر د#چهاردهم I‏ 
۳ - مالد پارٌ ۱۲ از کر ده‌چهاردهم. 


. مستاتگاه کنید‎ x Xl 3E & پارث‎ - ٤ 
دوپاریاز گفته ميشود.‎ ۳ - ٩ پاره های‎ ۵ 


A^ ۱٩ کرد.‎ 





1 بارهٌ سنا , هفتِ هات را ener‏ ؛ از بییتاهفت‌هات . فر گردها و 
آفسین‌ها و وازه‌ها و دض راء چه خوانده شده . 
« ینگپه هاتام . ,۰ 
ا 


' س ast‏ $5 £ از کرد چهاردهم . 


گرنه ۱۷ 


د اشم وهو (٩...‏ سه پار ) 

ما مییذبر یم اندیشه‌های نيك و گفثار های نيكك و کردارهای تيكث, 
بسنای‌هقت هات‌را» ما هیپذیرم « اشم وهو > را 

ما ميپذيريم اندیشه ها و گفتار ها و کردارهای نيك . . . ( سهبار )" 


* WV 


` - همین بك پاره از حفدهمین کرد و سپرد سه AXIS. 3L M‏ 33522« 


کرده ۱۸ 


اهورامزدای U‏ رد با کی را ميستاميم ؛ زرتشت باك » رد پا کی را 
palis‏ ۱ 

اشتود گات پاك » رد پا کی‌را ميستابيم ؛ باافسمن‌ها » با بندهاء بازند 
lale O)‏ 


بدانش خویش ۰ به بینش خویش › بشهرباری خویش ... 
اهون NA‏ باك , رد پا کی‌رامی‌ستاييم» اهومتد و ESER OTS,‏ پا کی 
== ۴ 
eb‏ “ چهان کس که اهو و رتو 1 اهوراهز دا [e]‏ (چهار (GU‏ 
^ به‌یکویی اهورامزدا راهيستاييم ' به لیکو بی امشاسپندانر ie‏ 
بەنیکوبی مرد پاك را ميستاييم » به‌نیکویی آفرینش |دادار | پاك را میستابیم 
و اشتود را از برای [ خهنودی | مرد پاك "eu‏ 
کامروایی جاودانی را ميستاييم که رنج مرد دروغپرست [ است |" 
کامروایی بیکرانه را ميستایيم و با اشتود ما ميستاييم هر آن هرد 
پا کی که دست و بوده و خواهدبود. 


. سز دمو بسپرد‎ i$ DMI aile mn A 

. مافند پارژ ۱ از کرده چهازدهمو بسپرد‎ Y 

e‏ مانن پار از کرد چهاردهم وسپرد. 

. س مانند پارژ ۳ از کرد چپاردهموب‌یرد‎ ٤ 

٥‏ - واژء‌ای که بدلیکویی کردانیده شدمدر متن saat uta ssl‏ واز وا اشتود که در 
utatBt c7‏ آمده لخستین بند از اشتودکات . اراده شده‌است. دربار؛ دوم از کردم هجدهم 
وسپرد » واژه‌ای که‌به‌تامرواعی گر دانده‌شدء نز درمتن اوشتثات uštatBt‏ آمدءاست, نگاه 

. ۱ازهات ۷۱ سنا‎ ٩ بیادداذت باره‎ ac 

` اه دک دلج مرد دروغیرست است ؛ از کاتها* ay die Vua‏ ۷ مسماد: , 
واژه‌اي که 2 اج گردانیده شده در من سادر و850 (eda T‏ درادییات فاز-ی cL‏ سار 
بجای .انده و, من تج ومحئت است . شبرواني گفت : 

جانم بل آمد از غم و سار هر دم ز جفا و جور بسار 


3923 
به نیکو یی اهورامزدا رامیستابیمءبهنیکوبی امشاسپندان رأ.. (Obss)‏ 
jb‏ اشتود کات را ميستايم ؛ از اشتود کات ما ميستاييم فر گردها 


. um asil راجه‎ i aA 5 آفسمن‌ها 3 و اژه‌ها‎ 5 


دینگهه هانام . ..» 


' س باره‌های ۱ - ۲ esee)‏ کر ده‌دوبار گفته‌میشود ' 
۲ . ماد پارء 4 از کرد؛ چهاردهم و سپرد . 


xt 


ثر ده ۱٩‏ 

اهورا مزدای پالك » رد پا کی را ميستاييم , زرتشت پاكك ؛ رد با کي را 
Y ۰ eve‏ 

مک کات دابا کر راميستاييم با افسمن‌ها . بایندها؛ با زندها 
( گزارش ), با پرسشها, با پاسخها . . . 

+ š " 4 a? & : "T 

به دانش خویش ؛ به پینش خویش » بشهرباری خویش. .. 

اهورا عز دای باك ۳ یتام t‏ امشاسیندان euo b Jia‏ 4 هرد 
ياك را T ea‏ اندیشی " باك را e‏ آرمتی su‏ را eb‏ « 
افر یب گان راك ]41 .4 48[ ياك peo‏ ¥ آفرید گان i:‏ تخست‌آندش 
m‏ میستابیم ٤‏ خرد ot £ AS T payang‏ اهورآمزوا وا š t.‏ 

«ea 4 do ato yz Uy,‏ خورشید در میان بلندها بلندتررین 
را میستابیم » خورشیدو امشاسهندان را ميستاييم» فرمان [ ایزدی ] يكبجای 
DA 23351‏ را ie ee‏ برزن درخشان را i eoo P c»! Aen‏ 
"P‏ داد 351 را —— (cs Us ) exis 1 eu T ۲-۵ =u t‏ 
Aa dade o‏ راميستاييم ,که 5 Uu Û‏ از نخستی | فرید کان‌بالاست :^ 
Anl. — ^4‏ سر آغاز کردة رر دة 
Jla Y‏ باره A‏ از کرد ھار دهم و سپید. 

-. از کر ده چهار دهم وجرد‎ x يار‎ Litla A 

Sap AlS eaat Paras . xrathwa 59,70 پیش اتدیشی درمتن‎ - ٤ 


a شدء اه‎ ^aa S ګر دی‎ rA a+ 


Ô‏ — 23 از من ەەت "m CP IPEONT.‏ متشه وه ارست کسي "s‏ 25 ميان آفر ند گان 


2 2.2, all اهورامر دا‎ ur? l 


^ بيارة غ از عات ج ARS ll‏ کید š‏ 
۷ - برز نآفتابی سه ایستگاه درخشان . درپار؛ ۷ ازهات ۱5 پسنا لیزباین جمله‌بر خوردیم. 


exi Mc FAE جلد‎ ua .در‎ eb Tatal در خشان‎ gus y: اتکه در ااا مده‎ Jm 
دست‎ PI سحت اکر در‎ AL L| s 4 uno افتاده‎ d e اشا در‎ Hr 4i sana gf amie) 
: داز ید » درست کنید‎ 


۰ این جمله روشن لیسث‎ - A 


neu —————— -—— J— A س لے ا‎ Án Ñ... Í 


^ AT X" 


——— - =. < =. Rame ر‎ -- c f nm e cm omes cm س‎ —— — 


uh "m vá aana ر‎ sO اا واد‎ "ext sd, a 2 اهورامزدای‎ 
LIE ° e la L. é کات‎ ust H ۱ e Y ma atem ۳ 
۲ 


le SU *‏ * اء مھا د وللا را 4 => —- "ru‏ شلد iaoi‏ 
F ` .. ۰ 2 + — -‏ 


1 wE 
Haoa a gE AgS" 





۱ - پاره‌های ۱ - ۲ از همین کرده دوبار باژ گو میشود . 
dila m Y‏ پار 1 از $$ چهاردهم pmt y‏ >- 





.گر هه x‏ 


اعو,امز دای پاك »رد يا کی را ميستاييم + زرتشت یبال ؛ رد پا کي ' 


1 x 
wo». لیف‎ Bs 
bh هت‎ 


۰ e m^ - s 
اقسمند۱ د ده و‎ L, ; ext l, a ۳ جات داك € رد‎ AM ab 


T - r d 0 
. ما باسخها,.‎ le s 1 ( Sal s "v j 3 " 


; ۱ 
A ..‏ . 
kei‏ خویش ۽ بد بعش خوش f‏ وش ر و ری سو وس ما 


^ 


Í pyh ansa ۳ mI‏ س رور را هیستایيم « p"‏ را مایم 


g * y. 
۱ t- ۱ ... 
uem l-2 E >, m MI Mit i; "c $15 PM" وور‎ p "RNV ARAS — ار‎ 
" By, ا‎ Ñ ' s" 
anh ر‎ ad A X And » VL 4 exo در دای‎ oe! š + E a2 aaru Tr 
la ۶ x 7 (o; l 
27 انم‎ DIC ۳9 ین‎ 


^s 


| PI LR ils » همان‎ Ja aS elo l, در و ری‎ "sd 


-i 


ووا کت کک و دی Via ansa‏ ء گفتار یا و a od n u$‏ 


922۵ e nS a ۰ < d "a 8 ۲ 
ردنو‎ QUoemakl ge tas Mag S aos بد و گفتار‎ ja $a elus! 
“5 
* 


. +a ashi دار‎ y * yM 


. مر داد درد‎ o m زر کرد‎ dé e akila -. M 
از کرد چپار دهم و ید‎ X $a alila ox 


سے be à. ir Atta]‏ + کر a.‏ ۶ چپار دهمو دعر د 


soale gati gla Ha اك پا ششور‎ e o volu xSathss Gus -í 


x*agthrsa. vüirya ^i و هر‎ LA در اوسخا‎ a L nal IM Ee iy ام , ده .و‎ aor! 


n : - AE AM LE 
- Da ارا‎ UA hoà ۳ a5 M al NI m idis e osti detn wa ۰ gat آعده‎ 
ور اج مدا از عذر و است ند هر اور در ها‎ ava, xtusta : r: và atn». 


. S ۱ 4 ze Ses s 
تاد یه‎ SAN S laat ده‎ 53 ٩ ۲ حی‎ Nt. es dhas ebeni pat a ta age e ste 


1 ۰ 2t 


- هر اش‎ + € "x 
t. . 


r eol کات است‎ ET elf ise. ej eos eS 4 ris 


و MS Au eni r‏ سا بت ۾ به جأى دوم لا س لغ 


E‏ و سیید 
۱ 
وهوخشتر را ميستابيم ؛ شهر بور را ميستايم . à‏ . ( دوبار) 
۳ پار وهوخشت ر کات را ميستاييم ؛ از وهوخفتر n‏ تابيم 
فر گردها و افسمن‌ها و واژه‌ها و بندها را چه, خوانده شده . 


« یکره هاتام ۰ .. » 


. بازه‌های ۱ - ۲ از همین کرده ویسپرد دوبار باز گو یمود‎ - ٩ 
ک - مایب بلرم ع از کر دنوهاردهم سیر‎ 


vx eb >Š 


داشم و هو ...» (سه بار) 


کا که از برای من , از روی راستی ستاشش بپترین است 
3 


, ZA 
td sal codes cd S Cab ol 35 ls bach yd (2 
ای ای دا ورت زر یھی"‎ atl یاها را » دستبا را ء هوش را‎ 
د اشم وهو . ۰ سه بار)‎ 
از برای خشنودی بسناء. هفت هات دیگر, ستایش و نیایش و‎ 
. خشنودی و آفرین‎ 
. (زوت) « یثا اهو وثیر بو» که آ فروخش بمن بگوید‎ 
. (راسپی) « ائا رئوش اشات چبت هجا » که مرد با کدین دانا بگوید‎ 
۲... (زوت) اهورامزدای پاك [و | رد پا کی دا ميستاميم‎ 
بسنا » هفت هات پسین  توانای پاك راهيستاميم.‎ 
€... plo a S» 
".. ما ميستاييم  ای امشاسپندان » پاره‌های سنا " هفت هات را‎ 
پاك » رد پا کي را‎ 5! ela (زوت) اهورامزدای باك ؛ رد یا کی را‎ 


—— 








۱ - ماد پاره‌های ۷ - ٤‏ از هات ۱۵ . 

. سید‎ ae ul در‎ Ve پار؟ ۳ از هات‎ - f 

۳ - پاره‌های ۱ - ۵ از کرده پاتزدهم ویپرد در اینجا مپآید , جز ايشکه در اینجا باید 
سنا ,+ هفت هات دیگر » باشد ومقصود از هفت cle‏ دیگر با هقت‌هات‌پسین»هات ۷ ۵یسناست 
که در مادداشت پارء > از کرد بستم وس پو دباد کر دام . در کرده پانزدهم وسپردیارة x‏ آمده د 
Us‏ هفت عات » cia yla lily‏ خات ممروف مقصود است که ولگ م۳ - ۲ £ باشد . 

w La leil pa la i o $‏ بعنی از پار ٩‏ از هات to‏ تا خود پار ۷ از حات 4۱ 

٥‏ ۔ سراسر ٤۲ ou‏ از پارڈ ١‏ ثا الجام پار ٩‏ در اینجاماً مد. 

۰ م مانتد سر آغاز کرد سیژدهم وسپرو‎ ٩ 


mms ve 


——À *« e v  — — ————————————‏ — ااا تا س 


d oi cua s پا‎ l, 324 توانای بال‎ COT lazis C 
. یاسخها‎ i 1 MeL در‎ nn ( s <) با‎ ٩ ie. L 


۳ I . ۲ 
۰ um vm مشپر داری‎ 1 Lr x NL ds u E > مدا قش ی‎ 
بر اي فروره‌ای‎ M ` باروز‎ alunt. f us gi. x” A 3 نرك‎ cle 1 بر ای‎ 3 ` 


یاکان ستاش و نباش صپذیرم la ot. Med "PEE‏ ; ان homis‏ 
و آن فرورهای پاکان ستایش و نیایش میپذیرم . 

| = doas ) ذبرای کید‎ n < تور‎ .2< Qoa ] برای کاو‎ jl v 
: تفه من مد درم‎ ; qu سید‎ T 2 گفتار ) 3 ; ہیآ لاش ا‎ ) st. از بر اي‎ .[ ga 
cM 5 Ael در آیتو:‎ A . اوش همید درم‎ x ار ای و¿ ای اور ام دا سمایش‎ 3 
ستامش ونیاش میپذیرم ؛ از برای‌تو ایرد بزر کوارستایش ونباش عیهذبرم؛‎ 

P "i ۳‏ هر زس o eu b‏ قا بده saco ua]‏ ( وا 
ارز cibo b ea Li‏ ۱ رادی 8 as Ec‏ در سان همد شان اس 
Lob i e‏ قفر وملک " [ t eb b dE‏ از رای | Sle‏ 
فبك م از برای کاهان باروز ... ( دو بار) 

cle Lá» ] uc £‏ [ پسین را Us um aee Un‏ ] هفت هات [ 
پسین را que‏ از بسنا | هفت‌هات ] esu o ce‏ فر گردها و واژه‌ها 


و شدها را ۾ 2s aad gaz‏ 


عه A4.‏ داز ه X‏ از ثر ده دهار دهم و سیر و . 

0323 eR la 1.8 3 x هناد مار‎ Q w 

۳ .. ,اي P) al iS sloja‏ درمتن سر اورت mar£dika -3o:,2 sraota‏ 
ed.‏ , از تیمسین واه درفارسی سرود و از دوهین, و بای ماتده اس , ور گزارش e$ 9s‏ 
MCI esa catas‏ وششن ۱ 2.232 ( -gel a sasl‏ 

€ 5 jh ن کرده دو بار‎ teh ATL د ارو اي‎ È 


-a grajen ap E í 22 ani. 6 


گر ده ۲۲ 


AS‏ اشم وهر > ( سه بار) 


5 + 


M, 
`. 


با این ستایش [و | با این درود امشاسیندان و سوشیانتهای پاك همي 
ez E‏ : که از V‏ باداش (oum‏ از بای gaS‏ ( کردار) مار با (رامش 
و دورش n ALBO‏ 
Y‏ اجه »رد باتك از راستی :یا می‌داند oi.‏ مرد نایا تم؛اند. x‏ 
که ها از دی او روم : ند در اند رشد Aj c‏ در گفتار ;3 در کردارء که eb n‏ >33 
د S‏ . نکند که E A usn‏ 
J‏ اشم m.‏ ...€ 
با این ستایش [و] با ابن درود امشاسپندان ... ( دوبار)" 
د اشم و هو. ..» ( سه بار ) 


سے O‏ ل سس 
8 ۱ این جله از عفت حات ١‏ سنا ۳۵ بارة ۶ برداشته شده و دربارژ ٩۵‏ از حات ۷۱ نیز 
اعد. ا ل 
t‏ . 


. از مین کرده دوبار باز گو میشود‎ ۲ - ٩ های‎ b — Y 


XY e» oS 
؛ رد پا کی را‎ e ؛‎ en زوت ) اهور امزدای ال ؛ رد پا کی را‎ ( 
“saka asya 
¿bol b. رد با کی را ميستاييم پا افسمن‌ها‎ ٠ وهیشتوایشت پاك‎ 
" ۰. با زند ( گزارش ) , با پرسشها , باپاسشها,‎ 
اهورامزدای بهتر را ميستابيم ؛ امشاسپندان بهتر راميستايم ؛ مرد‎ ۱ 
بپتر را ميستابيم ؛ بهترین اشارا میستابیم؛ بهتربن‌پیدایش , آن‌ستوت‎ JU 
پسنیه‌رامیستاییم؛ خواستة بهترین‌اشا را (راستی‌را ) ميستاييم ؛ پاکان [و | آن‎ 


روشنی‌همه گونه آسانی بخشنده را میستابیم؛ بپترین راءبسوی بهترین هستی 


(بهشت) egisse‏ 
اهورامزدای پر را t pzu‏ امشاسیندان ^u‏ وا — ese‏ 
l ۴‏ 
(دوبار) 
DA‏ وهیشتوابشت کات را میستابیم ؛ از وهیتتو ایش ت کات ما 


۰ فر گردها واف من عا و وازه‌ها و بندهارا, چه خوانده‎ eo 
x .. . نکهه ها تام‎ d 


. ماشد سر آغاژ گرده سیز دهم و سپرد‎ - ٩ 

۲ ب ماتنف بارم ٩‏ از کر ده چهار دهم — 

jls sts — w‏ پیدایش چیش دزي آمده که در اوستا بدو ممتی بکار رفته ۰ لست 
بعملی پیدایش ۰ دوم بمعنی تژاد. همین واژه در فارسی « چهر 4 شده است . بجای وا خواسته 
( روت " Visti uox as‏ امت . 

از .هتر دن عستی NM‏ مراد است ودریاره‌های ٩-۱‏ از ,$5 عفْمم و بسورد ایز ob‏ شده‌است . 

. پار ۰ ازهمین کرده‌دوبارباز گو میشود‎ - ٤ 

° - ماننه بارة 4 از کرد چهار دهم و بسیرد . 

DS ۔ وطوخشتر - وهشتواشت وهفت حات‎ aali - پنج سرود گاتها: اهنود - مود‎ - ٩ 
عبان اعنود گات و اشتود کات است » هريك از اینها : از کرده چهاردهم ویسپر د گرفته تا کرده‎ 
. بیست وسوم ۰ باد گردیده است‎ 


گرده ۲۶ 


T‏ مزدای t E‏ 32 با کی env b‏ ! زرلشت رد یا کی را 
e‏ ۰ ۰ $ 
c», ,21‏ ياك + رد یا کی وا L t eub‏ افسمن‌ها i‏ بئدها 1 «5L‏ 
r *‏ 
Vile s L :( vol)‏ باسخها e.‏ 
M r * * . à * s ^‏ 
ig ula s‏ به بینش خویش ‏ به شهر باری خورش ... 
å ‘T ‘aT‏ ۴ 
اينك | زرپسراهورامزدا oo eno osos Mods lo eoru‏ 
۱ این مزدرا ميستابيم » این درستی را ميستايم » این درمان را 
FX APIS 4 eu‏ رامیستایيم cl t‏ بالند کی eo.‏ این ¿Ds‏ 
را as eo‏ در مان اهنود کات 8 اشردمن (ایشیه) کو بای اد یشد تلاو 
گفتار d‏ و کردار eL‏ است , از برای استادن سره بندار بد و گغتار ید 
و کردار مق ۽ از AF‏ جبران کردن ودار نادرست و گفتار نادرست و کردار 
a‏ 
ثادرست (چپار بار ) 
n6 Y‏ اثیریمن ایشیه را ميستایيم ؛ از اثبریمن ايشبه ما ميستايم 
فر گر دها l, L... 3 ln, 5, 5 læ pann s‏ ۽ جد > š: “w exl‏ 
ello a, > *‏ ... € 
ت oO O O‏ 
alle æ ۷‏ سر آغاز کرده سیر دهم 3m3‏ . 
A‏ مانن پار ۱ از کردة چهاردهم وبپرد . 
x £^ atila o Y‏ از 23,5 am» abo claom‏ 205 
s) - $‏ سای ` w‏ از کرد؛ شاتز دهم و یرد در "m iz.‏ ۰ 
ssh i^a utl 2 Us 1, Y jy sal, QT P iei Alia X HI .P‏ از pM i$‏ 
«وسیرد است . جز ایننه slm) LT,‏ د گات وار امیر من ابه بادشده‌است , چنانکه‌ميدانيم 
کات V‏ هات پیت وهشتم از بسنا آغاز میشود و با هات تجاء و سوم که وهیشتوایشت کات باشد 
اجام یی ذیر و ٠‏ پس ار کائها. حات پنجاه و چهارم ازیستا . اثبرریمن ایشیه وبوک1, airyaman‏ 
خوانده شده jl ' Yu sol us cem i zl‏ اتود کات t‏ ار دمن اشبه 4 صراسر کاقها "P‏ 
. = 
caua e ce‏ هات ۵ ه ص ٩‏ 2۱-6 ازیسنا پخش دوم ( گزارش نگارنده ). تهران ۱۳۳۷ 


ví‏ و سیر د 


v‏ دن نماز راستی (اشا) مب‌گزارم ؛ ۶ اشم وهو» راستی بهترین یکی 

~” ' 
|و خواستار]‎ anl > کسی راست که‎ Cu, OE [a Le et ] el 

^ 1 
بپترین راستی است 
نکوهش کنم‌دیوها راء gh RO‏ (مقر ) هستم که ce glo‏ زرتشتی t‏ 
دشمن دبوها[ و ]اهورابی کیشم» ستاننده امشاسیندان í‏ درستندهة امشاسیندان 1 
s , * ۰ ۰ ta . * s ° .‏ ۳ 
راه یکی ( است ) t‏ آن راه راستی (است ) » همه ( راههای ) دیگر 
۲ 
ببراهه ( است ) 
moo‏ 
پایان ویسپرد 





٩‏ - برابر است با پارڈ ٩‏ از سر آغاز سنا . نگاه کنید به بسنا " هات بیستم ( گزاری 
etv > ( = AG‏ 

Dn ازهات ۲ ۱» در بارة اعتراف بددن زرتشتی نگاه کنید‎ ٩ برابر است با یار‎ - ç 
. AAA. ۱۸6 سنا ی‎ 

۳ - حملهة دراه Sl‏ » دریابان سنا که ca‏ ۷۲ باشد یز آمده است . لگاه کنید 
بجلد دوم سنا ( گزارش نگارنه ) می ۱۲۰ 


آفرین بیغمبر زرتشت (به کشتاسپ] 

CAM) jamia o Qe um 'Geidner yas &U un» 
338 رش اه ستاي سگارنده‌ازروی همین‌متن است . دره‌تن اوستای وض‎ sS. PET 
متن اوستایی آفرین پیغمیرژر تست آمده‎ (uas mA supo فقط از‎ , “Westergaard 
2 وباره‌ای از بشتما دانسته شده , مشت ست وسوم برشمرده شده است ,آنجنان که‎ 
as jaa peler y Ceea Dda Lá (sss jci همان‌متی آوستای وش ارد‎ 
پبداست ؛ این دو باره اوستایی » درودی است ؛ از‎ WIN از‎ iUa cul a 
le^ Aa jb > انت که‎ SLE. E نش‎ ls jam بادشاه‎ "ROC زبان بغمیر‎ 
پیش از پیست ویك بشت بوده ؛ ازبخت بد ماتند بخش بزر که اوستا " ازدست رفته و‎ 
نهار | بشت‌ناعبد ۲ آمروزه چیزی در دست‌نداريم.‎ Yol Ta, شت که‎ La, y, Lap ja 
n TES 1 اوستای کلدنر بست و بلك بشت آهده وهعان است که گر ارش‎ Qo» 
کزارش اوستای نگارنده دیده هیشود . در نخستین جلد بشتها (ص ۲۷-۱۸) کفتیم‎ 
د » سشتها از چم-اردهمین فساث اوسئاست و این فساك‎ <s که سگفته نامه بهلوی‎ 
بعان بشت » خوانده میشده , عنی ستاش بغان دا ستایش ایزدان . بیت وباك‎ ۶ 
,شتی که امروزژه در دست دار دم چنن‌جبزی است ؛ ازستاش اهورامزدا | غاز گردیده‎ 
. بافته است‎ olal ٤ وبا بایش فرشته ستاره « ونند‎ 

CE) eas cuj ۶‏ بگشتاسي» که دار ای هشت vn s. T‏ عشت» که 
دارای شصت وپنج باره‌است , از بخشپای ARS‏ متأخر اوستاستټ و درست ہما ٹرسده 
است . چون درین سالها دیده شده که چند جمله بازسی کم و بیش درست را ee‏ 
وت و خواسته‌اند وائود کنند که این درودی است از رہز گا ,ان وش Ab as‏ 


— نی دا تم نیت ——— — 








14, x. i SG -5 
Avesta die Heiligen Bücher der Parsen von Geldner. 
Stuttgart 1895, 
: لگاه کنید به‎ + 
Zendavesta or the Religious books of the Zoroastrian. 
by N. L. Westergaard, vol. I. Copenhagen 1852-54 





l——— 


v^‏ آفر ین بیقمس زر قشت 





TOP‏ این‌است که لازم! مد ازا فر ىن پمیر زرتشت باد کنم b‏ ازخواننه گان‌اشتباهی 
بر کنارشود , گرچه از آن جملد‌های پارسی بسیارسست بخوبی پیداست که ساخته و 
برداخته همین‌چند سال گذشته است وسازنده آن کسی است کم مابه . گذشته ازمتن 
ارستابی « آفرین پیقمبر زرتشت » متن گزارش پهلوی ( = زند ) آن را نیز در 


1 
دست دار c‏ . 


همحان من بازند آفرین LS) Au)‏ بسه و شتاصپ از برای ما بجسای. 
"um‏ است 
در کتاب Cool,»‏ هن اوستایی « آفررین زرتشت Qu‏ € به دان دبیری 
das}‏ اوستایی) وترجمه‌آن به باز لد . بخط فارسی | مده است " : 
' تر سجمه‌هایز بر از« ERI‏ دغمیرزرتشت € ا کون درز بر دست نکار نده‌است : 
Zend — Avesta. Zoroasters Lebendiges. Wort. von J. P,‏ 
Kleuker, Riga 1777. 5., 156-157.‏ 
Avesta, die heiligen schriften dsr parsen von F. Spiegel.‏ 
Band III, Leipzig 1863, S. 181-2‏ 


Commentar über das Avesta von F. Spiegel, Band II, Wien 
1868, S. 683-7, 


Avesta. Livre Sacré du Zoroastrisme traduit par de 
Harlez, Paris 188]. P. 556-7. 
, گزارش و شتاسپ بشت نیز در همان کناب صفحه 663-683 دیده میشود‎ 
Le Zend-Avesta par J. Darmesteter, vol. II, Paris, 1892, 
P. 659-681. 


. گزارش و یشتاسب مشت بز در همان کتاب صفیحهٌ 663-683 دیده میشود‎ 
بای هانده‎ jai € SEIS nasa sl < ) یپلوی ( زند‎ ELE eS 
لگاء گاید به:‎ 2 
zand-i Khürtak Avistük, by Ervad B, N.Dhabhar, Bombay 
1927, P. 29 
نگاه کد به‎ -Y 
Pázend Texts, Collected by Ervad F. K. Antiå, Bombay 


P. 107-110‏ ,1909 
۳ فگاه کنید به روابات داراب هرمزدیار ؛ جلد یکم » پمبئی ۱۹۲ ص 4۰۱-۳ 





آفرین صفه‌یر زرلشت Yy‏ 


Pahlavi version of ya5ts, Translated... by Ervad M, F. 
Kanga, Bombay 1941, P, 105-108. 
: م۵‎ "e €i) uaa cp Ai O درباره‎ 
Essays on the sacred Language,.. by Martin Haug, second 
edition, London 1878, P. 228-4. 


The Religious Ceremonies... by J. J. Modi, Bombay 1922. 
P. 389. 


1 تجنان که مدی 1001 نوشته , « آفررین پیغمبر زرنشت > که درودی است 
از سوی زرتشت به شاه گشتاسي » اهروزه دستوران و موبدان پارسی آن را در موقم 
ماسب » از برای دعا و درود به شاهزاده و شهرباری بکار برند . همچنین دازه‌ستتر 
Salvum fac regnem |; j| Darmesteter-‏ مزدەستا دانسته گوید : شاید روزی 
آفرین پیفمبر ژرتشت در سر « ویشتاسپ بشت » جای داشته » پس از آن جدا شده 
وجدا کانه بکار رفته است . 

As‏ مش تک هگفتيم دارای ۱۵ باره است به‌هشت فر گرد بخش شده است» 
c^‏ ارستایی | لهم درست بجای نمانده است . 

لستین فر گرد ویشتاسپ بشت که دارای پنج پاره است , مانند « آفرین 
پیغعبر زرتشت * درودی است به کی کشتاسپ » اینچنین : 

۱ منم زرتشت پاك که بو آفرین همیخوانم » ای پسرم کی کشتاسپ . 
بکند که A s‏ زلد گی‌خوب EF‏ زند کی بلذد برخوردار شوی ومردان وزنان 
تو دیر زیند . بکند که آزیشت تو پسرانی بجای مانند . 

Y‏ بکند که تومانند زرتشت پالا شوی » بکندکه تومانند خاندانآ ثبین 
از 4M‏ ورمه‌توانگر گردی» بکند که مانندپورشپ از اسبپا بهره ور شوی : 
بکند که تو مانئد کیخسرو پیرو آیین راستی باشی , بکند که توهمانند پسر 
t Sci A » 4, Navüza 2 «sula‏ دور کر انه کات : 

۳ بکند که از تن و بیکرت ده فرزند آیند : سه تن از آنان چون 
| توریائان و سه تن چون ارتشتاران و سه تن چون کشاورزان ) و استر‌بوشان) 
شوند و دهمی از آن aua Ql paa‏ جاماسب گردد» آنکه داند بکشور 


LP) e TEX YA 





e o 


ر 


e 


کشتاس o)‏ خواندن . 

aK e gigia بکند که تو از بیه‌اری و آسیب بر کنارمانی » ماناد‎ i 
که تو قند و چالاك باشی چون هر (ءیترا) وسودبخش باشی‌چون ماه وروشن‎ 
پاش ون تین کی که فان ی ارو اتسار رن ری بای‎ 

° بکند که و پس از بسر آوردن هزار سال ۰ به بپشت پاکان ۰ بآن 


' Los « oon ساشي‎ l, وو دان‎ csl e 


€ Eod e Mea اشم‎ P 
أن در درود و‎ j فوت داره درو دارد ۰ دو باره‎ AS un فر کرد دوم و دشتاسي‎ 


آفرین است به کی کشناسپ. پنج aus ol as to‏ واندرز است به کی گشتاسپ؛ 
همحنین است فر گردسوم » یا ازبارة ۱۳تاپابانآآن که بارة abao‏ دربشتر از آ نها 
آیی‌دینی عادشدهاست , گاهی«م درود و آفرینی است از زبان زرتشت‌به‌شاه گشتاسپ. 

آفرین بیغعبرزرتشت» چنانکه و بشتاسپ بشت » بگفته دیشکرد. بازمانده‌ای 
است اژدهمین اسكك اومتا که و بشتاب ساست 8856 - ۷15850 خوانده شده و آن 
او و و نی رای ات یه ی 

در اوستا واژه هایآفرین 8۴۲1243 و افر سی 82۳101 و آفربون 58717۵889 
بسیار بکار رفته و همه بمعنی آفرین است . بنیاد این واژه ها فری 8۳1 هیباشد که 
معنی دوست داشتن * خشنود کردن i‏ بخشاش درخواست کردن f‏ آمرزش خواستار 
بودن » سئودن , ستایدن : نیاییدن است . فربه ۶۲۷۵ یعتی دوست . 

در سانسکریت بری 0۳1 و پریه 2۳۲9 درست بهمان معنیپای فری و فر ده 
اوستابی است . تخستین جزء واژة آفرین که ۲۶ باشد پرفیکس‌با آ نچنانکه آمروزه 
کوبند پیشوه است . آفرین بمعئی دعای نيك و نفرین بمعتی دعای بد است 

رو زبان از هردوان کوتاه کن چون همی لغرین ندانی زآفرین 
(تاصرخسرو) 

"daa y 0 


Sacred Books of the East, Edited by M. Müller, vol. 
XXXVII, Oxford 1992, p. 23-25 


YA 7) T] oi p! 


در عربی هم Aa‏ دعاء بمعنی خوب و بد بکار میرود : دعا له و دعا عليه 

تفر دن داد بقتح نون باشد: له بکسر ‏ نجنانکه در برخی فر x Lis‏ گر دنه 
زبرا این واژه در کب است از نه و آفررین عانژد واژه‌های تشنای و نستوه و تسپاس و 
جز اینها . در اوشتهای دیشی مزدبسنا چندین درود و اماز اریم که همه با آفرین 
E‏ 2 باه ؛ از 2x A Sul‏ ر گان, آفر من هید : آفر cy‏ هفت اعتاسیندان 
و جز اینها که برخی از آ نها بزبان پپلوی است و برخی دبگر بزبان پازند" 

کی شتاسپ 

ae. € A53 55 Dia je sos‏ که پیقمبر ایران درسرژمین سستان‌بدو بناه‌برد, 
در اوستا کوی ویدتاسب ۷15185۳8 ۵۷1 خوانده شده‌است . زرتشت در سرودهای 
خود e‏ چهار بار ازین دوست وپشتیبان نام میبرد . سه‌بار با عذوان کوی ‏ کی 
که بمعنی شاء است. کی ؛ نام کسیی نبوده که خاندانی بدو باز خوانده شود چون 
هخامنشیان و اشکاثیان وساسانیان . چون در جلدهای دیگر RAUS‏ اوستا از گشتاسب 


tal cnl در ینا بش‎ e $ اد‎ c, 


——————— س ل ا‎ 
She aS aLi = 
The Religious Ceremonies by Modi, p. 387-391. 
Grundriss der Iranischen Philologie, 2 Band. S. 90 
AG; و‎ YA وشتھا ص‎ eas ole v Meu A ارش‎ pe uf Ñ در بارء کشتاسپ بشت‎ 
۷ ۲ ۸-۲ TE. ۶فر بنگان»‎ NiS u I9 TN ale au 
۳ 4 ۲۳۸۹ داشتم‌ای کانها مس‎ x, Ai نگاه کنید‎ = x 
و مه‎ ۱ EPI t l. Si alra و‎ ۷۸ - ۲ ۱۷۲ J. دوم بشنها‎ als کنید به‎ Ai = 
۱۹-۳4۹۹ ؛اددادتهای کاتها س‎ 


افرین پیغیبر زرنشت 
۱ «نم پارسایی که بتو آفرین همیخوانم e‏ پتو که مرا از فرة [ایزدی | 
پررخوردار مينمابی . 
آنگاه گفت زرتشت به کی کنناسپ؛ بتوآ فرین‌خوان , ای مردی که 
تراست پادشاهی ؛ بکند که از زند کی‌خوب , از زندگیبرتر » از ز ند گی‌بلند 
بپره ور شوی » بکند که تو و «ردان تو [دیر ] زيند و زنان تو L]‏ زيند و 
۰ فرزندان تنی تو [دیر ] زیند . 

x‏ بکند که مکی از فرزندان تو ADU‏ جاماسپ شود که بشاه کشوری 
چون تو گشتاسپ آفرین خواند » بکند تو چون مزدا سودبخش شوی , چون 
فریدون پیروزمند شوی , چون جاهاسپ تپرومندشوی , چون کیکاوس زورمند 
شوی » چون اوشنر " پرهوش شوی . چون‌تهمورث زیناووند" شوی . 

۳ بکند مانند جمشید از کله و رمه برخور دار ؛ دارند؛ فر [ابزدی] 
شوی» مانند اژی‌دهاله ا از هزارچستی بر خوردار شوی : ve S at.‏ 
بسیار نوانا شوی , مانند اورواخشیه " داد کستر نيك و سرور انجمن شوی , 


dM oo ا اسر‎ 





saes ar An Abs dale که درغوشتهای‎ HyOgva جاماسپ از خاندان هو کو‎ -۱ 
کید بیاددا شمهای کانها‎ Ke MO کی شتاس‎ nio £ piw eail y 57 em با‎ ls 3 a, 





ص ۰ ۲ 5. ۲ 8 

-Y‏ اوشنر که در اوسا -- sdai AoSnara‏ و در hL v Qi‏ ۱ باد کر دیده 
atala da je ly‏ وزبر ککاوی دانسته شده است . دگاه کنید alm‏ دوم یدتپا 
جر e‏ و س ۷۳۹ 

: ار خور دار‎ am است با از از ار های‎ r). باره تیدورت وصفات زیدآوند که‎ 15 —'I 
۶۱۲ و مادداشتهای گائها ص‎ ۱66 - ۱8+ o Ins نگاه کنید بجلد دوم‎ 

4 - اژی دهال همان کسي‌است که در اوختهاي پارسی «نازی خحالك خوانده شده: نگاء کنید 
بجلد دوم ۱٩۹۱ T NAA Ue dnt‏ . امید است در کثاب سوشیات بتفسیل ازاو باد کنیم . 

۵- اورراخشبه وتووی)زق 1 برادر کرشاسب است , در پار آنان لگاه کنید بجلد یکم 
بشتها ص ۱۹۹ . اژ گرشاسپ نیز تفصیل در نامه سوشیانت باد خواهیم کرد. 


— -—— .  — —  — 


مد 


فرین پیغمیر زرلشت T‏ 


—————M اد ی‎ — 
a 
1 


aula 1‏ ادان آتبسن 5i‏ کله و رهه بار بهره ور شوی ؛ مانند 

بورشسپ!؟ foiiis‏ اسبپای بسیار شوی , مانند زرنشت سیشمان باك شوی . 
بکند همانند EE‏ زیر دست دان سوی ریگ( = ارنگف) گرابی. 

بکند دوست داشته شده آیزدان شوی G Usu T.‏ زر دوست داشته شدء هر‌دمان 
a Dasi‏ 

° بکند که از anle‏ که سه تن از آنان پیشوایان دینی 
( آتوربانان ) » سه تن از آ نان رزمیان ( ارتشتاران ), سه تن از آ نان مانند 
کشاورزان کله پرور (واستر بوشان) شوند"» بکند یکی از آ نان همانند تو 
گشناسب شود. 


- — — —ca °. 


١آ‏ ,چن در اوستا اوه ور ساط &tbin oe! unidos albedo o2: 92s‏ 
باشد ا وین ipl tba - Abtin‏ وومر اء کید M‏ کم lg‏ ص ٩ 6.۱ ٩۱‏ ۱ 





PourušBspa <s‏ نام پدر پیغمبر زراشت است واین تام لقظا به‌عنی «دار ند 
اسب پپر» است؛ باین میداند که دریاره £ ازا فرین پبغمبر د راشت معنی لاظی‌این‌تام مراب کرفقه 
شده است که آورده شده ۲2010۲1-480270 . تگاه کنند بیادداشتهای iex — £e um ur‏ 
۳ بنام اواز Ranhü CJ s » Navüza‏ (ارنگد) دریارة ۴ وبعناسپ شت ایز 
برخوردیم » دراوستا چندین بار نام این رود باد گردیده : آبان بشت vA ge IAN AN ub‏ 
پارڈ £ :525 fie nts‏ ۰۱۹۰۱۸ بهرام مشت پارژ ۰۲۹ رام یشت پارة ۲۷ وندیداد فر کر ددکم 
پارٌ ۱٩‏ . 
درپار؛ ٩۱‏ از آیان بشت واه لوازجوو و۱[ بکار رفته ؛ تگارندهآن را مانند بارئولومه 
S al ues (Altir Wort, S. 1047)‏ فثه» به کشتی دان ‏ 8016867 کردانیدهام . 
4- دربارژرود رنگپا که در پهلوی ارنکک خوانده شدء وآن رودی است در سرزمین خاوری 
کشورهای ابر الی,نیگاه کنیدیه‌جلد سکم یشتها بگفتار «رود رنگها ح ارنگده ۲۷-۲۲ ۷ وبه : 
Wehrot und Arang von J. Markwart, Leiden 1938, 8.133-140‏ 
دریندعش با دین] کاسیه (] گاهی) درفر گرد پیستم که از رودها یاد شده ۲ آزرود آرنگ هم 
اد کردهدهاست ias jJ)‏ وست) . دریندهش بزر e$‏ از ین رود و رودهای s‏ در فر f‏ دیاز دهم باد 
ردیده است: 
Zand-sškšsih, Iranian or Greater Bundahišn, TranslitërT.‏ 
and Translat. by B. T. Anklesaría, Bombay 1950, p. 105.‏ 
HET .9‏ پسران گشتاسپ PEU‏ بمادداشتث .53 ۰۷ از ,325 lani. T “S.‏ 
AY "Aou‏ 
-٩ ۰‏ در آینجااز سه گروه مردم &thravan (011 —) o): ns S su ola‏ ' 
AC. yBstrya < 1-1 « ratha&star n=?‏ کنید به گانها " دومین گزارش لگارنده , 
بمیئی۱ ٩۳‏ ۰۱ بگفتار پیشه‌وران ص مم - em)‏ 








۹ بکند چرن خورشید ازاسهای تيزتك برخوردار شوی , بکند چرن 
ela‏ روشن شوی » VT : x5 Qu ans.‏ شو t‏ بکند Drm‏ 4 34 الاك 
' 
شوی: بکند جون سروش پاك » خوب بالا و پیروز گرشوی . 
Als gos y‏ رشن درست آین شوی ۰ a‏ ماد بهرام اهورا 
VOR‏ بر اندازئده olini‏ شوی ؛ ye elo Als aG‏ در بخشاش 
- ۳ 
PERF RS CPU‏ بیماری بر کنار و بیع رکف شوی . 
Qu bos A‏ ادن | c‏ به بهشت روشن باکان رساد » درا جابی که از همه 
گونه بخشایش [ایزدی] برخوردارند . 
| ائه جمیات بث آفرینامی 
شود چنان شآ بد ۱ آ نحنان که هن خواستارم 





۱ درباره ایزدان خورشید sleg‏ وآذر و عهر وروی نگاه کدید -Ye iu lans. e Aon‏ 
۵ ص ۱۳۱۹۰۳۱۱ oet‏ << و اوه سس ۳۹ ۳و اس ۵۱ - ۵۵4 

۷- دربار آیزدان دشن و بهرام Adour nu‏ یکم ١ co NU E Anto‏ هه و بجلد دوم 
éz,‏ ۲ ۱۴۳-۱۱ 

U t‏ ایزد رام و صفت آن t bh‏ ۷9 که بمه‌ئی خوب چرا گاه دارنده 
است» نلگاه کنید لد دوم بشتها ص 4 ۵-۱۳ ۱۳ 

6 کیخسرو درآ یین ابران آنچناتکه در داستان ابران از جاودالیپاست » در هشگام پدید 
آمدن سوشیاات * دراو کردن جهان, ازباران وی خواهدبود. اگاء کنید بچلد دوم بشتها ص ۷ ۷۳- 
۱ . درنامةٌ سوشیالث از کیخسرو بیشثر مشن‌خواهيم داشت . 


اش 

در درمین پخش سنا ( صفحه ۱۲۲ - ۱4۹) لیمی از گفتار آ اش باد گردیده . 
sl‏ ورانا cest‏ دسطرازاین کفتاز هی | du‏ * 

tos lE 13s od T as‏ گفتیم : آتش نزد همه مردم جران سنوده است و دز همه 
دینهای بزر کف و کوچك گرامی داشته شده است . 

e ونزد همه مردم کیتی‌باد‎ Rem دردشنهای‎ esus yp Uca los 
. برای اینکه سخن دراز نگردد پناچار دامنه سخن را کوناه میگیريم‎ 

هم چنین برخی آ تشکده‌ها را که در نوشتهای جغرافیا و تاریخ نویسان پیشن 
آمده ab‏ ميکنيم تا دانسته شود چگونه با کسترش تعصب رفته‌رفته ره و رسم نیا گان 
در بزر گداشت این خشیج ازمیان رفت kap,‏ است درآغاز این گفتارسخنان دلپذیر 
چندتن از گوبند کان پیشن ما دربارءآ تش‌باد نگردد» چه این نهونه کوچاث کوباست 
که Aus ott ul‏ نیا Zl, oU‏ ویارسای خود را مکسره ازباد نداده‌اند . 


مکی JL‏ پیدا شد اتدر جپان بدست اندرش مجمی عودیان 
خجسته پې و نام او زرنهشت که اهر یمن‌بد کنش را بکشت 
oli‏ جهان گفت پیغ‌بر؛ ترا سوی بزدان همی رهیرم 
یکی مجمر آتش بیاورد باز بگفت از بپشت آوریدم فراز 
جوان آفرین کفت بپذیر این oS‏ بدین آسمان و زهین 

دقیقی 


برخیز و برافروژ هلا .1( زر دشت پنشین و برافکن شکم فاقم بریشت 
۱ بس کس که ز AUS sas Kent‏ ناچار کند $32( سوی قله زودست 





۱- دقیفی در شاهنامه , لگاه کنید به شاهناعه چاپ یمبثی ۱۲۷۷ ؛ از دوی اکارش Ly‏ 
"میم شیرازی, جلد سوم صفحه . درشاهنامه بروخيم چاپ تهران, جلمد دم عفسه ۱:۹۷ شمر 


یکی پاك پیدا...» را ندارد ویدون این فرد شمرء اییات پیش و پس‌آن پیوستکی بومدریگر مدارد. 





| تشکده کشتهاست دلو دده چو چر خشت 
De‏ شود dus‏ دردست من انگشت 


oin 

چندان که توان ز عود و ازچندن 
مر اير بلند را کند روزن 
چون ماه بر سمان زئد خرمن 


L4 


At 


من سرد نیام که مرا ز آش حجران 
guis‏ دست بدل برئهم از سوختن دل 


بفروز و بسوز پیش خوش مشب 
ut o 3‏ ۳3 بلندی YL‏ 


وز ابر چو سر برون زند ثورش 


ماند تن او به سدین ابری زو فعره چکان چو ذره گون ارزن 


باز از حر کاٹ چون باساید از لاله ستانش بر دمد سوسن 
عسجدی" 
ز آشگاه لختی a» us‏ بمیدانآ قشی چون کوه بر کرد 
بکافور و بمشکش پرورش داد 
که‌با گردون سر وی همبر آمد 
شده لرزان و زرش بالك ربزان 


فخرالدین گر کانی" 


بسی ازصندل و عودش‌خورش‌داد 
زمیدان آتشی چو ن که بر آمد 


چوزرین گنبدی برچر خ بازان 





۱- این اشعار هم باید ازدقیفی باشد. دررخی ازجنگها (سفینهه۱) بنام هسجد ی آهده است. 
ایگاه az‏ به etia cuoc yas 155315 $ 291, 5S el‏ 

۲- دیوان ع-بجدی باه:مام طاهری شهاب ص۱ * 

و فخرالدین aS‏ درداستان ویس و راهی‌باهتمام مود Nee vol ubi comma AZ‏ 
مس ۱۶٩‏ 


آتش نزد بنی‌اسر اثیل 

در cio‏ مهود » آ تش پایه ia‏ بائد و ارچمندی دارد چه درین آبین کهنسال 
خدای L Yahve ose au.‏ خود موسی باز بانه Ua‏ در کفتگو است . باس 
sl,‏ داشت که u e» p» n5 «Sls app cp» aL‏ برستی است وهردو درتار بخ 
ادبان » از دش‌ای الهامی شمارمیروند . دراین يك» دادار بگانه اهورامزدا بدستاری 
زرقشت » بمردم آیین فرو میفرستد و درآن دسگر » خدای یکتا بپوه بمیانجی هوسی 
بقوم پنیاسرائیل ۰ دین الهام میکند . 

خروح موسی از مصر نزد برخی از دانشمندان در روز کار فرعون رامسن دوم 
VNe-NYAX) Ramses II‏ پىش از ques‏ ( و زد بر خی < در روز کار پسرش 
Merneptah &-j ^‏ (۱۲۱۰-۱۷۷۵ ) بوده . در کیش این Jel‏ سالخورده که مادز 
همه دای سامی شمرده می‌شود , زبانهٌ آ تش » زبان خداوند کار است . در سراسر 
نامةٌ آسمانی تورات ‏ درفر بان‌گاهان » | تش جاودانی برافروخته است و درهمه جااین 
اخذیم ستوده است. برای اینکه سخن پدرازا لکشد بیاد کردن چند پاره از آن نامه 
بستده مييکنيم . 

درسفر خر وج (Exodus)‏ * باب سوم | مده: 

US pge alg A P‏ پدرزن خود شرون Yethron‏ را که درمدبان و811 
کاهن بود » شباتی می کرد و کوسفندان را بدان سوی بیابان میراند که بکوه ابزدی 
(Hureb) <>‏ 2 . 

Š GT ax‏ 425 خداو ند درز بانة T‏ ' از بیشه‌ای خود را بدو نمود . او دید 
یه جرا مين عرنوژده اما تابود نمی 5558( 

۳- با خود گفت بدان سوی روم و این شگفتی بزر که را از تزديك بنگرم که 
چگونه پیشه سوخته نمی‌شود . 

£— چون ai as‏ اورا دید که بدان سوي همیرود ؛ از o!‏ بسشه eS ib os‏ ژد 


و او پاسخ داد . 
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۵- او گفت‌بدان سوی مروء کفش ازباهای خوش‌بیرون کن ء چدآن سرزمین 
که بران استاده‌ای . مقدس است . 

Ee de: -4‏ منم خداو ند کار ($i Jo‏ خدآو ند کار T‏ خداوند کار 
اسحق ؛ خداوند کار یعقوب AST.‏ موسی روی خود بیوشائیه » aS Aue ym lal‏ 
خداوند کار pi b‏ 

۷- وخداوند گار گفت » من بیچار کی قوم خود را درمصردبدم وفرباد آ نان را 
ازییداد کسانی که در تشگنا بودند شذیدم و رنجآ نان را دریافتم . 

۸- این است که بدان سوی شتافتم تاآنان را ازچنگال مصربان برهانم وبمرز 
وبوم تنکو وفراخنالشان برسانم ۰.. > 

باز در سفر خروح درباب نوزدهم باشور وهیجانی از آتش باد شده,آ نچنان که, 
بایدآن را فروغ خدایی وجلوه | فرید کار خواند : 

۶ درماء سوم پس از بیرون آمدن بنی‌اسرائیل از مصر » درین روز به بیابان 
سینا رسیدئد . 

۲ - اینان از رفیدیم 1810و کوچیده , به بپابان سینا در برابر کوه 
فرود آ هدند . 

۳ وموسی بر زیر کوه بنزديك خداوند گرایید » خداوند ازآن کوه بدو آواز 
در داد : بخاندا بعقوب وبنی‌اسرائیل بگو . 

i‏ دیدید که من درععر جه se as.‏ چگو ئه شمارا بر بالپای شاهین‌نشانده‌سوی 
خود آوردم . 

و | گر آوای مرا بشنوید و درپیمان خود پایدارماتید » هر آینه در میان همه 
مردمان ot‏ من خواهید بود : ججد سر اسرژمین ازآن من است , 

-٩‏ شما نزد من مردمی مالك (مقدی) داز مرژ و بوم کاهنان خواهید بود . این 
است1 نچه توباید به بنی‌اسرافیل بگوبی . 

۷ پی آنگاه موسی از فراز کوه فرودآ مد و سالخورد کان فوم را از سخنان 
خداوند کار گاه ساخت . 





AY l 


آتش تزد بلی‌اسرائیل 
Lab oA‏ مردم ases Tasis‏ خداوند گارفرمود. "PUTES‏ وموسی‌هم فرمانبری 
هردم را بدر گاه as yas‏ گار daila,‏ . 

4 ازآن T‏ خداوند کار به‌وسی گفت t‏ بنگرمن درمبان لك ca y pd‏ سوی 
تو خواهم آهد و آنجه بو خواهم کفت » قوم تو خواهند شنید و ترا هماره باور 
خواهند داشت . 

۰- پس خ<داو ند gn‏ کف سوی بیروان خود روء امروز و b oU lS‏ 
تقدریس کن و اینکه جامه‌های خویش بشویند . 

۱- وازبرای‌سومی روز ا ماده شوند» ز برادرین‌سومی روزاست که‌خداوند کار 
دربرابرهمه مردم » بر زیر‌طورسینا + پدر آ ید . 

۲- پیرامون کوه را از هرسوی بروی مردم به بند » باتان بگو * زینهار بر 
فراز کوه بر تمادتد و nee‏ گوشه‌ای آز ان دست نز نند : هرآ نکه بکوه دست بازد ؛ 
e$ pas‏ ارزائی گردد . l‏ 

۳ دست هیجکس بدان Au‏ : جزاینکه L. EORR EE‏ بهتبر 2225 i3 f‏ 
خواه جائور وخواهآ دمی» عبحيك زژنده نمانتد . آنگا ه که خروش کرنای d.‏ رسد 
بابد وسوی کوه رویآ وراد 

6ب موسی‌از کوعفرودآ مد وقوم شود راأتقدس کرد همه رخ مای‌خودشستند. 

۵- پس موسی بآنان گفت » خود را برای روزسومآماده کنبد وبزنان خود در 
فیامیز ید . 

1-5 نگاء که بامدادان سومین روزفرا رسد » تندر بفرود و آ ذرخش بدر خشید 
وابرانبوهی از سره کوه برخاست و کر ای سخت برخروشد » aili T‏ همه عردم را 
در آراسگاهان بیم و هرای فرا کرفت . 

AA‏ اسر اسرطورسینا دود برخاست؛ خداوند کار باتش بر 5o!‏ مفرود آ مده 
قوذ از ان کوهمانتن دود کوره‌ای ینوی[ سمان بالا رفت زعمه کوه بلرزید :: 

۹- چون کرنای تند تر بخروشید » موسی سخن می گفت و خداوند کار 
eh‏ می‌داد . 


s‏ و سم هن 


HEN AA‏ أ تش 

۰- آنگاه که خداوند کار برفراز کوه برآعد » از فوسی خواست که‌بدانیا 
مزا نف 

۰۱- پس‌ازآن خداوند بدو گفت » پایین‌رو وبمردم‌بگو که از برای دیدار من 
گام فر اتر/گذارند که عبادا بسیاری ازآ نان برافتند . 

۲- کاهنانی نیز که خواهند بخداوند نزديك شوند ؛ باید نقدایس شده بآشذت 
لا مبادا خداوند گار آ نان را ب‌اندازد . 

cv‏ پسآ نگاه موسی بخداون کف ت که هردم تتوانند بطورسینا بر آهدن, چه 
تو مارا ازآن بازداشتی و فرمودی که از مرز کوه نگذرند وآن را ازدورتقدیی کند 

۶ ازآن پس‌خداوند بدو كەت UMP aul yi, pn Dons 9$ oopab‏ 
اماکاهنان ومردم از مرز[ کوه | کام فراتر نه نهند » مبادا درهم شکسته شوند . 

۵ موسی بسوی مردم فرود آمد و گفت : > 

باب بیستم : 

۶- آنگاه خداوند همه اين سخنان را فرمود . 

۲ هنم بهوه » خدای تو که ترا ازخاك مصرببرون آوردم و از زند کی d‏ 
بند گی | زاد ساخثم . 

۳ ترا جز ازمن‌خدای دیگری ثیست . 

٤‏ ترا نشاید asy V 5l‏ در آسمان 222 eot Q|; >s s O222‏ است ؛ ازبر ای 
خوب پیکر [بت] بتراشی . 

-ô‏ برا نپا لماز دری و بند کی کنی : چه «ن بروه خدای تو » خدایی هستم 
غیرتمند» از گناه پدرانی که مرا دشمن دارند, ازفرزتدان پشت سیم وچهپارم! نان کیفر 
خواهم کشید 

-٩‏ وتا هزار یشتآ نانی که مرا دوست دارند و دستورم بکار بندند » از بخشایش 
خویش برخوردار دارم . 

۷- نام بپوه خدای خودرا دهوده برژ بان مران» چه خداوند کسی را که نام او 
را بهوده پرزبان راند " بی‌سزا نخواهت کذاشت . 





آش نزدیلی اسرآئیل As‏ 


c 





4 شش روز درکار باش وهمه کارهای خود را بساز . 
aia‏ اما در روز هفتم که شنمه باشد و روزخدای تست » یج کار مکن : نه تو 
وئه دسرت وته دخترت ونه بنده‌ات ونه کشسزت ونه چپاربات ونه مپمانت که درسرای 
لو مسر برد . 
زرا خدآوند» آ سمان ورهن و دروا و اجه را که در ا نهاست : همه را در 
شش روز بساخت ودر روزهفتم بیاسود . این‌است که خداوند روزشذبه را خجسته‌داشت 
وفر Ail a el‏ 
۲ يدر و مادر خود را بز رگ دار uil‏ کی قو در رو ی رعش کته خدا متو 
i adanan‏ بلند گردد . 
۳ کسی را مکش . 
۶ زا هكن . 
۵ $555( مکن 
۹ بر بان هساده خود , گواهی بدرو ش مده . 
۷- بخاته‌همسایه‌ات چشمهدار» نهیزن ونه‌شده ونه کنیز ونه گاو و ثه‌خر ¿j s‏ 
A us ig‏ همبابه‌ات 2 : 
۸- و همه مردم تندرها وآذرخشپا و آوای کرنا و دود کوه را دیدند , چون 
آن بدیدند » بگر بختند و یدوراستادند . 
4- و بموسی کفتند توبا ماسخن کوی . بتو گوش فرادهیم » خداوند کار باما 
o‏ نگوید » ble‏ جان سپریم . 
-٩‏ در تورات" سفر پیداش در بایمای سکم و درم گفته شده که خداوید کار در شش روز همه 


Quer‏ زیر ین وز مر ین b‏ مراار دد ودر ډور e‏ ساسود. » ابر Qui‏ اهور امز دا در هسگام à‏ سال در 
IP pues Tob v^‏ در آن است وزهین با VA amiT‏ است افو بی انگاه کنید به «خردهاوستاه 


v YW Aa anie (uz =) به گفتار گهتبار‎ "Te گزارش‌اوستای‎ 


b aL $5, $5525‏ شنید که با عربها بایران زسیده در عبری شبات و جد عر ی "TP ON‏ 





YA amim e. به گزارش اوستای تکار تدم عشتها جلد‎ Tr o 


Us <.‏ 
-Xe‏ موسی گفت ممردم. هپر اسید » چه خدای Ua ell‏ شاا مذو اعت 
تا بممی ازاو درییش دید کان شما باشد و گناه نورژبد eos‏ 

چنانکه دیده می‌شود درین چندیاره از تورات , گفت و شنود میان‌بپوه خدای 
بنی اسرائیل و بیغمبر مسوسی بمیانجی آتش است با زبان خداوند کار همان زباةٌ 
آتش‌است. از من گذشته درهمه‌حای‌تورات از زنده وروشن داشتن آتش درفر بانگاهان, 


۲ 
باد شده است ۰ 


zás wS AS =V 
Bible Hand book by H. Hally, Chicago, P. 110-122 
ما‎ u$ تگاه‎ -* 
| Die Altpersische Religion und das Judentum von Sehefte- 
۱ lowitz, Giessen 1920, S. 126 





حندوان برادرانآربایی و هم تژادان ابر انیان,آ تش را مانند همه مردمائی که 
از خاندان بزرکی هند و اروپایی خوانده شده‌اند ؛ بزرکگ میدارند . اکنی 1ظع۸ 
پرورد کار آ تش در ریگ ودا Rigveda‏ که کپنتر بن‌بخش از نامه سمانی برهمتان 
است همانند پرورد کار بزرگگ Indra basi‏ بسار باد گردیده و ستوده شده است 
ومانند ایندرا خدای‌خدابان است وسرودهای ریگودا با ستامش ۱ نی | غازمی‌گردد . 
آنچنان که آتر 87 نزد ابرانیان میانجی است و بدستیاری وی ستاش و نیایش 
روسان یاد افوا را ۲ روگیف Sea‏ رت گان :ا 
پذیرفته به پا رگاه خدایان میرساند . بی‌او هیچ گونه فدبه اجام نمیگیرد؛ اومر کز 
UL 5‏ . در صانسکر us ea‏ « اکنی خوانده شد» و آن را نیز | کے auss ag‏ 
و در بسیاری از زباتهای هند و اروبایی بهمن واژه mp‏ : در لاقبن انگ 
al (Lithuania) Lilga) w s «aT ignis‏ کنیس 08518 و در اسلاو باستانی 
uaza$ ogni ES‏ . 
در سرزمین پروی و لیتوانیا خدارند کار آتش , او کنیس پابه بسیار آرجمندی 
داشت وستایش وی با 1 بن ویژه‌ای اتجام میسگرفت اورا با صفت szwentā (U,‏ 
ul s‏ ` و این صفت همان است که در اوستا سپنت 3۳60۷8 آمده و درفارسی 
سپند گوییم و بمعنی پاك و مقدس است . در زبان فارسی واژه‌ای که بادآور اکنی 
سانسکریت باشد » دیده نشده اما در زبان کردی که ie‏ از لهحه‌های درهایهآیرانی 
بشمار میرود ۶ 1 گر > یمعنی آ تش است . پارسیان هند که زبان کجرانی دارند ۰ 
آتشکده خودرا اکباری ۳ خوانند نی جایگاه اک ag‏ س آتشگاه ؟ . 


: بااوی مقدس تیز میشوالدند» نگاه کنیدبه‎ w^ Szwenta ponyke ^! -* 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, edited by J. Hastings 
Vol. II, p. 34 b 
A ی‎ MO -Y 


The Relígious Ceremonies and Customs of the Parsees by J 
Modi, Bombay 1922, p. 262 


AT ax 





آ تجذانکه erT Prometheus y pisya Oly ay‏ را از آسمان بروی 
زمن ces2sl‏ تزد هندوان ثیز هیپن آ تش آسمان است و از انجا بدستیاری»انرشون 
c£, » Matarishvan‏ زمین آ ورده شده است و گفته شده که لخست آتش را از برای 
بجای Co ys s o & sd ias‏ ۷1۷۵85۷8 سیرد I‏ 

ااکنی برور دکارهمه گولهآ نشهاست خواءآ تش آسمانی (خورشید) وخواها تش 
هواپی ( آذرخش ؛ برق) و خواه آ نش زمیتی. چون اکنی پرورد کار خاندان‌هم‌هست 
( اجاق ) بك پيك آ-مانی است که بسیار بآدمی نزديك است و میانجی است ميان 
آفرید گان خا کی و «ینو بان آسمانی ۰ 

کفته شده که آتش (۱ کنی ) سه بنیاد دارد : نخست از خود زاییده شده : 
تنونپات 810-143 درم که از ابرومبغ بدیدآهده چون آذرخش , زاده آب 
است که ایم نیات 808-۳8086 خوانده شده , سوم از پسودن دو چوب Eo‏ 
که در ساتسکریت ارنی 1 تامنده s pima‏ که آتشزنه باشد . 

دو چوب ELM 4b iil‏ 1 که یکی سخت است و دسگری نرم و از 
پسودن آ نپا بهمدیگر ا تش یدید میگردد ؛ یدر و ماور iT‏ دالسته شده است. چوب 
ارم مادری است که در سر اچهٌ n‏ شکم او » آ تش نېغته است و با پسودن چوب 
سخت بان » تا گهان آتش پدیدار گرد . 

در ريكودا پخش ۱ فر گرد ۵۳ 4S‏ اکنی و خداوند کار سوم 505 " با 
هم ستتو ده شده‌آند > در پأرة rodal ٩‏ * یکی از آن دورا اکنی را ) U‏ شون 

70 10512715 از | سمان آ somat s=) lxs Lotos‏ )شاحی از P‏ هساریر کند» 


۱ - وبوسوت , در اوستا ویوتگوونت Vivanhvant‏ پدر چمشید است . در وريك‌ودا 
و ءوسولت پدر آ دمی inu. ET‏ این واژه بمعنی در خشان است. a M‏ 22155 41 
imis tew‏ ۵ ۲ 1 و fa‏ م كلف به , 

Sanskrit Dictionary by ی‎ p. 987 

SOma t»- ajo o2 — ۷‏ که در اوسناهوم ومع خوانده شده as A‏ به کز اری 
او "y G; dq‏ : بشتها جلد < صفحه ۶۷۳-۷۱ ۰ شنها جلد درم صفحسه ۲ ۳۵ بادداشتهای 
Assis Vil"‏ ۱۹۸-۱۷ 

1 w نگاه کنید‎ pene (531) و آنر‎ 3 enar s i 

Zoroastre par Duchesne- Guillemin, Paris 1948, p. 27-28 


Av عتدوان‎ 221 


در جای دیگر ريك ودا گفته شده : اکنی درآ سمان پنپان مود ؛ ماتربشون 
آترا از wl‏ بر گرفته بروی زین آورد و نمردمان هو بدا ساخت . 

آنچنان که در آغاز گفتیم » اکنی در رمگک‌ودا پس از oan!‏ € بیش‌ازخدابان 
ویک و شده است . 

یاد کردن همه أ نجه که درستاش او امده ویابرخی‌از | تها FPS t‏ این گفتار 
را بدرازا خواهد کشانید » این اس تکه تا بابن اندازه بسنده کردیم " 


ا د 
۱- در ریگ los‏ برخی از پاره‌ها در بار آ کنی کم و بیش حطلبی بدست هیدهد : 
I, 81,8: 1, 71,4; I, 88, 6; I, 986; I, 128, A; I, 148, 2; III.‏ 
III, 9, 5; VI, 8,4‏ ;2,13 
لگاء کنید به : 
Der Rig-veda von Geldner Harvard University press 1‏ 


آتش نزد چینیان 

مردم چين پرورد گکار آتش را تسئووانگه 7990۳905 خوانند و ستایش 
او در آن ge‏ سيار ci»‏ دارد c^‏ خانه‌ای فست که تماشده‌ای ازین 
خداوند کار نگپبان و پشتیبان درآن نباشد . این لمساینده » تندیس ( < پیکر ) 
کوچکی و با تصوبری است از او . 

آتچنانکه در داستان ابرانی ؛ هوشنگ پیشدادی » ضتین کسی است که 
آتش‌را پدیدآورد» نزد چینیان نیز» چون Laila Chung yung eÇ y,‏ پادشاهی 
است که آتش را پیدا کرد و از آن پس خود او پرورد کاری دالسته شده و در شمار 
خدایان دیگر در خور ستایش و نیایش کردید . 

یکی از جشنهای همگانی چین که بوبژه در هر خسانه و سرای برپا میشود » 
جشن همین پرورد کار us‏ است که تگهبان دودمان و خاندان است . این حشن در 
پابان سال " در بیست و چپارمین روز از دوازدهمین ماه گرفته میشود . 

سال نو چینیان تقربباً درآغاز ماه فوربه میباشد واین آغازبپارچینی است . " 

جشن خشنودی پرورد کار آتش » تسئووانگگ , در هنگامی بریا میشود که او 
بمیهن آسمالی خود میرود و گزارشی از کردار و رفتار سال سیری شد؟ خاندانی که 
آ قش بدو سیرده (odas S‏ به پیشگاه خدایان مرساند . 

دربن جشن از برای او فدیه و نذر میآورند و يك دسته علف هم ازبرای اسبی 
که باید او را بجهان زبرین مینوی برساند » پیشکش میشود . مبلغی پول کاغذی 

(چاو) هم در آ تش میسوزند؛ کاغذهابی که روی آ نپا اسب وتخت روان نکاشته شده در 


1 کند به‎ R. - 
Das Alte China von V. Erdberg Consten, Stuttgart, 1958, 
S. 52 
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آش مماف‌کنند .هم‌چنین مقداری شیرینی درآ نش میاندازند تا ايشکه او در آسمان 
از آن خان و مان شیرین سخن بدازد و چیزی تلخ و لاخوش بر زبان نباورد و بروی 
لبهای‌آن‌تندیس چوبی کمی انگبین یا يك شیره چسبناك دیگر میمالند نا پرورد کار 
pal‏ اند در آسمانبکلهلب کشاید ۳ آن خاندان را به‌بدی‌باد کند ومابه [ زرد uS.‏ 


و نا خشنودی خدایان دیگر گروو ! 


سس 


۱ - لگاه کنیه به ؛: 


Religion und Kultur der Chinesen von W. Grub, Leipzig 
1910, 8. 3 


آتش نزد بونانیان 

anus Al sls ss‏ ازد QUI‏ سه ووایت AS oca ecd‏ کهخترین 
cx! t sl‏ است که آدمی از سد گت ای خار | 3 درختها | فریده tA‏ ۰ دوم اشکه زاوش 
8 ۲ و خدابان دیگر او را ساقربدند ,سوم اشکه پروعتتوس Prometheus‏ 
ساز نده ] دمی است از کل Athena rt, «ol,‏ باو روان Dea‏ دررواس ی که Ada sS‏ 
ERR‏ سازنده آدمی ات او یس از co‏ کاآمد آده‌ی £ ol‏ شد که از آنش 
بدوجان‌دردمد. اما آ تش‌را از بار کاه خدای‌بزرگت» زاوش‌بر گرفتن و برعینآ وردن‌بسیار 
دشو ار یود oU Aw.‏ مهمسگن برای:_گهداریآن گماشته بودند»پرومتئوس کسناخ 
ودلیر یتهائی بآ ن‌دست‌بافته | Miet lys‏ زاوش ,20 9 e»‏ شدن| تش‌خشم گرفته 
پروه‌عنوی را دز bu tlin lais ps Skyths lab Uer‏ مخ کوب کر دی ابر جر 
بست و 233295 aA‏ < او را ۳ نوك nr‏ ( باره پاره کرده .دورد n‏ — 
آن جر دیگرباره میرویید . اینچنین پرومتئوس در هنگام سی سال ( بروایتی سی 
١‏ = خدای بزر oU pr eS‏ رزوی aal zeus‏ شدوه : همان است xD AS.‏ وومان 
«a2 Jupiter‏ است . این واژه دیر کادی است که ازد ابرالیان زارش با زواش ر زوش شده و دد 
ادبیات بکار رفثه‌امت . دراغت فرس اسدی آمده : زاوش و زواش » لام مشتریاست» اوره‌زدی گوید: 

حسودانت را داده eue‏ بحس قرا .م۰ گرده um‏ زواش 
در rie‏ الفر س که YYA Juega alz parm‏ عجری کرد m‏ دیس از لفت اسدی آهنتر ین 

' سم یاست رود کی گفت‎ alat Ti نامه فار سی است ده : زاراش‎ za 
رواش‎ c :هر کرده‎ Lr نهس‎ ee sals ودانث را‎ 


این‌شمررا بسياري از لوسند کان Kas‏ بنام آورمزدي باد کر ده‌اند. 


درممیارجمالی آ مده : زارش عماارد ات 


به در که لو اوسل همی کند کیوان به‌مدحت. ثو تفاغر همی کندزاوش 
Ja‏ واژه T Am ele š aai eut‏ دار د اول Cur eV‏ اف 
P our‏ ورا M‏ کمتر من چاوشی ورا بهرام 


در :ر هان قاطمآعده ` زاوش e‏ واو تام کو کب "m A2 (£a‏ ور ورن خاموش کو کب 
عطارد را نیز کوشد . 

انچه ازین اوشته ها پیداست این است که uius. Zeug‏ بیش از رار سال است کسه در 
فارسی «زارش؛ شده است. 


-— 


sy EEFI 
هزار سال ) در رنج و شکنج بود تا اینکه هراکلس ۲4۳185 اورا آزا د کرد وآن‎ 

شاهین را با تیری بکشت . ' 

بسنت tk A‏ زاوش sunl oae e‏ بو دکه او آتش را از اسمان 
دزدیده بزمین آورد و مردم آن را از برای نیازمندی زند گي روزانه خود بکار بردند 
öls‏ آ خشیج پاك مینوی را بیالودند . 

پرورد کار آتش نزد بونانبان هفستوس ۲3۵0۳815103 نام دارد: او را پسر 
زاوش 3l; Hera,» , Zeus‏ . چون أو eL‏ وزشت بود مادرش ازچنی فرزندی 
شرم و ننگه داشت , او را از اسمان بدریا انداخت , او را آورینوم 130۳0006 و 
تثبی Thetis‏ از اقیانوی رهانده در تث دربای ژرف در مبان غاری نگهداری 
کردند » پس از نه سال از آن غار دریایی بدر آهده بمیانجی دیولیوس Dionysos‏ 
با مایرش آشتی کرده به بار گاء خدابان به اولمپوی ۵130۳08 بر گشت . 

Vaf.‏ هومر 1۷00062 بار دوم خود زاوش بر او خشم گرفته او را از اولمپ 
بهآ بخست (جزیره) لمئوس 100005 افکند . این خشم از اینجا برخاست که میان 
زاوش و زتش هرا ستیزه‌ای روی‌داد وپرومتئوس خواست ازمادرشویش‌طرفداری کند. 
از همه این داستانهای گونا گون au La s‏ که بوناننان عقیده داشتند که نخستی بار 
#ردم روی زمی هشت آذرخش (برق) Last er‏ شدند . 

چون ا ou‏ متوان هن را کداخته و نوم کرد ۳ از آن همه گونه ابزار که 
از برای زند کی بکارآیدساخت ؛ این است که هفستوس پرورد گار . آهنگرفیرومند 
2 هنرور زیردست دانسته شده است . 

بگفتة افلاطون فیلسوف نامور بوتائی » پرومتثوس آتش را از پیشگاه خدای 
602 زاوش تر بوده بلکه آن را از کار گاه هفستوس بدر برد . آنگاه که خدایان 

دد زیر زمین همه آفرید گان را ؛ از مردم و جانور بساختند » کالید آدمی را از خاله 

۱- دیودروی از غار E‏ درفققاز باد میکند» نگاه کنید به : 

Diodore de Sicile traduit par Hoffer. Paris 1851, Tome 3. 


P. 289 (Livre XVII F 83) 
Strabo (XV, B)  : كا کنید به‎ 





oui 4 A 


A نوت‎ coil sn Tila سوت‎ o MS ERR o 





و قش برداختند . چون فام نه ودار ئدن اين QU as oy‏ بروی زمن نزدداك 
Epimetheus ura uel uos s , Prometheus „ramass p oblas cus‏ ' را 
بر آن گماشتند که هر يك از ءردمان و جاتوران را یکاری بگمارند و هر یات را از 
تبروبی بپره‌ور کنند . آبی عتدوی تن‌پرور از برادر دانای خواست که انجام آین‌کاررا 
بدو بر گذارد . اپی‌متموی این کاررا بخوبیانسجام نداد, چد اوبیترین بخشایش آسبانی 
را بجاتوران داد و us‏ را برته و ناتوان رها کرد . پروه‌تتوی که دوستار تخمه و 
نراد آدمی بود از کار برادر خود اندیشناله شد و با خود کفت چگونه این کموکاست 
را چاره توانم کرد » بویژه که روز بدر آمدن آدمی از تاث خاك و بروی زمین پدید 
car dao p egi‏ جز این چساره ندید که آدمیزاد را آزین بیچار کی برداند و 
او را از بخشایش آتش برخوردار سازد " زبرا دانست که آنش در کار گاه آدمی ؛ 
پاداش برازنده‌ایست دریرابر آنچه برادرش بجانور بخشیده است . چون پرومتشوس 
باععی که در جپان زبرنن دز A ia‏ ود توا ست وسیک زرا باسانان نة 
نگهداری آن کماشته بودند , تا گزیر بهآ بخست لمنوس روی آورد و از آن‌کار گاه 
که هقستوی oa L Athena LT y‏ کار میبکردند ؛ در پتهساني آتش را ربوده بآدمی 
رسانید و این آتش همان است که در هشکام پرتاب شدن از آسدان ؛ باوی بهآ بخست 
ues OL cen‏ کو یو کوک ر واا ای ان جر هه ها 
پرومتگوس آتش را از آسمان dad coss T Oza‏ افلاطون آن را فرا آورده هفستوی 
اة ا 
آتشس مقدس خاندان و VN‏ مردمان و کشور, هتا 185114 خوانده 

شده و او دختر گرونوی 14۳0008 و رها ۲۵8 دانسته شده است و olo Dam‏ 
کشور است نباید هیسگاه خاءوش شود بوبژه در دلفي ۲61۳1 که بونانیانآ نجارا . 
امفالوی 000۴8108 تاف‌زمین (عر کز زمین) خوانده‌اند »۱ تش جاودانی‌هستیا هماره : 
ژبانه مبکشد. خاموش شدن [ تش مقدی گوبای پیش آ مداسیب وشکست کشوربود. . 
si Wal (Prométhée Hoars - ١ OO‏ پیش‌اددیش؛ اپی‌متلوس بعلی‌پس‌اندیش. : 


i Mythes sur l'origine du Feu par Frazer, zás کنید‎ ALi =x 
t p-235-249 
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از برای زنده نگهداشت نآتش» نان دنك و دارساو با دخترافی کماشته ela p‏ 
انان aM Lus,‏ خود at an$. Au os a died‏ که «رورد گارانی جون 
پوسیدرن ۳۵۹۵100 و اپولون ۸00116۲ خواستند هستیا را بهمسری بر CASOS‏ 
او -diiy‏ 

۱ گر gis‏ مرژ و وم خو د کو > دک ده » دسرژهمن ua qp Rus‏ 
هستا را با خود در گرفته lenitas‏ هسردتد تا جاد اور بو ند رو ou ES‏ یهن 
باشد و در کواونی اتتام بمهرزاد اه خسود „oidu sA Eellas Jl»‏ 
آنجنانکه ایرانبانی که پس ازتاخت وتاز تازیان بناچار بجن وهند پناه‌بردند » آتش 
مقدی خود را از آ تشکده‌های ot sl‏ بر گرفته بدان سرزمینها بردند و میتوان گفت 
آشی که امروژه درآ تشکده‌های بارسیان هد روشی‌است» همان است که در روز کار 
ساسایان درابران برافروخته بود وت‌گذاشتند هیسگاه خاموش شود . آتش جاردانی 
پرورد کار (Prytaneum) «7l? 7» (Kronos) sla slaj piss e Lie‏ ^ 
شهری هماره روشن بود وژنده نگهداشتن بدست پرستاران از[ بن دین بشمار میرفت 
وهر بزهکاری که بدان sca olas va‏ 3 درامان بود . ua ipime‏ را که از برای 
لیازمندی درخان ومان برافروخته » روزانه بکار میآمد » کرامی و بزرکک میداشتند و 
آلردن‌آن روا نبود . در اثیکا ۸٤18‏ برای نامگزاری نوزاد , درپنجمین روز زاش 
وی او را در بر گرفته »کردا کردا تش oT M os aaah Ga‏ ثاعی باوه‌ی دادئد. 

درتار e‏ و داستان بونان » در داشنا کی سخن سار رفتد , برای ! A‏ سجن 
an bb»‏ باید بهمین آتدازه درستاش ez e 2355 oos us!‏ و ازستاش‌ان 
در سرزمین رم Sas d ۱ mE‏ میدائیم e‏ وارث OU, Kia j‏ ات + En‏ 5 
uale‏ هم ازمیر اث «قدس آن خاك است" . 


Z= 2 ا‎ e A Ma 2 
fytnologie-Gótter und Heroen, von Stoll, :« «c5. ta. 


(Fünfte Auflage), Leipzig 1875, S, 147- 150; 8. 114 


T TE 





درپابان بادد بادآورشویم که روابات گونا گون دریونان دربارةآ تش وپرور د گار 
آن,همهآ ويزش مردمآ bs‏ را باین] خشیج میرساند که چگونه هر کروهی میکوشيد 
پیدایش آن را بخود بازخواند » از ایشرو است که بوسائیای Pausanias‏ جغرافیا و 
تاریخ نوبس‌بونانی که درسده دوم‌میلادی میزست میئویسد : «مردم | گردی Agros‏ 
کویند که پادشاه باستانی آنان فوروئوی هدهورم:۳(0 آتش را پیدا کرده و این 


سرافر ازی او راست له پرومتئوس را که بنداشتهاند uii Mas, y auus‏ اوست» ! 


ee 7 5 
. Pausanias JI, 19,5 übersetzt von Schubart, :« کنید‎ A5 ١ 
Berlin, I Band, 8, 147 


آتش نزن رومیان 

پرورد کار | تش Vesta Us (5) eo os‏ خوانده شده ؛ این واژه در لائی همان 
واژه بونانی هستیا 1:۵5:12 میباشد و سئایش وی در رم هماننه ستایش وی دریونان 
است. کویند که کپنترین‌پرستشگاه وستا را دومین پادشاه داستانی‌رم ؛ لوماپومپیلیوی 
Ao aS Palatin wW ito ot 5 Numapompi lius‏ از هفت پشته‌های 
شهررم است » بنباد گذارد . این پادشاه داستانی را نوسند کان لائن نوشته‌اند که از 
سالع ۱ ٩۷۱۱۷‏ بیش ازمبالاد پادشاهی داشت . 

آتش جاودانی که پشتبان کشور دانسته شده هماره در برسنشگاه وستا روشن 
بود . ازبراینگهداری Vos utr T ced‏ غازچهاردختر؛ پس از آن شش‌دختر گماشته‌بودند. 
ابن دختران لبایستی ازشش سال کمتر و از ده سال بیشترداشته باشند . ابنان باستی 
از بپتر بن خاندان باشند و از آزاد کان باشند وازخانواده بنده و برده تباشند * مادر و 
پدرشان زنده واز باشند گان کشورامتالا باشند و درین دختران هیچگونه کم وکاستی 
و شکستکی اندام با بعبارت دیگرعیب و تقصی نباشد . این دختران را بيست تن از 
مشوایان ac à, (Pontifex)‏ برمیسگز بدند eS yao,‏ بخدمت‌پرورد گار آ تش‌در 
آمده Sle y baila. ad Ca sloe Atrium vestae 4fU-, eJ le‏ 
آنان را میبربدند ورختهای پرستاران] تش‌بر آ نان میپوشانیدند . هشگام خدمتآنان 
سی‌سال بود » ده سال ازبرای]«وختن وده سالآموخته را بکار بستن وده سال دیگررا 
آموزانیدن . ابنان بایستی‌هماره تش را روشن دارند وبا کیز کی‌پرستشگاهبکوشند 
وباآنچه از آن پرسنشگاه است‌پاسبان ی کنند و آبین فدية ببارایند و روزانه لمازبجای 
آرند وازخداوند خوشیوپابداری امپرانوری رم راخواستارشوند. آ بی که دربرستشگاه 
بسکار میرفته بایستی آپ چشمه باشد وخود این دخثران برستشگاه که وستالیس 


Vestalis‏ خوانده ميشدند » هر روز با مدادان » سبوی سفالن بر گرفته ازسرچشمۀ 





qu Vix 


| گریا ووتهع7 آب میآوردند , بویژه وستالیسها بایستی پاك و ہیآ لايش بسر برند . 
| کر گناه بی‌عسمتی به يك وستالیس دوی میداد: بفرمان پیشوای بزرکك 2170 ومط) 
G) jas (Maximus‏ سخت رسده بلاي دیواز گذاشته میشد ؛ همجن عردي که او را 
فربفته و گمراه کرده بود بزبرتازیانه جان میسپرد. | گروستالیس غفلت کرده ۰ os T‏ 
مقدس خاموش میشد , سزای اوتازیانه بود . 

تندیسمایی که آزین دختران بارسا بجای مائده ؛ نم‌ودارشرم و آزرم آ نان است؛ 
همداندامآ نان آزس تاپای‌بوشیده‌است . گردن وسینه وبازوان ویاها در زبررخت سفید 
e ERY‏ شهاناست و ډسشانی بندی که از آن‌نو ارها فروهشته‌بود " باستی سقندداشد. 

وستالیسہا میتوانستند با کردونه بشهر بروند و ا گر بنمایشگاه میرفتند » جای 
افتخاری داشتند .اك گناه‌کاردر بر خورد با نان در آمان‌بود وسزایش دخشوده مشد : 
آ اسنانکه هرجا کهآ تش وستا زبانه میکشدیناهگاهبود و بزهکاران در انحا در امان 
بودند. وستالیسها میتوانستندیس آزانجام خدمت سی‌ساله, شوهر بر گزیندد وعانتدز نان 
دیگر زندگی کنند اما برتری مبدادند که تا پایان زند کی خود در آستانه وستا بمانند 
و از سرافرازی خدمت باتش مقدی بی‌بهره نگردند . | کراز ءك پیش آمد ناخوشی 
آتش خاموش ميشد ۰ دیگر باره برافروختن آن ‏ بآبین دیرین با پسودن دو چوب 

تشزنه از درخت مبوه Ui. fe‏ فراعم مبکردند . خاموش شدن آ نش وستا 

گویای شوربختی بزر ث و گزندی باءیر اتوری رم بشمار میرفت . 

گذشته از آ تشگاهان وستا با پرستشگاهان آن , آتشدانهای خاندان را هم که 
بکار ثبازمندی روز انه دیا مد » پزر گے و ارجمند میداشتند , 

aS vestibule Jemima iiy‏ سیاری از زبانهای diac.‏ ارویابی بجای 
مانده ویمعتی دالان با دهلیژ و رواق وسرسرا کرفته مشود » باد گاری است اژستایش 
ol, Vesta s‏ از واژه وستسولوم Vestibulum‏ در آ مده است و Au cnl‏ 


۰ خانواد گی‌بود‎ oil 3 Aa درهر خائه نگبداری‎ aS esy T 
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آ ش‌تردرومیان ۱۰۳ 

روزنپم ماه ژوئن جشن تش مقدس وستا برپا ميشد وبوبژه روز زبارتی بشمار 
عیرفت » زنان رم پای برهنه بزبارت پرستشگاهان پرورد گار آ تش میشتافتند و نذرها 
E pour TC 0m‏ نجنا تکه در کنشت uou Obss‏ » ده که د باك باکان > 
y oas all Sanctum sanctorum‏ جز خاخام کسی نبایستی درآن در آید و 
ماتند آنشکدد زرتشتیان که جزموبد کسی امايس‌مي درجایی که | تشدان است t alos‏ 
درپرستشگاه وستانیز درجابی که بویژه مقدس و کنجينة باد کارربپای مقدس‌بوده » جز 
بی Vestalis „ls s Pontifex J‏ ي را درا فا راه تبود . 


Mythologie der Griechen und RÜmer von Otto 4 r.i —t 
Seemann, Leipzig 1910, S. 68-76. 

Encyolopaedia of Religion and Ethics, vol. 6, P. 562 B- 
568 ۳ 

Hellas von W. Baumgarten , Leipzig 1902, S. 179. 

Le feu par Jean-Pierre Bayard, Paris 19568. P. 154. 

La religion de La Grèce antique par O- Habert, Paris . 
F. 169, 

Mythologiseohes Lexikon von H. Jens, Munchen 1958, S. 
43, 47, 81.82 ; 

Handbuch der Religionsgeschichte von P. Wurm, Calw und 
Stuttgart 1908, S. 332; 

Meyers Lexikon ( Vesta-Vestalinnen) 

Histoire du Peuple Romain par Seignobos. Paris 1908. 
P. 22. 








| تشز نه 
گفتیم در داستان ماء T‏ لچنانکه در شاهنامهآمده,آ نش پدیید آورده هوشنگه 
پیشدادی است و آن چنین بود که او روزی در سر راه خود ماری دید » سنشگی بر 
گرفته OV dn‏ افکند. آن سنگف e‏ بزو S‏ رسنده: c T‏ 
برآمد بسنگه گران سنگت شرد هم آن وهمآن سنکگ بشکست خرد 
فروغی پدید آمد از هر دوسیگ دل سنکه کشت از فروغ آزرنگه 
اینچنین با پسودن دو سنکه بهمدییگر پارة آتش بجهید 
فرذوسی در ههان داستان کوبد که مردم با پسودن سنك و آهن بهمدییگر 
آتش بدید آوردند. 
هرآ نکس که مر سنگك آهن TI‏ ازو روشنایی دید gaa l‏ 
آتغزنه با آ تشگرهابزاری که‌در پارینه باآن‌آتش بدیدمیاً وردند . سه گوله 
ANA €» tay‏ جوسن»؛ با ا تشر اه اک و آهنین» آهئین چو کن 
ر وین ۰ 
چون روز کاری که af. y‏ اسزارهای زند کی مردم فراهم aiea‏ 
paléolitique- néolitique)‏ کییگر ازروز گاری است کهآ هن بکارمیرفته, میتوان 
گفتآ تشز نه منگین‌بعنی پدید آوردن] تش با پسودن سشکی بسنگ دمگر, پیش از 
آتشزنپای دیگر بکار برده شد. آ نچنان که میدانیم آدمی در آغاز ابزارها وهر آنچه 
از برای زده کی خود بدان نبازمند بود. از چوب و استخوان وشاخ وبویژه ازسنگهه 
میساخت» در همین روز گاران است که با تراشیدن سنگها در ساختن ابزارهای شکار 
وجز این بشرارة آتش‌برخوردند.اینگونه ابزارهای سنگی فزون وفراوان درمفا کها 
که آشیان مردم پیشین بوده, بجای مانده است.اژین روز کاران که بگذرم»می رسیم 
پروز کاری که تواستند آهن را بکار برند. از همان آتشی که در سودن دو سنگه 
pe‏ فراهم آوردند. بگداختن و ارم کردن آهن کامیاب شدند. ازسن پس از 
ابزارهای بهتر آهنین بررخوردار شدند. پیشرفتآدمی در زندگی از همان روزی‌است. 


آ تشز له v.o‏ 

که توالست بدستیاری آنش بآهن دست یابد. 

در همه سنکها کم dI us,‏ نیفته‌است؛ (silex) pev‏ بیش از سنگهای 
دیگر از آن بپرمور است. 

در میان این آتشزنهای گونا گون آتنزنه‌چوبین بیشتر بکارمیرفت. بآزمایش 
دریافته‌بودند که‌بامالیدن دوچوب‌بهمدیگر ] سانش‌میتوان‌باً تش وسید. مته ۲ تشز نه با 
برماههچوبی( <پرماه» پرمپه, پررمد, برماه ماهه) نزدبسیاری ازمردم جهان‌بکارهیر فت. 
aj rds‏ هندوان دو چوب | تشر ته ارنی arani‏ خوانده میشود و آمروزه 
هم سک اه در هنگام مئایش ۱ کنی ۵8۳3 پرورد کار آتش » از برای برافروختن 
آتش بکار میرود. این دو پاره چوب که یکی‌نرم و دبگری سخت‌تر است» مادر وپدر 
آنش دانسته شده وازدرخت (Ficus religiosa) da‏ گرفته TI‏ 

مکی ازین دو پاره چوب, تا .55 ,,) ss ; (Adharürani‏ تالك ز بر ین 
uttarürani‏ خوانده شده با AL le RETTII‏ و آتشزنه auy‏ 

گذشته ازینکه درريك ودا گفته‌شده که ماترشون ۱391۳19۷88 خداو ند 
آنرخش, آتش را از آسمان از جای دور و از بار گاه خداوندان ب رگرفته بمردم 
اند وراي s‏ وگن ودا آمده که ایشدرا 188۳9 b usi‏ ازمیان‌دوسنگه 
PETS‏ در اتروودا ¥808 - 418173 گفتەشدە که بك برهمن بثام اترون 
۳ظ با پسودن دوچوب بپمدیگر با تش‌رسید. .در داستان بونانی ] تشز نه‌ساخته 
وپرداخته هرمس 116۳۳05 (- 1161011۳1125 )دانسته شده ,اما آنچنان که باد کردیم 
پرومتئوسآن را ازبار گاه خداوند بزر که زاوش ربوده بزمین رسائید و بگفتةدیودر: 


— 


بوثانی که درمیان سالهای۳۰-۹۰ پیش از مسیح تاریخ خودرا نوشت» اختراع] نشزنه 





-٩‏ نگاه کنید بصفحه ٩۳‏ همین کتاب 

Sanskrit.English Dictionary by Monier ۰ ؟- نگاه کنید به‎ 
W1111ams, Oxford 1958, p. 88. 

Rigveda1,93.6 او‎ 

Rigveda 2. 12, 3 -” 

Atharva- veda 68, 16, lv - Š 


N.N 


. ` .£ ۱ 
از خود بروهتموس است 


در داستان دبرین بونان بادشده eg‏ تش را پس از ربودن از olet‏ 
در مك سافه راز يانه شیان. کر ده بزمین Bl‏ 3 

رازبانج, آ نچنان که گیاه شناس فرانسوی تورن فور 0۷0۲۳680۳ که در 
سال ۱۹۵ مبلادی زاسده شده و در ۱۷۰۸ در گذشت, در سفر خود به دونان, نوشته: 
رازبانه (راز بانج 1 دربونان به‌بزر گی درختی است . 

این گاه را که در بونانی 109791۳01 خوانند در همه جای «ونان‌بسیار بروهند 
میشود و بویژه در فالر جمتووط تزديك T‏ تن‌فزون وفراوان دیده‌ميشود. وی گوبداین 
درختجه از مك پوست سخت پوشیده شده و ساقه آن پر است از مفز سفیدی aS‏ گر 
خوب خشك شود, مانند بك فتبله میسوزد و دیر گاهی آتش را نگاه میدارد. آن‌مغز 
بآرامی میسوزد بی‌اینکهبه پوست کزندی برسد. این است که ساقه این گیاء ازبرای 
بردن [ تش از جابیبجای دیگر بکار آ ید . دربانوردان‌ما از آن ساقه‌ها اندوخته, JE,‏ 
vt‏ آنجنانکه در روز گاران پیش ہم چنین میکردند , 

یس از دالستن اینکه این گیاه در خالك پونان چون درختی پرورش میشود . 
میتوان دربافت که چرادر داستان‌بونانی گفته‌شده: پرومتئوسآتش‌را از آسمان ربوده 
در يك شاخه رازبانه پنهان کرده بروی زین آورد . 

پلینیوی نیز از پسودن دو چوب بهمدیگر وپدیدآ وردن آ تش باد کرده‌است". 

گذشته از آنشز به که ,25 رایچ فارسی است. زند نام چوب زبرین و زنده 








Diodore de Sicile Traduit par F. Hoffer, نگاه‌کنید به:‎ - 1 
Tome I1(V.67). Paris 1951, p. 66 ; 
Mythes sur l'origine du feu , par J. O- Frazer, traduit par 
M. Drucker, Paris 1931, p. 235-240 ; 
Le feu, par Jean - pierre bayard, Paris 1958, p. 154 
V Tul » «o2 anus Foeniculum £2 Jl "Us راژیاته که در گاء‎ esaet 
دو هتر میرسدو در آشوری شمارو 5908۳1 خوانده شده و در «ربی شمار گردیده , نگاه‎ 
۱۹۴ص ۲۸ و‎ s ali. Max Meyerhof dpl کنید به شرع اسماءالمقار باختمام ما کی‎ 
۲۸۴ شماره ۴۵۱ و به مخزن الادویه چاپ بمبلی ۱۲۷۴.ص‎ ۵ 
t4, aS 322 3 
Flore de i'Iran. par Parsa, vol. II Téhéran 19848, p. 794 
Pline 11, 111,1 ۰ ناه کنید یه‎ ۴ 


۱+ ته‎ MY 





ام‌چوبز بر ین‌است که ازمالیدن" نها بهمدییگر آ تش‌پدرید آورند؛ این‌دو تام درفرهنگها 
ناو کر دده است. در پزشکی نیز دواستخو ان دست را که روی هم افتاده,ماننددوابزار 
آ تشر نه. زنداعلی(وںخ1طںت)و زنداسفل( وں زه وع )خوانند'. درباره it S e acid‏ 
دانسته شده "بايد کقت که پیوس کی‌بادزند و پازند » ندارد. 
هم‌چنین وازه خف cx)‏ اول) در فرهنگها! نشگره باد شده و در لعت‌اسدي 
T‏ خف ر کوی‌سوخته بود. عنصری گوید I‏ 
s T‏ شکده mro‏ ن‌چو کف ALS gue hat Spo‏ همدو خف 
باز در لغت اسدیآعده: یود بتازی خف بود [o1]‏ کهآتش از سکف ۳ آ ید 
و درو گیرد و بتر کی قاو گویند وپده نیز گویند. منیجیك گوید: 
کر برفکنم گرم دل خوبش بگ کرد بی‌پود ز گو کرد زبانه زند آتش 
در صحاح الفرس آهده: بده بمعنيي بت وود کی گفت: 
آ تش هجرانت‌راهیزم‌منم ۰ وآ تش دیگرت را هیزم پده 
در ادییات ما نیز واژه‌های :ازی مرخ و عفار که eo am O‏ نه‌ثر ,> s‏ & 
چوب آتشزنه ماده دانسته شده بسیار بکار رفته . مدوچهری گوبد : 
جشن سده امیرا رسم کبار باشد ‏ این آین کیومرث و اسفندیار باشد 
زان برفروز کامشب اندر حصار باشد او را حصار میرا مرخ و عفارباشد 
T dis uuu ial as maska‏ تشر اسب 
حجلال الدین بلخی (رومی) درمتنوی [ ورده: 
تا نمانی صفر و سر گردان جوچرخ تا نوزی تو زبی‌مفزی جو مرخ" 
زمخشری در حقدمةالادب واژه مرخ را به برد دشتی » بیدمرغزاری و عفار را به 
Jt‏ سرح گر دانیده‌است s‏ 

ا در بحرالجواعر. چاب طهر ان ۱۳۸۸ آمد است: ساعد م رکب است از دو استخواني 
که پهلوی هر دو بهم نهاده شده. آنکه آخرآن سوی انکشت تر است زند اعلی گویند ودیگری 
که آخر وی سوی انکشت کليك ( ؟وچك ) است ژند اسف ل گویند . 

۲- ثگاه کنید به جمهرة اللفه این‌در ید , چاپ حیدر آباد دکن۱۳۴۵؛ جلد ۲ ص۰ ۰۲۶ 
ستون ۲. سطر ۲۲ 


۴- مقدمة‌الادب طبع‌لبسیا ۱۸۴۲ ص۱۷ 





us ` A 





أبن دريد در جمهرةاللغةآ ررده: والمرح لبت معروف الواحدةمرخة و هوشجر 

بسرعقدح AN‏ . . . والعغار شج ر كثيرالنار بتخذمنه الزتاد الواحدة عفارة. , .' 
3 

چنانکه ميدانیم گروهی ازجغرافیا و تاریخ نوسان در سخن از شهرهایابران 
بسیاری از آ تشکده‌ها را که در روز کاران آ نان هنوز روشن بود باد کرده‌اند و از 
بسیاری از [ نان چون یعقوبی (در البلدان) و ابن‌الفقیه و ابن خردادبه و آبن رسته و 
اصطخری و ابن حوفل و این‌البلخی ومسعودی و یاقوت وابوالفدا (در تقویم البلدان) 
وحمد ال مستوفی (در نزهةالقلوب) و ز کریا قزو بنی (در آ ثارالبلاد)» هم‌چنین ازتاریخ 
سیستان و حمزه اصفپائی و فتوح البلدان بلاثری و مجمل التواریخ و جز اینها 
بادداشتهای‌فراوانی گردآ ورده‌ام. امیداست آنها رابا آثار فرور یخته آنشکده‌ها که در 
سراسر ابران دده میشود و برخی از مسجد‌های کنونی که آتشکده بوده؛ در کفتاری 


جد! گانه با کنم ; 


— 
——— d 


۳ glew سدون۲‎ YA. > 4 ۵ سیون سیلر‎ I۵ vt Fale UUl فگاه کنید ده چم‎ ER 
تگاه ګند به‎ (Fire drill) sf Gt مته آنشزنه با‎ $62» 

€neyclopaedia cf Religion and Ethics edited by James 
Hastings. Edinburg i1955.Vol. VI, P. 27a 
1 Harmsworth, History of the world. London 1914, Voi. I. 
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Silex, briquet. allumettes, gans la Revue Miroir de l'Histoire. 

Ho 160. avril 1983 
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هفت کشو ر 

در جلد یکی بشتها از هفت کشور و نامپای آنها در اوستا باد کردیم . ابنك 
Kas‏ باره درین گفتار نامهای آ نها را در سانسکریت و نامهای آ نها را در بارسی 
آنجنانکه در مقدمه‌قد,م‌شاهنامه که PRICES‏ سد سوم‌هجری‌بجای مانده باد e‏ : 

HP‏ کشور در uf‏ به اقلیم گردانیده شده است. زمخشری نیرز در مقدمة 
الادب آورده:«اقليم, کشو ر ازهفت حصه زهمن "(JUI aas‏ 

بافوت حموی در معجم‌البادان در ز کر اقالیم آ ورده:«قال اپوالریسان» قسم ب 
الفرس الممالك المطيفة بابرانشهر فی سبع کشورات وخطوا حول کل مملكة دائرة 
ر سموها کشوراً و کشخرآاشتقاقهما علی‌ماقیل من کدسته وهو آسمالخط فی لفتهم...»۲ 

ابوریحان ببروای در کتاب التفهیم از حفت افلیم باد میکند واژه اقلیم که در 
زبان‌مانیز راءیافته بجای کشور بکارمیرود. دراصل‌بونانی‌است: کلیمه 1112 در لائین 


clima 
: بسیار کهنسال ایرانی است‎ T کشور از واژه‎ 
زبانگهبوقوهول کوس‌هزمان درافتد زلر له درهفت کشور(ءنصری)‎ 
کر شاه هر هفت کشور بود چو آمیزه‌موشد مکدر بود (دقیقی)"‎ | 


235 اوسا هقت کشور 3 امیای هر dL‏ از LA» o!‏ مار مین بسماز باد گردیده 
است. . 

در کانها سرودهای زرتشت که کپن‌رین um‏ اوستاست بجای‌هفت کشور»هفت 
برم (بومی MON EXE (bumi‏ درهمین‌وسپرددر HLA ۰ "T‏ ۱ نامپای‌هفت کشور 
Š ixl oT‏ 





*YY prise, YO axo Sa ola lant, -M 

۳ مقدمة‌الادب لجار الة الرعختری لبسیا AP VATY‏ 

۲۵ ص‎ ۲۳ ə.a ç العجادا لاو‎ olli na -f 

۴- کتاپ‌التفهيم بکوشش جلال همایی؛تهران ۳۹۸ص ۲۰۰۹4۹۶ 

۵- آمیزه مو س مردم دوموءنگاه کنید ه گنم پازیافته , گرد آورده‌دبيرسياقی ص YA‏ 
۶ے As Wan a‏ بادداشعع‌ای leu‏ گرد آورده نگار نده می ۴۷ ۱ 





4255 X3: Frada-chaf$u 4,235 5 5, Savahl ,,»,.. ,Arezaht ,,» jl 
VOuru- وئورو برشتی ۱9۳881 - ۷۵۳۵ ۲ و لوروجرشتی‎ ۰ ۷108 - 0۳۵۴5۱۲ 
خونیرث 17951۳86۳۵ ۰ این کشورها را بارتولومه بترتمب کشورغری-‎ _ ۸ 
کشور شرقی - کشور جذوب شرقی - کشور جئوب غربی- کشور شمال غربی- کشور‎ 
. شمال شرقی- کشورمر کزی دانسته است"‎ 

در اوستا این کشوزها با هم هپتو کسرشور Haptó-karŠvar‏ با کرشون 
دروب گ جوز خوانده‌شده‌است . توش ایر V UB‏ که‌ازروز گار Ol nb‏ 
بما رسیده این واژه بجای مانده » bleu‏ ۱ گر بجای مانده cap‏ باستی همانند واژهٌ 
اوستایی« کرشور» باشد . 

کشور از ریشة کرش 168۲5 در آمده که در فر گرد نوزدهم وتدیداد پارة ۲۱ 
باجزء پگیری 051۳1 بکار رفته بمعنی‌شیار کردن وشخم‌زدن.همین واژه در گزارش 
پهلوی اوستابه کیشتن ۸158۸ - کشتن گردانیده شده است . کشتن یعنی شیار 
کردن با با خیش (- کاوآهن) خط کشیدن. ازهمین بنیاد است واژءٌ کرش 5۵76۵ 
که چندین ub‏ در اوستا codal‏ چنانکه در "T2"‏ ولدیداد باه ۱۰ و پار ۱۱ و 
فر کرد ۷۲ بار؟ ۲۰ و جزاینپا ودر گزارش بهاوی گردانیده شده به کیش 118 ۰ اسم 
مفعول کرشته 187512 درفارسی کشته شده است . 

ازواژه‌های کرشو aS karšu‏ دربسنا !۱ بارث؟ آمده و کرشیونت۵۳ 1۵51 

که در فر گرد ۳و تدیداد بازه ۶ و کرشا 8 که درفر کرد ٩‏ و ندیداد پاره 


^! 





— 


Altiranisohes Wórterbuch von Bartholomae:« a6. 1 
Strassburg 19804 


un es ۳‏ که در اوستایدو عیشت آهفه پسیاراست : ادروثور uruthvar‏ - 955,3 
ayana! = ayari ‘ûl thanvan Os: = thanvar o5 : «2» uruthvan‏ 
روز که‌درداژه پرپر بچای مانده: پریررات هر چون نسیم بادشمال همي ریاند پارواح‌بوگا 
zafar Ai (Spl) Fae‏ = زفن 2880۳0 زفر» 2n‏ 


خدای خوانندآن سک راهمی‌شمنان چه‌بیهدهسخن است‌این که‌خا کشانبز فر(فرخی). .؛: 


^ 
< 
am 


ts 
A 


و 
TM‏ 
uu‏ 


از ابتکه حرف وراء » از واژه ارستایی کر شور افتاده, در فارسی کشور o ella sas‏ 
olor s‏ داریم که از زبا نهای باستانی هرا<» پیشی‌ازدشین» افتاده است» ارشعات+ ۵۳*8 اشعاد؛ 


ارشاك Aršāka‏ = اشك؛ ترشن sunl salu; m Tarána‏ نگاه کنید به بسنا پخش PIS‏ 


—— —— —— — ——— € — 


۱۹۱ 245 c 





toda VAN‏ درهمها ین‌باره‌ها<ا یی ار اده‌شده PTS‏ آن کشت uos ALS‏ که‌یبر امو ن آن 
راشبار کشند ؛ چنین جابیاست که در پهاوی کیش ویجار ۷168۳ 5181 و در بارسی 
yao = karš jS yo "PSP‏ کد درفر گرد وندیداد باره۳۰آعده بعنی 
کشت گندم ( کشت جو و دائه ). 

در سانسکروت Karsh FS ja‏ بمعذی شیار کردن است . 

نظ بایین‌ریشه وبنیاد" « کشور» پاره‌ایست از کر زمین که کردا گرد آن AS‏ 
کشیده با بسبارت‌دمگر.خا کی است که دور آن‌خطی کشیده‌شده و آن‌را مر زشناخته واز 
پار دیگر زمین‌جداساخته‌اند. این‌چنین» کشور بارهایست‌از ژمین‌بهناور» فر اخنالكتر 
از مفپومی که در فارسی باین واژه میدهيم و بمعنی مملکت‌میگر يم : 

۱ گر PET‏ تن‌بکشتن دهیم از آن به که کثور بدشمن‌دهیم )> دوسی) 

Bily aslan‏ کشور چندین واژه‌دیگرهست که درفارسی مفهوم آ نما تنگتراز 
مفپومی‌است که درروز کاران گذشته درژبانهای باستانی ابران داشتند » از آ تهاست 
خشثر ۰ 20540079 که دریارسی‌باستان واوستا بععنی پادشاهی‌وشهر داری با مملکت 
است و در فارسی شهر شده بجای T za‏ بکار میرود چون شهر تهران ano ss.‏ 
سراسر مرز وبوم‌ابران زمین بزرلگرا ایرانشهرمی گفتند . در واژه شهر بار که بمعنی 
پادشاه است , مفهوم دیر بن آن‌یجای Danhu 1 CG: - Dahyu 55. clit‏ 
dainhu ns =‏ ء دربارسی باستان‌دهیو زویوووجبمعنی کشور( بمفهوم‌امروزی )و 
مملنکت است . دهیو سرزمیئی بوده که بر آن مك > XÉatrapüvan Q3b‏ - 
(Satrapes ) obe?‏ کماشته‌بود چون دهیو «صر و دهیو بابل و جزاینها . روستاله 
( معرب oi‏ رستاق و رزداق ) در باریثه‌نام سرژمین زر کی بوده دارای چندین ده و 
آ بادانی و کشتزار, امروزه ازآن دید ( وم) ارادم کنند : 
روستایبی کاو در 1 خر ومست شیر کاو ش خورد ویر جایش فشست (متنوی) ۳ 

درپارسی‌باستان وردن عوقو » دراوستا ورزن وومووو۷ » درسانسکربت 


— — 


۱۳۸ کنیت پادداشتهای کاتها س‎ JU I 
æ نگاه کنید پکانها (گز‌ارش ددم) صفحه یس‎ ۲ 


سے 





v A‏ هفت کشور 





ei: Vrjana‏ ,$55 شهر کنوئی است » در فارسی برزن شده » بمعنی کوی و محله 
گرفته مشود . 
آمد این توبهار توبه‌شکن   .‏ پرنیان گشت باغ,برزنو کوی (رودکی) 
3 
در نامه بپلوی , دون | کاسیه » که بندهشن خوانده هشود در فر گرد e‏ در 


1 
š saal QUT هفت کشور‎ ejl 


در چگونگی زمین 


` اندر دین گوید که زمین سی وسه سرتك ( گونه ) است 
EG ç‏ که تبشتر "بار آن‌فرو بارمد t‏ از آن در با بدید آ مد" زمسن درهمه‌جا e‏ 


us. فت و هفت‌باره تردید» آن دار م که در ممان جای داده شده » در بزر‎ a 
دبگراست که کردا کرد آن‌را فرا گرفته » آن شش پاره‎ L e SuL 
باهم بانداژه يك پارء مپانکی است که خونیرس است . بآآن پاره‌ها « کشور»‎ 
." نام نهادند زیر اهر يك را کشی‌است‎ 

۳ یاره‌ای که‌به کست خر اسان است» کشور «ارزه» است ". 
پاره‌ای که به کست خوروران است. کشور«سوه» است. 
و آن دو باره که ده p‏ 2373 است کشور فردیش ؟ ۳۳۵09۲۵5 
و کشوره و یدتیش > 5حوع 0و۷ است و آن دو پاره که‌به کست ایاختراست 


کشوردوئورو برشت؟ Vourubaršt‏ و کشور«و وروحرشت» ۳۱2 ۷7012 
! سدردین] کاسیه که پندشن پن رگ ایر ای خو | ند«هیدود» در قصل( که فی گرد )هشتم آزهفت 
کذور بادگردیده, اما در بندهشن لراونال در فر‌گرد باژدهم ودر بندهشن West‏ نیز در ف رگرد 
بازدهم‌است؛ نگاه کنیف یه : ,۸۵۱61688218 Zand-aküsih by Behramgore‏ 
Bombay 1958, p. 90‏ 
Bundehesh von Fer.Justi, Leipzig 1B68,S. 12 und S. 20‏ 
Sacred Books of the East, vol. V, edited by Müller, Oxford‏ 
p. 32 - 33‏ 1880 
۲ درباره s‏ = تشر = تیر = ien‏ بار ان فگاه‌کنید بهجلد.اک بشهاص ۳۲۴ ۲۷۱ 
۳ - کس که در دعن بهلوی آمده ودرزپانهای اروپایی به Circumference, kreis‏ 
گید ایدم ثد با رد همات واژه‌ای باشه که کفدمم وازه کشور OT» ex T,» o3‏ شيار وخطی‌است که f‏ 
کردا گرد ٭«ریك از حفت یارۂ ژهین کشیده شده است . 
۴ - در بارة کست ( موی : طرف ) و Ll‏ = خوراسان ( مشرق ) وخروران ۳ . 
خوروران ( مغرب ) و نیمروز ( جذوب ) و اپاختر ( شمال ) ثگاه کنید یگفعار ز چارمو » درد 
هرمز د نامه : تکارش نکار نده PY = TAA f‏ 


هفت کشور Vv‏ 
است و آن که در مان آنهاست + خوئبری‌خوانند. 
از کذوری Ol 2 Eom 2p So‏ شدن جز برهنمایی و باری‌بزدان . 
° گفته‌شده‌درمیان «آرزه» و «سوه» واخونیرس؟ دریایی‌است ؛ بهری ازدربای 
فراخکرت! پیرامون آن است‌ودرمیان«فردتیش» بیشه‌ای( Jm‏ ) است 
و در میان « وروبرشت * و« وروجرشت > کوه بلندی برخاسته آنچنانکه 
کشوریرا بکشور دمگر پیوسته (اما) ازاینجای بجای دسگر نتوان‌شدن . 
1 خونیری ازهمه تیکوییپای شش کشور دیگر بهرور است واهریمن‌چون 
این برتری که‌خونیرس راست. | بستیزه] در آنجا آسیب بسیار پدید آورد » 
چه او دید که خونیرس از کیانیان و مردان برخوردار است و دين نيك 
مزدیسنا به خوفیری داده‌شده وازاینجاست که دین بکشورهای دوکر بر ند 
وسوشیانت در خوتیری زاییده خواهد شد , کسی که احربمن را پرانداژد 
و ثن يسین برانگیزد zx,‏ بر با (US‏ 
۷ گفته شده , بسا مردان تیرومند از خوایرس بدر آیشد» سراتجام دیو 
درو غ زشت از کشور قو قمرس و اڵ ز کشورهای دمگر رانده شود . 
هم‌چنین درفر Aa S‏ «ندهشی > ازهفت کشورباد گردیده و لفته شده , هر d‏ 
آزین کشورها را *ردی » است و نامهای اين ردان نیز باد شده . زرتشت « رد » کشور 
خونیری و همه کشورهای وگ خوانده شده اوست «رد» سراسی جهان باکان » از 
اوست که همه دين A A às‏ 
در اوشتهای £ پهاوی نیز بنامپای هر هفت کشور برمیخوربم ؛ SIE‏ 
نامه *زند وهوعن QU stus. Kun‏ دشات»آمده: > رعنکام بدید آ مدن‌سوشیانت, از 
هروك ازن کشورها » مکی از باکان ( از آنان 43 "m‏ برده شده ) بباری خواهند 
_ برخاست تو از باوران جاودانی سوشانت خواهلد ڊوو" در * مینوخرد » کفته شده که 


i 


1 - فراخکرت. دراوستا وئورو کی fl Vouru kasha‏ 06 )37( 
۲ سموشیانت موعودی است که در پایان S63‏ این جهان ظهور خواهد کرد . 
۳- 253 .0 ( بندهشن بزر گد ) ۸۱۸5915 - Zand‏ 
۴ - بهمن یشت قررگردپارة ۴۷ . نگاه کتیدبد؛ 

Sacred Books of the East vol. XVIII. p-223 
S.B.E vol. XVIII, p. 79. م داتتان دينيك فر‌گرد ۳۶ پارثگ,‎ ۵ 


سس اا اا سات ق ل ا سو س r.‏ — سد اموتن سا جا ت سے 


۱۹ مفذت کشور 


ل س —————- 








خورش‌مردم ارز هی وسوهی وفردذفش وو ددذ؛ش‌ووزو برشت ووروزرشت 28۳5 vouru‏ 
شار سەت ۹ as 2m‏ نخور نف t‏ هر آنکه شر خورد درست ار * شمرومند » ات و 
زئانی i$‏ شبرخورند آسان‌تر š apos lasa‏ 
در T cl y 5 D‏ ازخونبری بعش آزشتی کشور کر باد گردنده 4 
lo»‏ این کشور که 25 Qu‏ کشورهای Kus‏ است » oU s! Ale‏ شناخنه 
eA‏ اش * 
در اوستا ابن کشور میانکی , خوانیرث 2۷851۳9۳82 خوانده شده ؛ شاید 
t . . T pe +‏ ۰ ۳ 
معنی لفظی آن«از کردونهای خوب برخوردار ؟» باشد . 
L.‏ در او u‏ خو انعر — bšmya analı Le b‏ اور ده unt eor‏ بامی v‏ 
E. š‏ ` 
درخشان و فروزان 3 روشن * تاباك چناناك در 6 — s‏ ۱۹ رشن شت يارد i‏ 
ov cl, uc‏ باره vw‏ +وندبداد فر گرد Js Y sb 4A‏ انپا aliss T š‏ بزودی 
cT ' a ۱‏ ۳ 
خواهیم دیک در دساجه شاهناصد 4 ura‏ بامی آ sa‏ اس 
درتاریخ طمری 5 تاریخ e em‏ اصفهانی rois‏ 3055955 معجم‌البلدان 
باقوت‌خنرس - خثیرث - خنبارث - هنیره ماد گردیده‌است , 
در نوشتهای pl Jò "E‏ که T‏ هرهفت کشور :اد شده ‏ 13 de Mia‏ دم 
شاهتاهه است و این مقدمه کپنترین 4i gai‏ فارسی است که از ia zi‏ سو من iS y Pan‏ 
Slaw‏ مبائده است . آئجنان که qiia os eal‏ در دود سال ۱۶۲ تار بخ بادشاهان 
e i‏ ۰ کد dalj Ti‏ نام c sls‏ از دپلوي ln‏ کرد 2 2 أن تر جمة cool‏ 
Al Mida aS‏ »ان ر فته است aas ax‏ مولفن a aA QU an yt‏ بو ده‌است 
à Lhat m `. aali laso‏ 
j‏ 2 یو رد کر لد aaa AY wd M‏ 
Mainyo-i-Kharad by West, London 1871‏ 
TU Aa S = Ç‏ 
Altiranisohes Wórterbuch von Bartolomae,S8.p . 1864‏ 
JA n ۳‏ بار ده ۳ aV VES us‏ ده رده اوسعا گز ارش تکار نده سی AA,‏ 
۴ ہ اریخ طبر جلد ۱ ص ۵و۵ و تنگاه‌کنید به بت مقا له فرویئی بکوذنی اقیال ی 


۵ . ثاریخ حمزه اسفها نی چاب بر لین می۲۴ . کتاب آلتنبیه و1 شرا چاپ فاهر» سال۱۳۵۷ 
ص PA‏ ع جیا ادان چاپ مس XN MEI DO ale‏ 
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هفت کشود ۹۵ 





rura r 





چند تن دسکر پس از ابن المققم سیرالملوك هایبی بعربی ترتیب داده‌اند , از 
آ نپاست شاهنامهٌ ابومتصوری بفارسی . فردوسی شاهنامةٌ خود را از روی شاهنامة 
ابومنه‌وری بنظم کشیده نه‌ازشاهنامةٌ دمگری . پس ازشاهنامةٌ منظوم‌فردوسی وتوجه 
مردم بدان شاهنامةٌ ابوه‌تصوری از میان رفت . این ابومنصور » کسی که شاهنامة 
فردوسی از روی شاهنامة منثور اوست ؛ ابومنصور محمدین عبدالرزانی طوسی‌است . 
او از اعیان دولت سامانیان و چندی‌حا کم طوس و نیشابور بوده و سپس درسال PEA‏ 
و۳۵۰ دو مرتبه سیه-الاری کل ولادات خراسان که از اعظم مناصب دولت سامانیه 
بوده ثایل گردیده و بالاخر. در سال ۳۵۱٩‏ مسموم و مقتول شده‌است. شاهنامه معروف 
باپومنصوری » بفرمان همین ابو منصور گردآوری شده‌است . تاریخ‌اتمام تأشف مقدمه 
واصل‌خود شاهنامها بومنصوری بعطور تحقیق چذانکه در خود مقدمه عذ کوراست درهاه 
محرم سال سید وچهل وششی هجری بوده است . 

اين‌مقدمةٌ شاهناعه ابومتصوری که در دیباچه برخی ازشاهنامه‌ها بجای مانده . 
قدیمترین بادکارشری است که از زبان فارسی‌یس ازاسلام تا کنون بما رسده ومقدمه 
است که پیش ازساعلان محمود غزنوی وفردوسی وحود داشت . ابتك چند سعطری‌از 
o‏ مقدمه که در آن ناعپای هفت کشور بجای مانده : 

۶ کنون پان کنيم از کارشاهان وداستان آمشان از آغاز کار * 1 غازداستان ؛ هر 
"t‏ آ رام کاه هر دمان بوق De Solem‏ از کرانتا کران POPE‏ 
بهفت بهر کردند و هی ری را بک کشو ر خوائدند . قخستین را أرزد خواندید , 
دوم را شید خواندند, سوم را فرددفش‌خواندند, چپارمرا ومددفش‌خوآندند » l em‏ 
ووربرست خواندند » ششم را وور جرست‌خواندند, هفتم را که میان‌جپان است خنری 
بامی خواندند . و خثری پامی‌این است که ما بذو اندریم و شاهان او را ابران شهر 


3 "DE خواندبدی‎ 


» Sapta vipa qes Ja- s's Haptó karfvar شور‎ P3 ju 


— 





۱ - شاه àj AS‏ هدر ^ وت وم o ECT Cani‏ یر محمد خان ور و دی در بیست معا له باهتعام 
عباس اقیال , طهران BE LN ass SINT‏ 





۱۹ هفت کشور 


-—h snnvnpL . . .. سس سس‎ 


سانسکریت بخوبی گویاست که پخش شدن زمين بهفت بهر نزد ایرانیان وتزوهندوان 
هردوازيك ۲ بشخوراست. آ نچه دربارء هفت کشورازفر گرد بازدهم ودوازدهم بندهش 
"TEN SE‏ بخوبی بادآ ور سیت دورب هندوان است . | نجنانکه در 
مهابار انا ed o go «(3525 ==) 552,5 cle ina 3 elena Tul ope pta‏ 
و این واژه مر کب است ازدوی 874 وآپ 82 ؛ ad‏ بعنی میان دوآب با سرزمینی 
که میان | ب‌جای گرفته با | بخست(< جزیره). بجای‌خوالیرث(خنیرس)ابرانبان 
Qai» sj‏ جممو دونب ot 5 el Jambu dvipa‏ در ميان شش دو بو 0۷1 
(= کشور)دیگرجا ی کرفته , این‌است Neryosang eC y j aS‏ دستورپارسیان 
در سدء دوآزدهم میلادی " در ترجمةٌ اوستای‌خود (بسنا)؛ وا خوانیرث را به جمبو 
دوبپ گردانیده است . گفته شده کوه افسانه‌ای هندوان مرو Meru‏ که بجای المب 
oUiU »» (Olympus)‏ است در دل با 8 .3$ جمبو نپاره شده وهمة ستا ر گان رونده 
کردا گردآن کوه در گردشا ex‏ این کوه مانندپاله کل sadalla (Lotus) pss‏ 
es urhe o ula s aS‏ ( کشور) دیگرراساخته‌استه رود کنك‌از آسمان به‌سرء 
آن کوه‌فروریزد واز | تجاچپار رودشده . بجپانی که درییرآمونآن است‌روان کردد. 

سراسر کوه « مرو » از زر و گوحراست. بر زبرآن ؛ پایگاه برهما ویزوظ 
دانسته شده » درا نجاست که برورد گاران 5 Rishis ) f,‏ ) با سرایند OW‏ ودا 
۵۵ و باکان و Gandharvas ) sx:‏ ) با ايزدان و باشند کان جهان میئوی 
و آسماتی انجمن کنند و بدیدار هم آیند . شش دوعپ < در سانسکربت چنین 
خسوانده شده . پلکش و۳1 - شلمالی 111و - کوش Q5 - Kufa‏ 
.Pushkara Kp- Shaka Û - Kraunča‏ کردا گرد Jas sce!‏ کشور) 
را هقت دربای ( T ol Aueh i celad S aS y ( Samudra sye‏ 
kavana 0Y‏ دربای‌شکر اب * ایکشو باطو چ1 » دربای‌باده بامی = "Suralaya‏ | 


-— 








Mahabharata VI 155 f.f. ; Vishnu - purana II 2,1 -$t 

۲ _ نگاه کنید به خرده اوستا گزارش نگار ند» , ص ۱۷۹ 

:SurBl,,- —F‏ در ارستا خورا ۲3128 در e‏ گهنبار پار s Y‏ گرد ۴ ر تدیداد 
پاره ۱۷ یکاررفته است. 


هفت کشور VAY‏ 


دربای کره آ ب‌شده Sarpi es T‏ » دریای ماست يادو £ ددهی cb» : Dadhi‏ 
cT 1‏ ۲ 
شیر <دو گد 8 دربای | ب => Jala‏ . 


Oo ol‏ یس توح تحت سح 
Aime» — Í‏ واژه دوکد در قارسیه دوم 6 مییاشد از ریشه دوختن = دوشیدن. 
X‏ - درباره هقت کشور نگاه کنید به . 
Ostiranische Kultur von Geiger.Erlangen 1882.8 303-304;‏ 
Zeitsohrift der Deutschen Morgeni&ndischen Gesellschaft‏ 
Band, Leipzig 1852, S. 85. 86;‏ .6 
دکتر ادن والا 11۷912 که در نهمآوریل ۱۹۶۲ در گذشت‌در یادناعه معدی JV uam‏ 
دییاچیه شاحنامه ایو مثصوری را که از عفت کشور یاد شده بچاپ رسانیده است نگاه کنیدبه ؛ 
Modi Memoriai volume , Bombay 1930, p. 131-185.‏ 


سو گند 
52315( خدایی - آذمایش ایزدی 
هه په راست مه په دروغ س و گنت مخور " 
جز راست مگوی گاه بیگاه ‏ تا حاچت تاسدت سوگنن ۲ 

چون درچندین جای اوستا از | زمایش ایزدی اد شده و درنوشتمای بسپاری 
از مردم کهنسال دیسگرجهان از آن‌سشن‌رفنه. اینست که دراین‌جادیگرباره بیشتر بأآن 
Pm‏ ویس ازباد کردن این بين زد ردم A»‏ درباستان " با نجه در اوستا و 
نوشتهای پرلوی دربن بار ءآمده 4 e‏ برهیخووم . 

در ادییات فارسی و در داستان ما ء بنظم و تثر بایشگونه آزهایشهای ابزدی 
بر‌ميخوريم. باد کردن برخی از ] نهادر ین گفتار: راهنمایی است‌بسوی‌صدها آ زمايشهای 
دیگر کسه کم وپیش در میان همه مردم جهان در پارینه رواج داشت. در Db‏ این 
گفتار بك جو ن نامةه را آ تبجنان که toskan y Las‏ خواهیم 374 ; 

درروز گاران گذشته‌مکی‌ازر اههای‌حلدعوا» مبارزءنن تن بوده که‌درفارسی عرد 
و مرد" و درژبانهای اروپامی‌دو ثل 1ونا۵(دد لائین‌مرن11من۵) کو یند,راه‌حل‌دیگر یکه 
درسر اسرروی‌ژمین‌رواج واشت تست که‌درژبانپای‌ارویا ی ordeal - ordal- ) Ji»,‏ 
S Cordalis‏ بند. ابن‌واژه از آ لمانی باستان‌با ژرمنی است که درزبان آلمانی کنوفی 
Urteil‏ شده‌و بمعنی داوری با حکم وقضاء بکارمیرود. اردالآ نگاه بجای آورده ميشد 
که دوطرف دعوا» پیشمار و پسمار (مدعی ومدعی علبه) ازیرای ابات حقانت خود 
هچ ونه کواهی دداشتند , مناچار بخداو ند رویآ ورده آژاو خواستار بودئد که درست 


۱- اندرز آذر پادءهر اسیندان‌پار ۰۸ ۴.نگاه کنیدبه: 
The Pahlavi Texts, Bombay 1899, p.4‏ 

A* ue NP olt» > دیوان ام‎ ٣ 

اس نگاه کنبد به یشتها جلدیکم: بیادداشتهای ص ۵۶۷ - ۵۷۲ 

۴-اخبارالطوال دینوری eun‏ ٭ ۱۹۴ س ۱۲٣۳‏ 

۵-پیشمار و پسمار یمعنی مدعی ومدعي علیه در تامهای پهلری بویژه در «مائیکان هزاد 
داستان » پسیار یکارر فته. همچین در نوشتهای پاژ ند و پارسی با تها برمیخوررم , پیش + مار 
M A ym! Adan‏ هباب است که در ur)‏ آمار 5 ess "IP‏ ۰ 





O .‏ سوکند V i‏ 
را از تادرست بشناساند . در اینجا داوری باخداست ‏ اوست که تواندا نجه پوشده و 
بنهان است » هوبدا ساخت . بناچار دوطرف باید تن‌بازمایش دردهند , هر کدام که 
رستکار درآعد» حق با اوست . این‌است که این‌گونه داوری بامحا کمه را در رم قدییم 
داوری ابزدی با فرمان آسمانی میخواندند و 31018یال 864 میگفتند ودر dpi‏ 
اروپابی کنو نی‌چون] لمانی و انگلیسی‌وفرانسه,قوي Gottesurtei1, Judgment of‏ 

. گویند‎ Jugement de Dieu 
خوانده‌شدمودر وهلو یور و‎ (varah)varanh iy در آوستا داوریایزدی‎ 
در آمده که دراوستایمعنی‌باور کردن وبر گزیدن‎ var گردیده:,این‌راژه ازمصدر ور‎ 
و بازشناختن و گروبدن ودین آوردن است . درپارسی باستان وسالسکریت نیز ود‎ 
در‎ ٩ و7 بمعنی بر گزبدن و بازشناختن‌است » آزهمین بنیاداست « واور» وه باور‎ 
. پپلوی وفارسی‎ 
در سانسکریت داوری ایزدی دیویه و1 (ووبلع) تامیده میشود؛ آزواژه‎ 
که‌خداو ند کاراست ساخته‌شده است!‎ Deva s 
آن محن ) خوانند » ازینیاد واژه‎ enm) آزماش را محنة‎ ail در تازری‎ 
: انحان . خود « امتحان » بهمین معنی داوری ایزدی با آزمایش خدایی بکار رفته‎ 
آب وآتش آمدای جان امتحان نقد وقلبی را که آن باشد نران (مثنوی)‎ 
تخانش ناف کون‎ r واژه سو گند که در فارسی بجای قسم عربی آورده هیشود‎ 
اوستایی با اردالی‎ varanh آزمایش ایزدی بوده و درتوشتپای بپلوی بجای ورنگه‎ 
: رفته است . درادببات فارسی ازسو کند بساهمین مفهوم اراده میشود‎ E ordalie 


iu us. ات که ما هم ی کت را که جر آزماش ایزدی است‎ d 
ا رح‎ o OR SH 











Dictionnaire Sanskrit - Francais par N . Stechoupak,— 
L. Nitti et L. Renou, Paris 1959. p, 306 
نه بشنوم پتدی‎ paa NSS EAS ya ۲ب مراپجان تو سوگند و صمب‎ 
دهتدپندم و من هیچ پند فیذیرم که پند سود ندارد پجای سوگندی‎ 
utl: Ae 


—— — ——— e — — —À ——— —— — — —À 


۱ سو کندنامه 
exl‏ > میم کندآ زمایشی است که LL.‏ را از کناه‌عار بایزه گر بازشداساند : 
در داستان‌ما ؛ بسو گندان "i yal‏ بسیاز s š noA‏ گنل باآزمارش 





بآ تش‌رفتن‌سباوش ۰ مکی از شاهکارهای شاهنامه است . چون‌سودابه , نامادری سیاوش 

نتوانست اورا فر بفته یکلم دل خود رسد " اورا نزد پدرش کیکاوی بمعاشقه با خسویش 

مهم ساخت . کیکاوس ازپسر خود بد گمان شده » درین کاراز موبدان داوری خوا.ت 

آنان بدر گفشند » سیاوش باید برای نمودن بیسگناهی خودبا زمایش ۱ نش تن در دهد: 
زهردوسخن‌چون‌برین گوده کشت بر آتش بباید یکی را گذشت 

چنین است فرمان چرخ بلند که بربیگنا هان xu‏ گزند 

سیاوش از برای رفتن‌با تش با جامپای سپید باس نشست : 
لبی پر ز خنده دلی پر آمید 


همی گرد لعلكن بر آمد olas‏ 


AKT‏ بمز دیا آ تش‌رفت واز las-‏ رستگاری خو است 


هشیوار b‏ جامهای سیمت 
مکی باد کی‌بر نشسته سیاه 


Y 
سیه را برانگیخت برسان دود‎ 


غم امد جهانرا از آن کار بهر .۰۰ . 


تو گفتی که اسپش با تش‌بساخت 
کسی خود واسپ سیاوش سد بد 
که تا او کی ہدز اتش برون 
بان پرزخنده بر همچو ورد 


دم اش و باد یکان بود 


چوزینگونه بسیار زاری نمود 
خروشی بر آمد ز دشت و زشهر 
سیاوش سیه را بدانسان بتاخت 
ز هرسو زبانه هی بر کشید 
یکی دشت با دید گان پر زخون 
ز اتش برون AST aal‏ مرد 


چ-و بخشاش بالك بزدان بود 





۷ ۰ شیگات sS‏ است aS‏ در aul‏ فرهنگدای نارسی 1۳ سو کلف داو گر دیده‌است» 
از آ نیاست لت فری‌اسدی . صحاح! اغرس محبد‌ین هندوشاه : gama‏ الفري سروری , فر هتگها 
رشید‌ی ob n.‏ قاماخ . 

۲ س در شاهناده چاپ برد شیم جاب سوم aa a CY imis‏ جا بای سيه ( سیه € آعده + 
درست سی است ومراد اسب سیه‌است . در چند شهي پيشي گفته شده ۶ یکی بار گی بر اشته سیاه #: 
باید باد آور شد که سیادش با سپاو خش که Syüvar$an j25l.- uzslos‏ آمد» , لقظاپمشي 
در ده اسي ed ele‏ - 

۴ - ورد : در اوستا درد ۰١4۲8۵8018‏ درپپاری ورد شده . درد عرربی Eam UE una‏ 
از پهاوی گر فته شده است. 





سو گند VY‏ 
چر زان کوهآثش‌بهامون گذشت خروشیدن آمد زشېر و زدشت' 
z£‏ 

نمونه دیگری از آزماش آتش در داستان رپس ورامین بجای مانده است. 

فخرالدین استر آ بادی گر گانی z£,‏ خودش داستان ویس ورامیسن را از يكك 
نامه پرلوی درسال 44۰ هجری برشنه نظلم کشیده است , این داستان یاد کاری است 
که از روز کاران اشکانیان بما رسیده است . بادشاهی ازخراسان زمین (عرو) از ذن 
زیبای خود ویسه , دختر پادشاه عاد » بد گمان شده وی را دوستتار برادر کهثر خود 
رامین پنداشت . از برای بر کار کردن این بد گماتی از ومسه خواست که سو کند 
خورد وبيگناهي وپا کدامنی خود را در رفتن با نش بنماباند. درین آزمایش ایزدی » 
o2‏ دینی بیشتر ازشاهنامه (در داستان سیاوش) "TRES‏ و وازه سو گند دزی 
بءغهوم دیرین‌خوده داوری ایزدی با آزمایش خدابی ۲ بکاررفته‌است. موید شاه به زن 
Lor‏ 


که رامین را نبودش با تو پیوند 
باشد در جپان چون تو خردهند 
c^‏ 351 سرو اسمن بر 
سو گنه Ere pe o‏ 
بگندد سیر ناخورده دهائی 
که داره بکنه سو کید آسان 
چه س و گندی خوری چه‌سردا بی 


بدین پیمان توانی خورد سو کند 
اکر سو کند بتوانی بدین خوزد 
Sub‏ داد وس ماه < 
ec lm‏ را کرده تباهی 
نپیسد جرم تا کرده دوانی 
Ole‏ بسوکندم مترسان 


چو در زیرش نباشد نا صوابی 


۱- درسنت‌ایرانیان چای آزمایش سیاوش در ابر کره (ابرقوه) ioo pi‏ شهری که درهشتاد 
میلی جنوب فر بی‌پژدوافع‌است . ابن حوقل و پافوت گویند که در Jis uui bu‏ بزد گی‌است Jl‏ 
خاکستر آش‌سیاوش. «وپقرپ ابرقویه ثلال رماد 5لجبال اثعظام العی‌صمودالتل و تزوله تحومیل 
at p)‏ قوم نها ot Usya 3 53,45) 9U‏ تعر ود کسان کنما نیا ومسا كتنهم t hl‏ | سورد TU‏ 
لیدن۱۹۳۹ س (YAY‏ 

در مجم البلدان یاقوت پتفصیل داسعال سعدا ( سودابه ) دختر esi‏ ( پادشاه یمن ) زت 
کیکادس اد گر دیده Kcu sem,‏ باشتباه پسر کی کارس‌را ‏ کیخسرو یاد کرده‌است وبا بدسیاوش پا شد 
pA ds au OC )‏ الیلدان بها ور وء (. c y,‏ آورده Ale» t‏ عظیم عن ا لر ماد بر عم اعلهاانها 
ثارایراهپم bats aude ae ud‏ پاربیه دومیتار of Barbier de Meynard‏ را 
du feu qu' Abraham alluma pour Esrdah et Salamah : nys urs‏ 
apaia‏ با وت با فام ڌو ئی ij‏ واا على m‏ میماشنه 


vv £‏ سو گندنامه 


بپا کی‌خود جز ین درخورچه باشد 
روان را از X‏ بشستی 
برو سيار Haa‏ وعود سوزم 
بدان آ قش بخور سو گند محکم 
روان را از گنه پا کزه کردی 
نه پرخاش ونه پیکار ونه آزار 
زلشکر سروران وکهیدان را 
بمیدان آتشی چون کوه بر کرد 
بکافور و بىشکش پرورش داد 
که با گردون سروی همبر ual‏ 


شدء لرزان وزرش پاك oigo‏ 


زمن -2, Ael‏ تمودن گا 
جپان را از تن پا کت خبر کن 
کجا در وس و رامین بد گمانند 


شهدشه كەت از ین هتر چه باشد 
بخور سو گند وز تهمت برستی 
کنون من آتشی روشن فروزم 
bel y‏ پیش دینداران عالم 
هر آن کاهی که‌تو سو گندخوردی 
مرا با تو ثباشد نیز ova‏ 


۰ شبنشه خواند بکر موبدان را 
aut "P (Asst pre‏ آورد 


بسی از صتدل وعودش خورش داد 
ز میدان آتشی چون که پر آمد 
چو زرین کنبدی برچرخ بازان 
وسه گله کنان گوید I‏ 
کنون در پیش شهری و سپاهی 
مرا گوید باتش بر کذر کن 


بدان تا کهتر و مپتر بدانند 


چون و بسه بسگناه لبود دریافت که در آزمایش] تس رستشکار نخواهدبود.این 
است که بارامین دوستارخود و بادابه خویش ینهانی‌از آن گزنددور گشته به‌ ری رفتند 
ودرخان ومان یکی از دوستان رامین پنهان شدند . شاه موبد پس از آراستن Ga‏ 
آزمایش وبر افروختن آتش کلان و کرد آمدن سران وبزر کان » ویسه راخواست : 
که اوسو کند ویسه خواست‌داون an Js‏ گمائی بر کشادن 
چو وس ماه پیکر را طلب کرد 
همی جستش زهر سوب شبانروز 
o‏ 
جلال‌الدین رومی ( بلخی ) درمثئوی خود از «بحث‌سنی و فلسفی درسرحدوث 


اه لگاه کنیه به‌دیس و رامین , , 
F mie‏ 1 ۱۵۲ 


زعانه روز او را تیره شب کرد 
$ 
بدل درآ تشی مانده جهان‌سوز 


شش محمد چیف‌محجوب + تهران دیماه ۱۳۳۷ ۰ 


N tO سو گذد‎ 


5 قدعمت عالم*سخن عیدارد.چون [ نان در گفتگوی خود نوا استند ۳ Kauam‏ ساز فد 


هست s‏ امتحان ou‏ کاندر ۱ تس در فتد آن دو فرین 
عام و خاص از حالشان ءالم شوند از گمان و شك سوی ابقان روند 
آب و آتش آهد ای جان امتسان نقد و قلبی را که آن باشد نپان 
با هن وتو هر دودر guo ui‏ حجت بافی حیرانان شویم 
با من و تو هر دو در بحر eS‏ چون در دعوی من و نو کوفتیم 
در پابان کفتگو بآزماش آتش تن در دادئد : 
همچنان کردند و در آتش شدند هر دو خود را بر تف آتش زدند 
فلسقی را سوخت خا کستر شد او qai‏ را ساخت نازه‌تر شد او 
Ol‏ خدا گوینده عرد مدعی رست و سوزید اندر آتش آن دعی! 
A‏ 


Jl s GLA ue ss‏ جامی uas aS‏ مسال ۸۸۵ سروده شده » از آزماش 
Jil‏ سخن رفته‌است. حکانت سلامان و ابسال را جامی از دو شرحی که امام فخر 
رازی و خواجه تصیر طوسی بر اشارات شیخالر‌گیس اب وعلی سینا نوشته‌اند افتباس 
کرده‌است. در موضوع آزمایش سالامان وابسال؛ خواجه لصیر طوسی در باپ مبادرت 
جستن سلامان و ابسال با بکدیگر بهلاك گوید : « فاخذ سلامان و اسال کل‌مشهما 
بد صاحیه » والقیا تفسهما الی‌البحر فخلصه روحانیة‌الماء باهر الماك بعدان اشرف علی- 
الهلاك و غرقت ابسال » 

چنانکه دىده میشود بروایت خواجه تصیر آزمایش سلامان و ابسال ؛آزعاش 
Ji‏ بوده » آما حامی Wu‏ آزمایش uj‏ تش باد کرده T ell‏ 

داستان‌سلاعان وابسال در بن‌بونانی‌است و آن‌اشست‌که مك پادشاه مونانی‌پسر 

- مقنوی چاپ علاها دوه : .طهران ۱۲۹۹ هجری, س ۳۹۹. ۴۰۰ 


س نگاه کنیف 48 جامی تا لیب علی اصتر حکمت, تهران ۰ ۲ص ۷۹ jus AAY‏ 


a gt Wi Yol. حواشی علي اصغر حکمت‎ 3 ta y 4 O32 اروارد‎ VAI ا‎ 
۵۸۳ - ۵۸۷ 





صو گندنامه 


BA! 





unl‏ واشت = بنام سلامان f‏ او را auge JU eU p» dala is‏ باایتکه‌دابه‌بیست 
سال‌بزر گنر از 5 3 شب خوار بود ^e‏ او گردیه Q s> š‏ سالامان بسن بلوغ t D‏ 
n JU!‏ را بجادو بی 5 Osa Ao‏ خود سات . شاه که از راز EL‏ عاشق ومعشوق 


: 35 کشت سر خود سلامانر | نکوهید وشل واتدرز‎ S Y 


lm‏ آسود کی بر خود درید 
سوی نابود خودش آهشگهه شد 
مرد گی از زند کی خوشتر بود 
در فشای جان فشانی پا نهاد 
جمله را یکجا فراهم آورید 


چون سلامان آن نصیحتپا شنمد 
خاطرش از زن د گائی تنگف شد 
چون حیات مردنی در خور بود 
روی با ابسال در صحرا نیاد 


دشمه بشته هیمه از هر جا بر ین 


آتشی در بشته و کوه اوفکند 
دست عم بگرفته lo‏ شدند 
همتش بر کشتن ابسال بود 
سوخت اورا وسلامان را گذاشت 
زر خوش‌خالص ee ala,‏ عغش 
ون اتقو ور اش € n uad cni‏ من هه رم 
در دثبالهٌ آزمایش سلامان و ابسال ء جامی از بك آزمایش دیگر تش باد 
میکند و آن این است که میان بكك مثافق و بك مومن گفتگوی دینی در گرفت ؛ 
eol‏ بر آن شدید که ازبرای ائمات خود بآزمای شآ تش روی آورند . هومن‌ردا: 


جمع‌شد ز آن پشته‌ها کوهی‌باند 
هردو از دیدار آتش خوش شدند 
شه نهانی واقف آن حال بود 
بر مراد خویشتن همت کماشت 


بود ا ن غص بر ژر وام ژر خوش 


از منافق بر گرفته در هبان ردای خود بحیده در ost tS OL,‏ نهاد . ردای عنافق 
سوخت و ردای عون سالم alla‏ : 
دین پرستی کور آنش به پیش 
با منافق شيوة در دین دو رنگف 
آن‌متافق کقت‌با أن دن يرست 


دو AL m‏ $ رد از نخست 


کرم چون! نش اسب و کار خویش 
از بی ¿rs SLN‏ برداشت جنگه 
uL ole‏ ار حجتی داری بدست 
در ردای خویشتن پیجید چست 
e$ ari —‏ مه سلامان leones fox Jul,‏ پبکوششي Hast fe uod un‏ >= 
۵۵,, ص ۵۰ ÔA‏ 1 





اا ا ڪڪ ا ي 


نیو ونکت "es AY xv‏ 
س اا ی 
در هيان کورة اتش Ae‏ 


dile‏ سالم Ol‏ ردای مرد دن 


در ردای خصم دين cet‏ فتاد 

هين بين خاصیت لور یقن 

کان‌درو نی‌سوخت چون‌خانالاوغس والجه بیرون‌بود سالم ماند وس 

o 

دز مخزنالاسر ار نظاعی 2 ,4 > حکایت M‏ حکیم ç £p»‏ ر qmm‏ جون 

ol‏ حکایت اند کی بیچیده است؛ چئن مینماید کهآ نوم باغ گونه آژماش با داوری 
ابزدی باشد : 


سس ا ر نا اس 


ia) EA- als, alo 
s 
شربت زهر که حلاعل‌تراست‎ 
جان در صورت بیکی‌تن‌دهند‎ 
کزعق,ی‌سنك سیهرا کداخت‎ 
زهر بیاد شکر آسان بخورد‎ 
“aas JU; رهب‎ eF 
شمم‌صقت باز :مجلس شتافت‎ 
خواندفسونیو بدان گلدمید‎ 
آن گل پرکارثر از زهر او‎ 
soie um d sry 
وین پیک ی کل ز توهم یمرد"‎ 


ets ERI 25 تسده بلکه‎ ab ادزدی‎ 


هر دو S‏ نوآئی ز دند 
A‏ سر ناساختگی بگذر aj‏ 
تا که در دن‌مابه فوی‌دل‌تر است 
a me sU.‏ ببکی فن‌دهند 
خصم نخستین‌قدح زه رساخت 
شرت اورا ستدان شیرمرد 
اوش کیا پخت و بدودرنشست 
سوخت‌چویر و انه‌ویر بازیافت 
از چمن باغ یکی کل بچید 
داد que‏ سیب فهر او 
دشمنازآن کل که فسون خوان‌بداد 
آن بعلاح از J‏ خود زهر برد 


شاف -E‏ ا از آزماش 


(Suggestion)‏ سخن رفته و خود جامی هم دریایان آن کنته : ه وین پنکی کر 
E DLE‏ 


E‏ شبگیر ۱ - پس‌از نیمه‌شب» پیش‌ازبامداد. خانه‌فروش: : کی که ¿lam p M as a‏ پشت‌یازده 
^ فوش کيا ajal t‏ ریائر باق کو هی که‌شر ua‏ از LoT‏ يك سال a3 55 5l uot‏ مار و کودم 
ار کنار دار د ۰ 
۳ - تگاه کنید په ...2 تظامی vl Aulo 3x. Z‏ یمبلی۵ ۱۲۶ مس ۳۲۶ 
F‏ — شگاه کنیدبه ۱ 
Arabian Medicine by Edward Browne, Cambridge 1921. p.90‏ 








۸ ۷ ۷ سو گندنامه 





همچنین داستان با تش‌انداختن پادشاه بابل ابراهیم راء از سو کندیا|زمایش 

ایزدی بشمار نمیرود . 
o‏ 

از داستانہای منظوم ادبیات فارسی که بگذرم در بسیاری از نوشته‌های‌پارسی 
و تازی بایشگونه آزمایشپا بر میخوريم . ازآنپاست تاریخ الیعقویی تألیف احمد بن 
ابی‌ه‌قوب بن جعفر بن وهبالکاب » معروف باین واضح که در سال ۷۸6 حجری 
در گذشت . وی‌درسخن‌ازمانی گوید : مانی در زمان شاپور بدید کشت ویس از شاپور 
هرمزد يك سال پادشاهی داشت و در روز کار یسر او بهرام ؛ مانی از هند بر کشت 
و میان او"و يك موبد در سر دین گفتگو در گرفت . موبد بد و گفت : باید بمعده 
هن و ٿو سرب گداختهر یز ند هر کدام از ما که ازآن زیانی ندید » حق با اوست . 
مالی بدو کفت : این‌کر ستمگران است" . 

ازآزمایش سرب با مس وبا روی و آهن کداخته چندین‌بار در نوشته‌های‌دینی 
پهلوی در بار؛ وخشور زرتشت و آنریاد مهر اسپندان برميخوريم و آن را بجای خود 


باد خواهيم کرد . 
34 


حمدالله مستوفی در نزهةالقلوب که درسال ۷٤۰‏ هری ASi gi‏ شده» بك گونه 
آزمایش‌ایبرا چنین باد کرده : در جامع EL Eml‏ مده است که حکمادر زمان‌نمرود 
در هفت شپر جوت او هضت طلسم ساختند که بدشواری عفل پذبرد ۰.. و در ونجم 
غدبری بر آب که در داور بها حا کم بر SUUS‏ اشستي و حدعي و مدعی عله را oi,‏ 
آب گذر کرهودی > خاد کو so.‏ وکاب عرق gat‏ 

3 

امن احمد رازی همزمان شاه طهماس صفوی ٩۳۰ AAE)‏ هجری ) در کتاب 
۱ - فاحضره پهرام فساأله عن‌امره فدکرله حاله فجمم بینه‌و بین الموبذ BUS‏ ثم فال له 
الموبد پذاب لی‌ولك رصاصی یصب علی‌معدئی و معدتک فاینا لم‌یضره ذلك فهو علیا(لحق , فقال 
هذا قعل الظلمة ... 

تگاه کنید په تاریخ الیمقوبی » نجف ۱۳۵۸ , الجزه الاول صفحه ۱۳۰ ۱۳۱ و به‌ماثی 


د دين او تالیف ص . ج . تقی زاده و حواشی احمد افثار تهران ۱۳۳۵ ص ۱۰۳ - ۱۰۵ 
۲ - نزهة الفلوب تألیف حمدالهُ ستوفی, پسمی لیسترانج » لیدن ۱۳۳۱ س ۲۹۲ 


(€£NA a 
: هفت اقلیم درسخن از یمن و سلسلهٌ پادشان تبابعهٌ بمن ( از خاندان ثبع ) کوید‎ 
حسان بن تبع الاصض آخرین بابعة یمن بود و مدت هفتاد سال در سلطنت و اقبال‎ « 
گنرانید . و در زمان ابالت خود بعزم تخیر بلاد و امصار اعلام ظفر | ثاربر افراخته,‎ 
ایئداء مدبثه طسهرا محاصره‌کمود . آخرشنید که آن شهرسرای هجرت پیهمیر آ خر‎ 
زمان خواهد بود . تر لك همحاصره نموده رامت عز دمت بصوب مکه متبر که برافراخت‎ 
را دز صمیم فلب حای داد همانروز دستها و باهای او‎ ac c) 993 Dose و چون‎ 
خشك شد و آخر نقش آن اراده از صفحهٌ خاطر سترده علتش بصحت عبدل گشت و‎ 
علبس بلبای دین موسی کردید و چون متوجه دارالملك خود کشت اکابر و اعاظم‎ 
بنی‌حمیر ععروض‌داشتند که توترك دین آ با واجدادخود کر ده‌ای» دیگر طر بق‌اطاعت‎ 
تو امی‌سپریم. ثبع گفت بیایید تا باتش التجا نماییم . حقیقت هر ملت که ظاهر شود‎ 
باتفاق آآن کیش را قبول فرماییم . و در آن زمان دو کس را باهم خصومتی می‌افتاد‎ 
بغاری که در نواحی‌صنما بود مبرفتند و آئشی از آنجا سرون‌آهده خصمی را که بر‎ 
باطل بود مسوخت . القصه مشر کان باینان خوش در علازعت تبع بدان غار رفتند‎ 
و بدستور ممپود آ ی عظیم از آن غار بیرونآمده اصنام‌را خا کسترساخت.بذابر آن‎ 
. سایر یمنیان دین عوسی را اختبار کردند»‎ 
o 

AS از جاهابی که از داوری ایزدی با آزماش!سمانی سخن رفته در‎ fs 
ژ کرباین محمدینمجمود القزو نی است که در روژ کار‎ du البلاد و اخبارالساد‎ x 
هجری) در بغداد میزیست . آ نچه قزوینی‎ ٩۵۹-4 ۰( المعتصمآ خرین خلیفة عباسی‎ 
در بارة | زمایش مردم اروپا باد میکند » باآ نچه در کتابپای دانشمندان مشبی کذونی‎ 
دربارة حقوق مدلی ارویا در فرون وسطلی مبخوائيم , سازش دارد . قزوینی در سخن از‎ 
از این محنة ( امتحان - آزماش) آتش‌وآب نزدمردم عیسوی کیش چنین‎ Ce? 
باد می‌کنی : «۱ نان راراء ورسم‌شگفت انگیز اس "هر گاه دوقن را باهمدیگر اختلافی‎ 
Kal y; باهم مبارژه کنند ! یکی‌از آن دو کشته شود با تسلیم گردد‎ alee 








۹ ص‎ PATY KE جاب‎ , dil هفت‎ - ۱ 


—————MÀ— ———— و‎ 


iau SL آهن گداخته‎ (A به مال با حون‎ ee uc گر‎ E NS C LCS PET 
میگیرد و چیزی از تورات و اتجیل بر آن‌میخوانند. دو چوب بزمین استوار میکننه‎ 
آنگاهآ هن راپا انبر بر گرفته‌بر آن دوچوب می نهند؛پس متهم میا بد ودست‌خودهیشوید‎ 
و آهن‌را برمیداردوسه کام‌برمیدارد. پس از آنآ هن را میاندازدو دست اورا می‌بندند و‎ 
, مهری‌بآآن میز نند وشباتروزبا ن‌پاسبانی‌میگمارند.| گردر روز سوم‌از] بلهآب درآعد‎ 
پس او کناهکار است » ا گرنه بیگناه‌است و دسگرآ زمایش آب است وآن چنن‌است‎ 
که دست و پای بزهکار را با ریسمانی می‌بندند و کشیشی اورا پسویآب پرده , درآن‎ 
ماند گناهکار است و ۱ گر‎ oic» مماندازد و سر زیم بدست کیرد ' ا گر او‎ 
. دراب فرورفت , بسگناه است چد کمان میکنند آب اورا پذیرفت‎ 

آزماش آب و اش ازبرای بند کان است » اما از برای‌آزاد کان» !گر بمالی 
کمتر ازپنج دینار مهم باشند" دومرد با چوب و سپر باهمدییگر پیکار کنند و بزد و 
خورد بردازند » تا مکی از آ ds Qu‏ تسليم‌شود. اکر S.‏ از دوطظرف دعوا زن 
با شل با بهودی باشد » پنج دنار میپردازد بکسی که از برای او مبارزه کند 
| گر درین عبارزه متهم شکست خورد ؛ او را بدار میزنند و از مسال او بمبارز 
ده دیاز م‌دهند.» 

قروینی در جای دبگر ۲ ثارالبلاد که از زرتشت بادميکند: از آ زمایثی که او 
داد چنین کوید : 

AST»‏ که زرنشت خودرا ببغمسر خوااد , چون ننوائست خود را بات 
رساند » روزی آزذعاف ستف ES aS Lal ul‏ دران دود وی فرود اعد T HL‏ 
وهعه کسانی که در بسا بودندهر اسان‌شدند. کشتاسب از او برسید ؛ تو چد کسی‌هستی: 
گفت من پیغم‌برم و از سوی خدا بنزد توآهدم ؛ شاه گفت گرچه ما امن شسگنتی را 
دیدیم که از سقف فرودآمدی » اما باین بسنده تکتيم » مارا دانشمندان و حکیمانی 
است باید پا آن‌ها ناناره کنی ۰ گر بدرتی تو گواهي دادند » ثرا پیروی کنیم . 
زرتشت آن را پذیرفت . شاه فرمود :۱ داندمندان و حکیمان را کرد آورند و دعری 


او بشنوند و شاه را از آن ۲ گاء سازاد. یی از آنکه مخنان ام شنمدند بگشتاسپ 





(vA ai s 





گفتند سخنان او شنيدیم او را براه‌راست بافتیم , چیزی که مانده این است که بايد 
از او برای پیغامیرش معجزه‌بخوآهيم» پس گفتند داروبی برتن او بمالیم AST.‏ 
مس کداخته بروی‌آن بريزيم» | گر بدو آصیبی نرسید " او را باورداریم . زرتشت این 
آزمایش را پذیرفت . آنگاه مس گداخته بروی سینه وی ریختند و هر فطرءای 
از آن گوبی کردیده‌بموهای‌وی‌پیوست, بدو گز ندی‌نرسید. این گوی‌هارا در ( گنجینة 
پادشاهان ) مجوی (زرنشتیان) بافند » گر امی‌وفرخنده‌داشتند,پس ازین کفتند»دبگر 
عذری نماند اورا به‌پیغه‌بری‌پذیرفتند . گشتاسپ فرمود در سراسر کشور آتشکده‌ها 
ساختند وآ شرا قبله‌خواندندءنه خداوند کار . 
e‏ 

LM yl S as فر مدا لدین‌عطار نیشابوری که درسده هفتم‌هجری‌هیز بست در‎ e 
: گوید‎ Ana diis 3 در سخن‎ 

د تقلست که مالك را با دهرئی مناظره‌ای افتاد, کار برایشان در آزشد» هريك 
می گفتند من برحقم . اتفاق کردند که دست ماتك و دست دهری هردو بهم بندلد و 
برآ تش نهند » هر کدام که بسوزد او بر باطل بود و درآ تشآمردند دست هیچ کدام 
نسوخت xe usu uos.‏ هردو برحق‌آند ailau eK HL.‏ باژ هد و روی 
برزمن نهاد و مناجات کرد که هفتاد سال قدم در ابمان نهاده‌ام تا با دهری برابر 
کردم؟. اواز شنود که تو تدانستی که دست تو دست دخهری را حمامت کرد که F‏ 


دهري دست تمپا در vit‏ نوادی که mE.‏ ی‌آعدی Y,‏ 


سے 





 !‏ ثگاه کنید به AUT‏ البلاد و اخیار الحیادتصنیف ز کر بابن محه‌دین محسودالقز و دنی؛ 
بیروت ۱۲۸۰ هجری ۱۹۰۶۰ مرلادی oe‏ ۲۹۵ ۰ ۲۰۰ و ص ۲۱۱ 
دتگاه Zoroaster the Prophet of Ancient Iran by W.:« «c‏ 

Jackson. New york.19801, p. 201 

à‏ ناه کنیف به کتاب عدا وپ المخلوقات iN‏ | لو جودات نیف کی را د معد ين 
مود قز و ینی؛ بگوشش تصر الله‌سبوحی r Olga‏ ۴۱۱ 

x‏ - از مشاهیر ثابمین وزاهد بسیار مدروف وصرء که ور زحد م Sl ool el‏ دنیا «مواره 
TNBTS A‏ ثرا که مالات دیداد فيستي سمدی Aa cou ub‏ زهد ماتك دودار (سمدی) 
دفاتاو را مورخین پاختلاف در سئه ۱۲۶ با1۲۷۲ YY; U,‏ یا1۳۲ abast‏ 

Joy wA 34 as adi‏ تا لیف چدید شیر از کوش aru‏ زو ینی iiS, eae s‏ طهر ات 
Te f ۱۳۳4‏ 

"IM . نار‎ aa dla, ji aal sm شوخ ابی‎ cud Ma 95 ài به کتاب‎ eu S: uM 
Yy v? Jal L. =, ۱۳۳۱ 





o pe ver 
آذما یش ایزدی در قانون حمود بی‎ 
بجای‌مانده کهنتر ین‌سندفانونی‎ Hammurabi که‌ازحموربی‎ (Stela) ستونی‎ 
Paragraphe «& و00۳۵) جهان بشمار میرود . درهمین ستون در دو‎ Juris) 
و ادن :کین نمونه است‎ quam > Ordalie i»)! آزمایی ایز دی با‎ ás 
که دربارء ایگونه داوری دردست است وبسا کپنتر اژداوربهای ایزدی اس ت که در‎ 
ودا و اوستا ونورات‌باد گردیده واز آ نهاسخن خواهیم داشت‎ 

زه‌ان حموربی پادشاه داد گزار وتوانای بابل رامختلف باد کر ده‌اند. گروهی‌از 
دانشمندان زمان دادشاهی اورا ازسال ۸ ۱۱۸ پیش ازمیلاد مسیح‌دانسته‌اند. 
چند تن از خاورشناسان وتاریخ نوبسان.زمان اورا پیش ازهجدهمین سده پیش از 
مسیح باد کرده‌اند , چندتن از آنان باز بالاتررفته , قدمت قانون او را ۲۷۵۰ بش از 
مسیح دانسته‌اندهاظر باسنادی که در کر انه فرات در «ماری» A ed e$. Mart‏ 
هربری خواندهمیشودبافتشده» تار و بخ اولی درست تر مینمایه . «هروزنی » ووز گار 
NY£A- NYANUS cob , 42‏ پیش ue‏ است‌و T‏ ن درخشندەقرىن روز گار 
فرهنگه یا تمدن بابلی است » در روز گار اوست که زبان شومری درآن سرزمین 
ازمیان رفت وفقط زبان‌فرهنگی کردید". 

امن فرمانگزار فرزانه وبخرد که خود را در لوشتهای خود داد گسترخوانده , 
بنماد گذار «داد» در کیتی دانسته شده است . 

در 4225221295 | Genesis ) Us h‏ ( درباب eU ٤‏ امرافل Amraphel‏ 
پادثاء شنمار ( < شومر) و همزمان ارام( < ابراهیم) باد گردیده است ۴ 

ابن پاره سنك( 1٣ا1‏ ) که ازاو بیاد کار مانده ؛ دوست‌وهشتاد و دو eA‏ 
s s‏ (داد) در برداردو گوهر بسیار ار کرآنبها بی‌است که‌روز گاری, سیصد کیلومتردوزتر 


B. Hrozny, Histoire de l' Asie Antérieure, : DE gi «AD 
traduit par Madeleine David, Paris 1847, p. 23 et 140-141 

Ur, Assur und Babylon von H.Schmókel:«e a6. f. r 
Stuttgart. 1955, 8, 88 — 93: 


Hauptdaten der Weltgeschichte von Karl Ploetz, Bielefeld 
1950 
Die Bibel nach Uebersetzung Martin Luther -* 


Bible Handbook by H- Halley, Chicago. 2]th Edition 1957 
p.50 and 95 


ve ایزدی در قااون «مورابی‎ EX 
از سرزمین دیرین خود بابل » در آغوش خالك خوزستان ؛ در وبر اسه شهر کهنسال‎ 
شوش آرهیده بود » تا اشکه در ماه دسامیر ۱۹۰۱ ميلادی‌يك میسیون‌فرانسوی که‎ 
بسرپرستی دوهءر گان حروع100 ۲0 در شوش ‌کاوش میکرد آن را ازخاك بدرآ ورده به‎ 
جای دارد و بك کییه از آن در موز تهران‎ Louvre پاریس فرستاد واينك درموزء‎ 
نگهداری میشود » و این هدیه ءوزه لور در سال ۱۳۳۷ شمسی پابران رسیده‎ 
است . جای افسوس است که این کوهر پرارج که بیش ازیانصد سال در ءبهن خسود‎ 
بابل بس «رده وبیش ازسه هزار سال درخوزستان زسته » باسانی از دست ابرانیان‎ 
بدر رقته ؛ بقرائسه کسیل گردید.‎ 

این ستون به بلندی ۲۵ر؟وبقطر را دربالاو »هرا در پاسسن میباشدودربالای 
آن پیکرحموربی؛ بستامش‌ یش پرورد گارشمش Shamash‏ (خورشید) که پرورد کار 
داد گستری‌است ابستاده,شمش ناج‌برسر گذاشته‌روی‌تخت نشسته نپشت‌ابزاری‌در دست 
دارد.این کنده کری خود کوباست که این قانون دا پرورد کار شمش بمیانجی پادشاه 
حموربی برای مردم بایل فرستاده است . 

این ستون در Maca x: Ebabbar zb!‏ شمش در هر Sipparju--‏ که 
امروزه ابوحبة " خوانده میشود بر افراشته بود . آنچنانکه میدالیم عیلام . کشور 
خوزستان کنونی از سال ۲۷۰۰ پیش از مسیح چندین بار بکشور پابل دست یافت » 
öls ts K ol eso T‏ سرزسن که درسدة دوازدهم دش از مسیح "I.‏ 
این‌ستون‌درجزه دستبرد ها وبا غنیمت‌های جنگی s (Trophées)‏ نجا ربوده 
شده به شوش اورده شده باشد - 


١‏ - اپوحبة. نگاه کنید به مدن العراق القديمة تألیف دروثیمتای, الطیمة الثا ia‏ بنداد 
۲۳ ص ۲۸ $5b )» . Y&‏ حموریی دزمان وفا نون ویو نفوذقاتون وی در ثورات تگاه TOW‏ 
Kónige Babyloniens und Assyriens von Bruno Missner +‏ 
Leipzig 1928, S. 58-04;‏ 
Ninive und Babylon von Bezold. 4. Auflage. Bielefeld und‏ 
Leipzig 1928.8, 35- 36;‏ 
Babel und Bibel von Friedrich Delizsch. Stuttgart 1904‏ 
8 - 25 5۰ 
درپاره الواحی که پیش ازقا نون حموربی درسرژهین شومر و پا بل وجودداشه نگاه کنیدبه؛ 
201 که‌باد کر ديم و بده 
L'hístoire Commence a Sumer. par Samuel Noab Kramer‏ 
p. £8-91‏ ,1957 








ulia سو‎ ۱ ۳ 





این پادشاه عبالام شابد *& 5 ,43552 Shutruk Nakhunte‏ 444 0*5 
سده دو ازدهم‌پیش ازهسیح با بلر اشکست داد.برخی می‌پندارند این ستون در اسکیل 
Esagil‏ پرستشگاه خداو ندبزر کف مردوگ »ات1022 در شهر بابل بوده ؛ ازآ نجا به 
شوش آورده شد . درین ستون چند پاره از قالون ( از پ-اره ۸٩‏ تا ۹۵ )آساییده شده 
که‌بجای آن‌بایستی‌نام آن ume S eie sb‏ کنده Pg‏ ی شده باشد واد کار ی از 
ببروزی‌خود بجای گذاشته باشد» اماا ین کارا نجام Ka‏ قت . 

در آغاز این کفتار باد کردیم که داوری ابزدی نزد برخی ازمردم کیتی‌چگونه 
خوانده میشده . ازد مردم بابل هم‌بنامی خوانده شده که‌با نهاد آن سرزهین‌پیوستکی 
ñunaru si adul. ani‏ ` که بجای dum S am ue K, b acf eb varios‏ 
دورود بزركك فرات‌ودجله‌است کهدر آن‌مرزوبوم روان است‌ودرا نها آزمایش آب‌انجام 
هیکرفت » چه ایلو 11 با الو تب یمنی خداوند» همان است که در تام ماه ابلول 
در ردیف ماههای سربانی نزد ما شناخته‌شده وروهمان واژه نهراست که در زبان ما 
رواج دارد وبجای جویآب و رودیکارمیرود . 

ابلونرو بعنی «خدای‌نهر»و داوری خدای نهرمراد است. 

اناك آن دو باره از قانون حموربی که در آن « آزماش آب » باد 
qom S‏ 

iL‏ ااگر گسی مکی را بجادوبی‌متمم کند » اما نتواند آن را ثات کند. 
آن که بجادو بی‌مشهم‌شده.بابدبکنار رود رود ودر رود افتد , | گررود اورا در بر گرفت 
پس بابد کسی که او را بزهکار دالست ؛ خانه‌اش را تساحب کند " اما ا گر رود 
بی‌گناهی اورا ثابت کرد واو تندرست اند » پس باید کسی که باوتهمت جادویی زده 
کشته شود و آن که باب انداخته شده » خانة پمت زننده خود را تصاحب کند *. 

بارة ۱۳۲ :۶ اک کي زن شوعرداری را به رابطه با هرد Et‏ متمم‌ساخت» 

اما دیده‌نشده که آن زن‌همستر سرددیگری شده باشد »آنگاهآن زن باید از برای 


Moses und Hammurabi von Johannes تگاه کنیدبه:‎ - ! 
: Jeremias, Leipzig 1903,5. 33 

7 Babylonisch - Assyrisches Glossar von uiy KY 
U Carl Bezold, Heidelberg 19206, S. 28 und 8S. 187 
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آزمایش ابزدی در قالون حموربی vro‏ 

شوهرش | ازبرای اثبات بیگناهی خویش ] خودرا بآب اندازد» ' 
نا کزیر درین پار؛ ۱۳۷ مانتدپاره ۲ | گر آب متهم رادرخود فروبرد + کناهکار 
و ئاياك است . درسخن از آزما مش e‏ در ارویا با اردالی116و0تن خواهیم دید که 
برخلاف فانون باپلی * اگر آب متهمی را بخود فروبرد اویسگذاء و بسیآلابش است 
زیرا آب‌باك اورا پذبرفته‌است. 


ا حح تخس ا ت 
Die Gesetze Hammurabis von Hugo Winckler(Der-"'‏ 
Orient), Leipzig. 3. Auflage 1903. S, 10 und S. 23‏ مب 


ves‏ سو کتدنامه 





آزمایش )یزدی درتورات 

درتورات که یکی از کهنتربن نوشته‌های جهان بشمار است" چندین بار از 
داوری ایزدی باد گردیده است . 

نرد گروهی ازداشمندان " قانون < رربی که باد کردیم » سرچشمه فانوئهای 
تورات است . در سنجیدن برخی از قانونهای حموربی با برخی از فانونهای عوسی 
بخوبی پیداست که آن یکی برین‌دیگری پیت 72 ono i253‏ فلسطینی بنی اسر ائیل 
را تمیتوان اژتفوذ آ مین بابلی بر کنار داشت , اما | نجه با آزمایش ایزدی پبوستگی 
دارد, نزد هر گروهی که اینگونه داوریم! رواج دارد * پابد بچگونکی ونهاد مردم و 
a Án‏ نزد برخی ازرین مردم بآ زمایش زهر ونزد برخی دیگر بآ زمایش 
آب و آتش برميخوريم وصدها آزمایش دیگر در سراسر گیتی » هر مك تاپاندازه‌ای 
تمودار نهاد نرٌادی pere‏ سرزمینی است . 

ازنمونه‌ای که از داوری‌ایزدی در تورات بسای مانده » ببداست که نزد بنی 
(S el‏ دراینگونه داوری چیزی آشامیدنی بکارمیرفت . 

در تورات C‏ درسفرخروج ( 19600108 ) دریاب»؟ در باره های ۱۰-٩‏ آمده: 

۱-٩‏ کر کسی بهمسایه خودسیم(پول) یاکالایی‌سپرد وازخانه همسایه دزدیده شد» 
| گردژوشناخته شد » بایدده برابر آن چیز دزدیده شده رایر گر داند. 

۷ 1 کردزدیدانشد » پس باید خانخدای را بداوری زد Lin‏ خداوند کار 
خواند . تا داندته شود که او دست بخواسته همسایه‌اش دراز کردمیا نه ؟ 

-A‏ گر کسیدیگریرا متهم کرد آزاینکه بدو ببداد روا داشته : خواه برای 
ازدوست دادن گاوی داخری يا گوسفتدي‌پايكثدارچهرخت b‏ هرچزدیگری که‌از دست 
داده باشد j^ aub AT.‏ 526751235 3 خدا بر تد :ان کی که کار شناخته شود » 
باید دوچندان ناو ان دهد . 

۱-۸ کر کسی‌بپمسایه‌خود » ازبرای تگاهداری , خری یا کاوی یا کوسفندی 
یا چار پای دیگری سپرده باشد و آن چارپا مرده باشد یا آسیب دیده باشد ( پایش 
شکسته باشد ) با | نکه آن‌چاریا ربوده شده و کسی‌ندیده باشد . 


—————— Rn - —— a  — 


آزمایش ایزدی در تورات ۱۳ 








ل ي ل ا نا س 


m T"‏ آنگاه ww Gs plat Ab‏ آ ید 4 dian? l,U‏ شود که بخواسته‌همسایه 





دست در ده تشه 5 Aida‏ خو استه باید ol‏ و را 29298 emt‏ تاو ان داده 


. شد‎ Ael axi 


(Number) alsel paja wiyat sgh‏ بابه در داره‌های AY‏ ۳۱ از داوری 

ابزدی سخن رفته . درینجا آن را کوتاه کو د cav‏ خداو اند به موسي » 
به بنی‌اسرائیل بگوء | گرزنی ازشوهر خودبر کشت وبدو خیانت کرد وبگناه آلوده 
کشت وبا مرد REFET‏ همیستر گردید ,اما آن مردرایتهان داشت» آنجنان کد کسی 
اورا ندید و گواهی درممان 6233 — آنگاه که ds,‏ (غبرت)ان شوهر برانگخته 
شود و بزنش بد. گمان گرددواورابزهکار پندارد. پس او بایدآن‌ژن‌را بنزدکاهنی برد و 
قدیه پیشکش کند «à! er» dt‏ ویعع ‏ ازآردج و که دران روغن زیتون ریخته 
eati‏ باشد هم چشین گندر درکار نباشد زرا این قدیه رشك است و نء‌ودار کردار بد 


اس 1 آ نگاهکاهن او 


“ 


ET سفالین کند‎ — oos ran. et 552 2 بیشگاه‌خداو نف‎ a Í 
ندسربرعنه بیااستدو‎ sas C... DALI jah د (غبار) خائد وسرای‌در‎ So 
cn uu) آن‌فد مه جوین‌را که فدبه‌رشك است بدست گیردو کاهن‌دردست خو دا ب‌تلع‌پلید‎ 
) مردی ( بیگانه‎ » dua a که‎ ans سو‎ Op o8 AG oe شده) نگاهدارد‎ 
آنجنانکه ازین آب تلخ و‎ quas dub sp SU با من‌همبستر شدموازهوه رخود روی‌بر‎ 
azas بدا کر تو ازخوعرت هر‎ S کر دی دهن ر سد. کاهن‎ A: <. بلدا لمشت شدم)‎ 
دارد که و‎ el, b co o! باشی . بس از‎ Sue #حستر گفته‎ ce po»: 
دن‌شده (سر افکنده) صاژد واژین‎ QA Las Quas oras cs < باد کذد و بدو‎ 
آمین ( اسدون‎ ۱ oz گوید‎ o5. Als Vatt آب زااوعای تو سن شود و‎ 
آب فرو‎ oi بار » ایدون).از آن س‌کاعن ادن سخناترا درطوماری شود و آن را در‎ 
-— A2 5 o را ین منوشاند . کاهن قدیه رشث از دست‎ =N شام بات‎ is هو دی‎ 
پیشگاه شدام ند پکردش آورده پس آن رابروی ءذبیم گذارد ومشتی اژ آن‌بر گرفته‎ 


— 


بسوزاند,آ دام زن از آن آب بنوشد » پس ازنوشیدن ۱ گرناپاك بوده و شوهرخویش 


- 
— ——€— c di 








Ael A ps s است د. عبری‎ Laos epa 4&1! 


۱۳۸ سو کندنامه 





وفادار نبوده , از آن آب پلیسد و تاخ شکمش برآماسد و ژائوهایش سست (xxu‏ 
T‏ نجنان که در میان مردمش نفرین شده شناخته شود » ا گر آن زن تاپاك casa‏ 
[ژازین آزمایش]بدو آسیبی نرسد.» 

ایتگونه آزمایشهادرباره زنان که بدرخواست شوهرانا:جام‌هیگرفت» درسده 
مکم‌میلادیبکوشش بوحنابنزکای 2۵101681 صهط صعصوطول منسو خجشد ز براخیانتو 
بیوفابی باندازء‌ای‌میان شوهران رواج گرفته بود که‌دیگربرای آن آب پلید تلخ که 


' متهم همدادند اثری نمی بنداشتید‎ QU» 


Encyclopaedia of Religion and Ethics by استگاه‌کنیدبه:‎ 
James Hastings. vol. IX. p: 521 


— 





—F— — M F r0- ]— qr VA. A m,‏ سس 


آزمایش ابزدی‌تزوهندوان ۰ ۱۳۹ 
ALT‏ ایزدی نزد هندوان 

در باجنولکه yüjnavalkya‏ که Upanishad altib sl jl‏ میباشد و 
کویا درمیان سده‌های ششم وچهارم پیش‌ازه‌سیح گردآوری شده , پنج کونه زمایش 
ایزدی بر شمرده شده : ترازواب - 1 تش- زهر آشام (چیز نوشیدلی ) . درتوشته 
دبگری MBrada »)l^ eU:‏ که از Bau‏ ینم میلادی است دو گونه آزمایش S‏ 
که بر نج و زر کداخته‌باشد » برآن افژوده ات 

As eb. شناخته شده‎ Li els آزمابههای انزدی در روز کاران‎ A cl 
همه اینها همان آزمایش آش و آب بوده که کم و بیش درسر اسرجهان رواج داشت.‎ 
آمونه‌ای آزین‌دوداوری که با آ بو | تش‌انجام‌میگر فته‌درو بشنوشمر آی6۸ 9002 ناطو۷1‎ 
JS 3555 Vishnu guo s میلادی‌است بجای‌مانده.‎ p pataani S aS 
, زلد کی دانسته شده است‎ 

آزمایش آنش چنین بوده : دادور هفت o fla‏ به بهناي شانزده انگشت روی 
زهینمبکشد» اين هفت دائره هر يك شانژده انگشت از همدیگر جدا هیباشد , هفت 
dent S,‏ بروی دودست سو کند باد کننده با تغی بسته میشود وبكك کلولةٌ آهنی 
که باآتش po‏ شده بوزن Pala Als ele)‏ " روی آن بر کها میگذ ار ند GT,‏ 
اوبا دستهای دراز شده روی به‌شرق کرده » روی دائره ۱۵ گام برمیدارد ‏ نه چندان 
نند ونه چندان | هسته ن از گذشتن از هفتمن دائره , AS‏ آ هن رابروی Q2)‏ 
می اندازد . 

um.‏ درىن آزماش وگن تشه ری هر چند که کم سوخته باشد بزهکار 


ہے 


E 





Pipal Je- ١‏ در ساسکر یت پیپلا ۳1818 یکی از درختي-ای بسوار بز رگه 
عنداست, همین درخت در زبان سر‌اندیب بوگاس Bo - gas‏ خوانده می‌شود.در آنجا و در همه 
سرژمین‌های بودای ی کیش , درخت مقدسی است و آنرا ۲۵1161088 - ورا۳10]خوانند و نزد 
برهمنان تیزجنیة نقدس دارد. از هیزم همین درخت است که آتش آزمایش برافروخته میشودو 
پسبار el‏ در آن گام بردارد. در a‏ نا لادو به d z "PO‏ پکسر لت هند ياست VI‏ درختدر 
ciem‏ ملك حند بهم یر سد و بيار عظیم 5 چتردار می‌باشد و هنود RN ias UST‏ 

نگاه کنیدبه « مخزن‌الادویة چاپ بمیتی, ۱۲۷۳ ص ۵ ۱۶ و به ؛ 

Hobson - Jobson. London 1803, P. 691 
Buddha von H, Oldenberg , 13. Auflage, Stuttgart 1958,5.417 
نام وز تی‌است‎ ۳818: ۲ 








aal: سو‎ Nie 
است . | گرهیچ نسوخت  اورا کناهی‌نباشد.‎ 

کسی که از تری گلوله را از دست انداخت با کسی که سوختگی در دست 
وی نتوان‌بازشناخت » تا گز بر بایدبار دوم اورا | زمود. 

coul o»! N15‏ دستپای aS ua‏ خورنده رابابر تج‌میمالند» | کر در روی‌دوست 
زخمی با خراشی داشته باشد بالالگ سرخ نشان گذاشته میشود . پس از ان که دادور 
گلوله گداخته را بروی دستهای سو گند خورنده گذاشت ؛ اين دستور رابر زان 
Ail.‏ : ایآ تش 7 تو دردل‌همه آفرید گان : جای گرفته» 5 واهی . ای آتش "TE‏ 
aS. b ani T ola.‏ مردمان امسدانئث . iS uu‏ خورنده ) پسمار 1 در بن‌دادستان ؛ 
خواستار است که بسگناه شناخته شود . آ یاتوا بحنان که درداد و آبین است,میتوانی 
OILS dois Ul‏ وس داز : 

آژءایش آب چنینبوده : سو گندخورنده‌به آبی که به لاي ولجن | لوده نباشد 
ورستنیهای آ بی‌وجانوران بی‌آزار با شکاری و ماهیان وزالوها وجزاینها در آن‌نباشد, 
درآمده , زانوهای مرد دیگری را که تا بثاف درآ ب ایستاده واورا" نه‌چندان کرامی 
مبدارد ونه چندان از او بدش ماد Aa. oen‏ هردی ؛ نه چندان سخضت 
کمان و ثه چندان حست کمان » قاری E > aus (Aa Le‏ ما شتاب cl e‏ 
برداشتن s‏ و رتاو . سو گند خورنده اگر درین‌هنگام در تكك اب نپان باشد 
AX‏ شناخته میشود و ۱ گردر همین‌هنگام اندامی ازاو بیرون‌از آب‌دیده شودیر هکار 
داشسته مشود . 

دادور در" e‏ این آزمایش چنی گوید : ای cQ‏ تسو دردل همه آفر ید کان 
جای گر فه ,۱ eel, uni‏ ب و دافی b ami T‏ که دردم aulas‏ ناو کین خورنده 
اپسمار) درین دادستان که درتو فرورفته , خواستار است بیگناه شناخته شود . آما 
تو 1 نچنان که‌در داد و آبین است» میتوانی درین‌بد گمانی که دچارشده. اورابرهانی »" 

a 
درمیان آزمایشهای کونا گون با داوربه‌ای ابزدی که در نوشتهای سانسکریت‎ 


Anthologie Sanskrite par Louis Renou, : «ues - 1 
Paris 1947, P. 63 et 206. 





بجای مانده ودرینجا پیاد کردن برخی ازا نها بسنده کردیم » داستان باتش رفتن سیتا 
8 همانندداستان با تش رفتن سماوش است درداستان ابرانمان . 

این‌داستان در نامه رزمی هندوان کدرامابانه حصووومق با سر گذشت 
رام و۲80 خوانده میشود ۰ مکی از دلکشترین نمونه عشق و وفاداری و اخلاق است 
درادینات هند . 

آتجنانکه میدانیم هندوان رادونامة رزمیاست ىكى مها بپار ته و 8٣13ا‏ ¥813 
باهند بزر که ودیگری رامایانه . مهابهارنه بزر کترین داستان رزمی( وووج ) جهان 
بشمارست و نزديك به اود هز ارسلو که nəs(Strophe—) Sloka‏ دارد . درست است 
که شمار شمر در مهابپارته بیش از شاهنامه فردوسی است , اما باید بیاد داشت که 
فردوسی در «نگام سی ال به تنهایی شصت هزار بیت سروده است و شاهنامه او 
برازنده تر است که بزر کترین داستان رزمی کیتی خوانده شود 

سرایند کانمپابپارته دانسته نشده‌انده ناگزیر گروه انبوهی درهنگام شش 
سده هر يك بشوبه خود باد کاری درین نامستر گک بجای گذارده‌اند. گوبا زمان گرد 
آوری ابن داستانها ازسه سده پیش ازهسیح تاسه سده پس ازهسیح‌باشد اما راهابانه 
Kända sca)»‏ با باب و فصل » ۲۰۰۰ سلو که در بر دارد ء هر چند که این 
داستان به والمیکی ۷7810111 بازخوانده شده امادر روز گارانی مانندروز کارانی 
که به مها بهارته گذشت » سرایند گانی کم وبیش از خود باد کارهابی در آن بجای 
گذاشته‌اند š‏ 

مپابهارته را همانند ابلیاد Iliade‏ و رامادانه را همانند ادسه Odyssée‏ 
gig‏ دانسته‌اند . 

رامایائه که در آآن آزمایش آ تش‌بادشده. داستانی است دربار رادمرد رام وزن 
آزادموززیبای وی ستا : پادشاهی بود در شمال هندوستان بنام‌دسه رته Dasaratha‏ 

_ «رسرزمینایو دهیا دنرم (اردطدنم کنونی), که‌شهربار مردم کوساله 1609912 


۱ - سلو 5 Sloka‏ عیارت است از يت قطعه مس که دارای L Pāda «sb jle‏ چهار 

راع می‌باشد و هر مصراغ ( ۳809 )دارای عشت آهنگ( ووو 11۵ و8 )می‌باشد: نگاه کنید به: 
The Ramayana and the Mahabharata by Romesh C. Duti-‏ 

London 1936, p. 328 - 3298 





۲ ۶ ۱ سو کندنامه 





بود. پسری داشت بنام رام ومر8. در همان‌شمال هندوستان شهربار دیگری بودینام 
جنکه Janaka‏ که‌درسر‌زمن‌بهار Behãr‏ ر مانگز ارعردمی‌بودبنام و یدهه‌وووق]۷ . 

سیتا دختراین یادشاه‌است. بسا شاهزاد کان که بخواست‌گاری این دختررفنند 
و آوهید از آن در گاء Am. ans"‏ جنکه Ms‏ کل بود و هر خواستاری 
را در خور همسری سیتا تمیدید تا اينکه «رام » کامیاب گردیده بیسری سیتا 
ada desee‏ شد . 

چون رام پسره‌پترپادشاه ه دسه رنه»بود* نا گزیر تاج وتخت پادشاهی «اود» بدو 
میرسید » اصا ازستیزه ملکه نا گزیرشد کسه از سرزمین شهر یاری پسدر دور گردد و 
Wape Li‏ درجنوب هند رویآورد - 

رام نضواست سیتا را باخود بآ نجا برد و بزند کی سخت و ناخوش دچارسازد» 
U...‏ هم نمی‌خو است از رام la‏ شود و آماده بود با هر پیش آمدی بسازد و در همه 
درد ورنج انبازاوباشد» پس از گفت وشنود بسار, رام وسیتا بآآن جنگل در آ مدند. در 
lal‏ مر دی د وسر شت‌وغول نش نام eos Raksasa LED‏ در آ مدنده ار 
راشکست pho aisla‏ کرفتار راو له وووي88 پادشاء آن غول نهادان گردیده به 
.a2e» Lanka EJ ( Simaladvipa OX. —) celi, >‏ سہتا در 
تکام برد کی به راونه تن درنداد وا رام دل‌برنکند» هماره‌یاد اودرسوزو کداژ واز 
دوری وی در رنج وآ زار بود تا اشکه روزنهٌ رستگاری بدیدار شد , رام بالشکری از 
بوزیشگان بسر کرد کی‌ھنومنت Hanumant‏ ازدریابگذشت وبه جزیر: سراتدیب 
درآمد و لنکا رایگرفتوراوه رامکثت وسبتا راآزاد کرد ؛ اما وگ لخواست بازای 
که چندی با عرد د au aS uds (C as gm aS er‏ . سمتا ازین یبد گمالی آژرده و 
افسرده‌شدو ازبرای نمودن با کدامنیو NAT‏ چاره ای‌حجز ادن ندید که بداوری 
ایزدی روی آورد و از آ تش بالگ گواهی خواهد . آنگاه خرمنی از آآش‌برافروخته 
شد وزبانه‌های سرخ آن ازهرسوی سربه بالا کشید » سیتا دربرابر آن بسنایشایستاده 
همییگفت : « | کرمن در اندیشه و کردار پارسا و یا کم a‏ بکند این آتش که کواه 
کناهان وپرهیز کاربهای همه ماست » نگهدار نام و آوازء من باشد ؛ ااگرشرم و آزرم E‏ 





کت ج 





—— a د سے سد‎ e e e. — — € 


آزمايش ایزدی ازدهنددان vie‏ 


ژزن بدارسایی JA a‏ رسوایی و دروغ دچارآید : بکند این | تش که کواه کناهان و 
برهیز کاریر‌ای همه ماست. نگهدار نام و آوازه من باشد. | گر در زند گي خود وفادار 
و از هر ناه آزاد و ازه‌رنکوهش بر کنارم » بکند این‌آتش که کواه کناهان و 
cele E om p‏ همه ه.است » تگهدار دام و آوازه من‌باشد >. 

سیتا این بگفت وخود رابی‌بيم وهرای باتش افکند " آتش سیتارافرا گرفت . 
ازدل گروهی‌آزییر و برنا ودختر و کدبانو که‌دربیرامون] تش نگران داوری oiu Aa‏ 
بودند , خروش زاری پر خاست . 

آری پاکان و سرود سرادان وخنسا گران بزرکگ ویرورد کارانی که از رازهای 
نهانی همه آ گاهند . گواه پا کداهنی و یارسابی زنی بودند که از رت ابزدی 
برخورداروازهر آلایشی بر کنار بود. سیتاب‌گزند از دلآتش رستگار بر آمد ودیگر 


4 Aæ 
باره در دل رام در امد‎ 


Aa 
xr 


Kis‏ از زما «شهای ایزدی درهند که کمو APA‏ ایج بود ۲ این است کهچند دانه 
برنج بدهان ec‏ می‌گذاشتند Ut ۳ le Y Lb S.‏ 3 جه. دی دروکا بر گك پا 


۱ - نگاه کنیدبه : ,۴8۳60 Anthologie Sanskrite par Louis‏ 
Paris 19847, P- 74 et 117. 132;‏ 
The Ramayana and Mahabharata by R.O. Dutt, P. 138.139‏ 
خاعر عندی پا نی‌پعی که در روزگار پادشاه جهانگر ( ۱۲۰۵ ۱۶۲۷ مپلادی) میز یست» 
داستان رامایا eb TU‏ فار سی در آورده wax A ral‏ اشمار او سست است اعا جوب تمو ته يوست 
از آژمایش ایزدی » aula oo e$ ITI S al‏ با Ska‏ سیتاگفته , درینجا مي‌آور ۱ 
رام گو وف t‏ 


که ازء۶یرت دلم چون لاله شد داع 
رود در وی سدیار آن دابرسنگه؛ 
5 سوزد مزای جرم m‏ 
خلیل خویش را در آ:ش انداخت 
اهاب کر ده eS a‏ آن گلشکی را 
طبرزد شد صم آقوش عجر ون 
درون پیر ول شد وروی دردد 
تکرده M3 v ul‏ 
شه pizzas Qi Qua QN‏ 
و اولی عشق رده ta raul I za‏ 
Aaa cL 34> t ajla l; 85‏ 


ol eha‏ رخ چون لالد باغ 
Ka‏ کانش بیقروزم دو فرسنگه 
سلامت گی ہی آبد پاك جائست 


.. لو ای ast Q y> alas‏ مرا ڈیا خت 


ده بجر آتشی آفکند آن گهر را 
رده بیش مله Ua > of TT‏ 
uu‏ در شده pls‏ که جوت ثد 
چو یافوتی که گیر ند امتحا ثتي 


٠‏ زر تاب روی آن خورشید رخداب 


Cun‏ آ شين ni‏ جدای تادید 
بگردش گشت. آنثر «مچو la‏ 





N£ í‏ مو کتدنامه 


I هاشد و اکر آن‎ cO او‎ sU ون‎ adila lis Tins اگرآن دانهای‎ t silai 
و‎ C» T Mea, , بود‎ dis ازدهانر بخته مشک‎ Ji 











بایستی دست برهنه دردهك روغن‌جوشان کرده, پیکر کوچكت یکی از خدایان را که 
در آن انداخته بودند » بیردن‌آورد ۱۰ گرآسیبی بدونمیرسید اورا گناهی‌نبود. دمگر 
اینکه‌متهم را دربك‌پله‌تر ازومی نشاندند. این‌پلهبایستی باپلهدمگر ترازو که وزنه‌ای در 
آن نبود بکسان بماند ؛ | گریله ترازو یابین میرفت , بزه‌کاربود. 

امشگونه داوریها در هند بسیاراست, چیزی که بویژه درخور باد آوری است : 
این است که چنین داوریپا در سده دهم هجری درآن سرزمین » در مباحثه و P jb‏ 
دشی مورد توجه‌بود. درست همانند آزمایشی که در « بحث سنی وفاسةی؟ از مثنوی 
جلار الدین رومی باد کردیم i‏ 

چنانکه میدانیم ک, ر( محمد جلالالدین ( سومین بادشاه مغول‌نژاد تنموری 
که در سال ٩٩۳‏ تخت شاهی حندوستان تشست و درسال ۱۰۱۶ هجری در گذشت ؛ 
سواد خواندن و نوشتن‌نداشت, اما مردی بود بسیار تیزهوش و دانا و Calf‏ خواست 
در کشورهای شائشاعی خود . دینی بوجود آورد که همه بدان گروند و ناساز کاری 
جبروان دینپای گونا گون با همدیگر بر کنار شود » این است که مجلس د؛اظره‌ای 
بنام « توحیدالاهی » بنیاد گذارد و پیشوایان دینهای برهمنی و زرنشتی و عیسوی و 
اسلام و جز اینهسا را بمباحثه با همدیگر کماشت . گاهی این گفت و شنودها در 
«عبادئخانه» بانداژه‌ای‌سشت وتندبود که با زبان بسامان فمیوسد» بناچار هیخواستند 
داوری به پیشگاه خداوندی برده شود و از او بخواهشد که آشکار کند کدام دین و 
Een‏ بر حق است . درین Alla)‏ دو کتاب از همان روز کاران در دست دارم » در 
a.‏ ی گفته شده که به بیشنهاد کشیشان غعسوی » هر بت از دوطرف , اتجیل و قرآن 
در دست گرفته باتش روند و دیگری گفته این ۱ زمبایش T‏ شی از سوی ع(حای اسلام 
olar‏ روایترا | نجنانکه در زر دست نگارنده است‌دراننجا pulos. el‏ 
d‏ کیری آعده : 


« بادری رودلف ۳۱۱۵018 Pather‏ بخاطر "WP‏ 5 دلی شین رای ال 





آزمایش ابزدی ازد عندوان M£o‏ 


زبان راند , حاشا امثال این امور از فروغ صدق ضیائی داشده باشد. در واقع | گراین 
کروه کتاب مارا چنن اعتفاد و فرآن ( فرمان ) را کلام خالقی ایزدی میشمارند : 
شاسته نت که us‏ آتش افروخته گسردد و ما انجرل بدست و علماء این دین 
کتاب خود گر فته بدان عیار گاه راستی در شود. رست‌گاری هر کدام تشان حق‌طرازی 
T 9m . 42b‏ ان Jas.‏ با لغز گشته ؛ در TN OV eh‏ , لجا حبیچیدند 5 

درمنتخب‌التواریخ تأ لیف عبدالقادربدایونی آ مده: «درآن ایام شین‌قطب‌جیسری 
را که مجذوبی جزالی بود از دست شیخ جمال بختیار طلبیده با احبار فرنگیان در 
بست انداختند و ارباب عقل و اجتپاد ژمان را حاضر ساختند » شیخ گفت آتشی‌بلند 
افروزند تا من بمعارش خود elo‏ وهر که شلامت برا بد محق است.هم‌چنان کردنده 
او دست در کمر فرنگی زده کفت هان بس‌الله و هیچکدام از فرنگیان جرأت 
aia SG‏ ^ 





The Religious policy of Akbar oy N. ; a ام نگاه کنید‎ 
Cooverji Mehta, Bombay 11- 6- 46, P. 73; 

Histoire dẹ la Civilisation Ii, la Judée. la Perse, l'Ir*4 
par Will Durant Traduction de Charles Mourey Paris 1846 
P. 204 - 207 


ت 


IE‏ سو گند نامه 
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آذمایش Sa pl‏ دد اروپا 
KU e‏ آیزدی M‏ شرا Gus‏ رواج داشت » هغور هم در گوشه < 
کنار ole‏ درهر جایبی کد کمتر از تمدن بر خورداراست 4 ud dol Soa‏ 








در خود ارویا GU, U‏ سده هجدهم «یلادی مکسره اژمیان نرفته بود. گاهی 
باز نمونه‌ای از آن در برخی از سرزهینها دیده میشد . A al‏ داود ها کهدر جزء 
تمدن ونان به رم رسید , بمیانجی رم در همه جای اروپا گسترش بافت . با کسترش 
دین عسی درارویاء باز این oa‏ دبرین همحنان پایدار ماند » چز اینکه يىشوابان 
و پادشاهان تا بانداژه‌ای توانستند آن آزمایشم‌ای سخت و دشوار را اند کی آسانتر 
و ساده‌تر ساز ند. 

در مبان این آزمایشهای گونا گون»! زماش آتش که اردالی 0۳۵9146 گرم 
خوانده شده و آزماش آ ب که اردالی سرد خوانده شده , بوبژه‌در اروپا رواج داشت. 

در زبامهای کنونی‌اروپابی‌جمله‌هایی است که گوبای آزمایش آتش است ؛ برای 


مثال 55 حمله s QUI‏ فرانسویآورده مشود: 
Dafür lasse ich Meine Hand im Feuer;‏ 
J'en mettrai ma main au feu‏ 


این جمله‌ها را گوینده آ تگاه بزبان‌میراند که میخواهد بگوید حق با اوست 
و از برای uomo» oU‏ خود آماده است » دست باتش نود . 

اینك چند نمونه از اردالی آ تش ) Lal pə ( Judicium ignis‏ : 

A—‏ ) مدعی‌علیه er ü‏ ( باستی دست خود را روی ان نگهدارد ° | گر 
no ue‏ 

پسمارباپیر اهن‌اندوده به موم با به قير ؛ بایستی از میان آتش هیزم بگذرد » 
| کر گزندی ندیده تندرست از آتش Aa La jas‏ » او را گذاهی مود . 

پسمار بایستی با پای برهته ٩‏ کام در میان آتش بردارد ۱۰ گر گزندی نمیدید, 
بیگناه بود . 

پسمار بایستی پارژ آهن گداخته , بوزن معینی , بدست گرفته ٩‏ گام پردارده 


| گرد — 3 ٹمسو ٿث مز هکار نهو د . 








آزهایش ایزدی دراروپا NEY‏ 


آزمایش دا ردا لیا ب ) Judicium aquae‏ ( دو گونه rasp‏ آب جوشان و 
Ls =l‏ 

بسماو L‏ با دست «رحنه از آب جوشان بك c au s‏ ہا b‏ 
بدرشتی eS e,‏ هر غ که وزان Ax asl‏ ودند » سرون ورد uc‏ از آن دست او را 
مهر موم مییکردند » پس از سه روز | کر زخم روی به بربودی دبده میشد گناهی 
نداشت:! کر آبله و تاول دیده مىشد گناهکاربوو . 

دست چپ پسمار را به پای راستش » با دست راست اورا به پای چیش بستد, 
colos‏ می‌انداختند و رسمانی هم بکمرش می‌بستند تا بتوانند او را از آب سرون 
کشند » ۱ گر او دراب فرو میرفت بب‌گناه بود ۱۰ گر در روی آب میماند  AUS‏ 
بود زیرا آب پا آن ناپاك را بخود نپذیرفت . 

درسیاری‌ازاین داوری‌ها که بر شمردیم‌هردوطرفدغوا( همیتکاران ) با مدعی 
ومدعی‌علیه( پیشمارویسمار) رادرآ ب‌سرد میانداختندهنفس هر کدام زودترتف‌گ‌شده 
سراز آب‌بپدرمی‌کرد, کناهکاربود . 

رفته رفته با کسترش دین عیسی این آزمایشها را آسانتر گرفتند . 

پاپاوژن‌دوم(11 وجغع۳) درمیان‌سالهای ۸۲4 - ۸۲٩‏ میلادی : آزمایش آب 
سرد را رواج داد , هجنین آزماش چلیا Judicium crucis‏ جایگزین 
داوربپای سخت دیکر کردید : پیشمار و پسمار را با دستهای بلند شده زیر چوبه 
s La Los‏ بگاه asla‏ کی که روون شه دب وهای خود را بان 
می‌انداخت » با آشکه‌دستپای‌خودراتکان میداد با اشکه فرو می‌تشست ؛ مییاخت . 


یك کوته 5 همین دأوری‌ها ati; Er "ug‏ 5 552( د«دی داشت 5 از «رای 


Oil sta‏ پکار Purgatio eucharistiam, c4 j-»‏ نامیده میشد و آن چنین بوده 
Basau Saint gène puai pastas‏ ناباشو بزهکار, (Aes UUS y AS 3L.‏ 
اشجنمن امن هو بدا مب‌کشت ۱ 

مکی د Sa‏ از ین از مایشما خوراندن غذایی بوده به دسمار .۵۲89۵6 ۱0262۱۲ 
T‏ 


s e ۰ a i ۰‏ 
2 ما دمن او ده ند به مدای از بان و با شیر اقسوی Aa "TS‏ دس ار ç Abl an.‏ 











ا گر کلو کیرش میشد » کناهکاربود . 

دیگراز داوریها که کمابیش درارویا بکارمیرفت » یکی هم این بود که اکر 
کسی متهم بکشتاری بود » بایستی بلاشةٌ کشته شده دست زند و با بنزديك او 
OUS Tas‏ مرده دیگر باره خون میربخت » دانسته میشد که خونی( کشند, ) 
خو 5 اوست . 

درمیان همه‌این آزمایشها که برخی از آ نها را از برای نمونه‌باد کردم دراروپا 
آزمایش au‏ 5 آب pm‏ رواج داشت . در افر بقا بسیاری ازین آزمایشها با زهر 
انجام میشد وبسا هم‌باماراتجام‌میگرفت . درمصر پسمار رابه پیکارنهنگگ میخواندند. 

درارویا آ ژمایش | تش بیشتر از برای گروه عردمان آزاده ETT‏ ڊکارعیرفت و 
آزمایش آب از برای مردمی از گروه دوم بافروتروپایین‌تربکارمیرفت . 

درا_گلستان وبوبژه درمیان مردم ژرمن نژاداین‌گونه داوربها؛به‌میارژه 1عتا0 
U‏ درانگلستان‌«م»اردالی‌ها ) (Ordeal‏ درسالهای ۰۱۷۱۹ ۱۲۱۵ مللادی‌باز 
داشته‌شد اما سالها پس ازین زمان هم‌بار کم وبیش پابا ماند و آ بین مبارزه باز بیشتر 
بابداری .35 23 

هی‌چنین درفرانده » سن‌لوبی 1001 نام 1وو درسال۱۲۵۸ درفرمانی مبارزه را 
باز داشت. در [ نجاهم مانندبسیاریاز کشورهای دیگرآروپا» این زمایشها آنجنانکه 
در Lal; eS‏ سده هجدهم میلادی یکره رخت بر‌ثبست . ۱ 

در روژ کاران گذشته اشگونه آزمایشها اين خوبی را واشت که هماوردان را 
از ائدیشه کیثه جوعی بر کار مبداشت - آ تجنانکه میدائیم در بارینه حس کینه 
جویی درمیان همه عردم جپان"آزیشتی به بشت s‏ رسده هماره مانند peuti]‏ زان 
abi lesy‏ کف mo:‏ وشکنج ديو کله با سخت‌تراز آ سب و 058 آزماش 
آ تشو آب‌بود . همپتکاران پس‌ازتن دردادن‌با زمایش ایزدی باداوری خدایی موباختن 
یکی از آن دو, باخود مبگفتند ء خواست خدایی ودستور آسمانیاین بود؛ واین‌خود 








—————————— 


eig c‏ هما نست که در زبانهای آرویایی sdai Crocodilos‏ میشود. 
زان می که گرسرشکی از آن درچکدپنیل صد سال مست باشد از بوی آن Kie‏ 
مشتېه Sp EGET‏ که Balaena: Yo,‏ ودر فارسی9بال»یا «وال» گویند 
نگاه isl ea 597 At Aw‏ گر ارش تکار نله FY‏ 





آزمایش ایزدی در اروپا ۱۶۹ 

تاباندازه‌ای مابه فرو نشاندن سوزو گداز کینه بود. 

باید پیاد داشت که درین داوریها . هرچن د که پای خدابی وبایرورد گاری در 
میان بود . تقلیپبای فراوان بکار مبرفت . همان خدابی که مب‌گفتند ازهرچیز آ گاه 
است ودرست را از نادرست میشناسد , در داوری وی فر یب وفسون بکارمي رداد . 

این‌داوریها رایسشوایان دینی دربرستشگاهان با بین‌ها ورسم‌هابجای» پا وردندو 
گذشته ازاینکه رنج ودردی هم (LM. sos‏ آ بر وربزی ويك گوته خواری و 3g‏ 
شرمساری فیزدر برداشت. این است که کمترتن‌باآزمیش درمیدادند و باهم‌میساختند » 
بوره بز هکار از بیم "P‏ آسمانی » بداوری خداو ند کار» کستاخینمیکرد' š‏ 


Harmsworth. History of the ۵10۰ ۷۲۵1۰ 1 , ۱-نگاه کنید به:‎ 
London 1814, P. 217 .219 and 222; 

Meyer's Lexikon. Band 15; 

Webster's New International Dictionary; 


Histoire du Droit Français par Foignet : 5۵. 50۵1110۳, 5 
1910. P. 85 
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aatas ga voe 
آزمایش ایزدی ددادستا‎ ۱ 
دراوستابی که امروزه در دست داریم چندین بار از « وره» زوو که همان‎ 
. آزمایش ابزدی با داوری خداوندی است » باد گردیده است‎ 
در رشن‌شت » بشتی که درستادش رشن (رشنو 55 ) فرشته درستی‌وراستی‎ 
: وداد کری است درباره‌های۱-+ آن . هشت‌بار باین واژه‌بر‌میخوريم ؛ اینچنین‎ 
زر تشت ]پا از اوءای‌اهورامزدای‌پاله » من‌بئورویآ ورم, ای‌اهورامزدا‎ m =y 
با گفتار راستین از توهمی‌پرسم , پاسخ گوی‌مرا » تو ای کسی که آن را‎ 
دانی » تو ای فربفته نشدنی» توای از خرد فر فته نشدنی برخوردار ء تو ای‎ 
(ed reda | ! است گفتار ایزدی ر است‎ eas. سهمه چبز ۲ گاه‌فر بقته تشدنی‎ 
» کدام است‌بر انگ زاقنده. کدام است‌بر گز بده‌شده, کدام است در هیز نده‎ 
کدام است ورجمند, کدام است چالاك که برتر از آفر ید گانیدیکر است؟‎ 
آنگاه کفت‌اهورامزدا: بدرستی‌این‌رابتو گویم»ای‌سپیتمان‌بال» آنجه‌را که‎ ce 
در گفتارایزدی‌بسار فرهه‌ند است, | نچه را که در گفتارایزدی راست] فریده‎ 
شده وبرانگیزالندهوبر گزیده‌شده ویرهیزنده و ورجمند و چالاك است؛ که‎ 
. برقرازآ فر ید کان‌دیگراست‎ 
9555,22) سه‌شاخه برسم در ره‌خورشید‎ i Naja Igal ادون گفت‎ _ 
[وبر کوی] مابباری هميخوانيم وخواستاريم خشنود سازیم» اهورا مزدا راء‎ 
همچنین [بر گوی] ما بیاری هميخوانيم دوستی (سازش) راء باین جایی که‎ 
آتش وبرسم و [ پباله ] سرشار و « ور“‎ [onte ] ور» برنپادهشده. باین‎ « 
. روفن وشیرء گیاه‎ 
۽ پس‌آنگاه‌من اهورامزدابیاری نوایم * در آ نجابی که‌هور» برنهاده‌شده بآن‎ 
[1زمامش] تش‌ویرسم | پیاله سر شاروه ور“ روغن‌وشیره کیاه » بهمراهی‌باد‎ 
پیروز گر؛بپمراهی‌دا‌وگیش‌اویه‌»بهمراهی‌فر کیانی بهمراهی‌سودمزداداده.‎ 


A‏ _ نگاه کید PAS‏ اوستای‌نگار نده ۳ ١ alas‏ س ۵۲۱ مه ۲ به: 
Le Zend-Avesta par J. Darmesteter vol II. Paris, P.400. 409;‏ 
Avesta von F. Wolff Strassburg 1910. 5. 226 - 9‏ 
Die Yäšt's des Awesta von H. Lommel, Göttingen 1927. S. 98-100‏ 
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ves در او سنا‎ ($5 9! EX 





-o‏ [ بر گوی ] ءابباری‌هميخوانيموخشنود سازيم, رشن نیرومند راو دوستی را 
(سازش‌را) بیاری هميخوانيم درابنجا که « ور» برنهاده شده باین[ آزمایش] 
آ تشو برسم به [ پباله ] سرشار و « ور» روغن وشیره گیاه. 

n‏ پس آنگاه بیاری‌توخواهدآمد. رشن‌بزرکوارنرومند, بسوی‌آن«ور؟ برنهاده 
شده بان [ آزمایش ] PEL‏ وبه [ پباله] سرشار وبه * ور» روغن و شیره 
گیاه » بهمراهی باد پیروز گر؛ بہمراهی داموئیش اومن » بهه‌راهی فره 
i Qu‏ بهمراهی سود مزدا داده T‏ 

آ تجنانکه پیداست در رشن بشت پنج گونه آزمایش ابزدی : آ تش E‏ 
[بیاله] سرشار- روغن- شیر گباه » ماد گردمده‌است. تزد ابرانیان چنانکه تزد 
بسیاری ازمردم دسگر باستانی آزمایشهای گودا گون در داوری ایزدی بکار میرفت » 
بگوای‌نامه پهلوی دینکرد که بزودی آن راباد خواهیم کردهورسی‌وسه آ بین‌است». 
امروزه نميداتيم این آزمایثها چگونه‌بوده. از پنج آزمایشی که در رشن شت ساد 
گردیده میتوان دریافت که دریکی از آنها آتش بکار میآمده و دردیگری =“ 
jl‏ مایش‌برسم که تا گزبر دك گونه «ور‌سرد بوده‌نمیدا نیم چگونه بیهای آورده T‏ 
ازیباله سرشاریا جام‌لبر یز ثا کزیر بكك کونه ]شام اراده شده؟, E ola n lao‏ شاید 
روغن داغ باشد؟» eb atu AS e ye‏ آشام T»‏ کين kasd Ul uta sb‏ کو نه در 
ozi‏ < ور» بکارمیرفته , نميدانيم.ازین واژه‌ها که هر بك نمودار بكك گونه آزمایشی 
است » برعیآ بد که پسماربا کی که ازبرای پا کی وبی| لابشی خود در پیشگاه رشن 
225 درستی وداد کستری » باید تن‌بآز ماش دردهد.ازاه‌ورا مزدا خواستاراست کهاو 
رآباری کند تادرین داوری رست‌گار بدر آ ید . 

As‏ ازحاهابی که در اوستا از « ور > بادشده» در پارث۵ از | فرینگان کهئبار 


tol os 1‏ برسم در اوستا برسمن 81089008۳ و این‌دباد درادستاوات 168 و ایزد 
upamana osl sl‏ . 120815 و فر‌کیانی در ادستا کوگنم Kavağnem jl.‏ 
0 نگاه کنید به گزارش ادستای نگارنده جلد یک les,‏ ی ۵۲۰۵۵۱ و 
O”‏ ۴۲۷ و جلد دوم یشتها Q>‏ ۱۵ ۳ و یاده اشتهایگاتها ص ۲۳۲ 
در بارء داموئیش اویمن نگاه The Fondation of the Iranian :« ac$‏ 
Religions by Louis Gray (K. R. Cama Oriental Institute NO. 5)‏ 

Bombay. P. 143 


سے 
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است , درین‌جا گفته شده : « گمنبارپتیه شیم درهفتاد وپنجمین روزسال » درشهریور. 
ماه ؛ دراثیران روز a ZL. ( eu‏ که‌در ین‌سومین‌جشن سال‌میزد تدهدوچیزی 
در راه خدا نبخشد » چنن کسی در مبان پیروان دن مزدسنا, از برای بجایآ ورون 
آیین ور گرم ( طوروب.عومتوي ) نارسا خوانده‌شود». 

آ لجذانکه eo^‏ در ee‏ ۵ روز سال » شش oM‏ دارم coe‏ 
هیدیوزرم ب میدیوشم - پنیه شپیم ب اباسرم - میدیارم - همسپتمدم . نزد ابرآنیان» 
اعورا مزدا در هرك ازین جشنهای ششگانه , آسمان » آب ؛ ژمین» گاهء‌جانوران, 
مردمان را بیافربد . بپاس آفرینش مزدا : درین روزهای فرخنده » هر بهدینی باید 
بیتوابان زا دریابد و به‌ارزائیان‌چیز بخشد . هر آنکه کوتاه آبد, باید اورا ازبند کی 
مزدا بله‌و رهادانست وپیمان ناس خواند, او کسی است که ستورانش گزند یابند, 
دارابی و خواستة وی نابود گردد و از دبن زرتشتی بی‌بهره خوانده شود . 

اینچنین » کسی که در جشن پتیه شهیم که روز آفربنش زمین است ؛ کوتاه| ید 
و از کی درمائد گان e‏ ورژد + شاسته تست که به بیشکاء دادستان 
خداوند کار درآ ید Usta‏ بش‌ایزدی کستاخی کت 

در فر گرد چپارم وندیداد در پاره های ۵۶ - ۵۵ نیز از آزمایش ایزدی باد 
شده, هر چنددر پنجا واژءدور؛ نيامده, امابهسهواژه‌دیگر پرمیخوریم که کو بای‌سه گونه 
P‏ یش است در اءران باستان › یکی ازا تپا 5515 s.‏ کنت Saokentavant —s‏ 
میباشد و همان است که در پهلوی سو کنت و در فارسی C... t 1 £ S pe‏ 1 
VÎthuŠa - vaitl 25223 3 ios s: Zaranyavant c3 4.55‏ 

در فر گرد چپازم وندیداد در ٩ cs mob‏ و ۵۲ و oV‏ از ین سخن رفته as‏ 
چگونه بامد کناکاری را بسز! رسانید " برخی را باید بزنجیر بست و برخی دسگردا 


بر تدان افکند و یا یعرز کشور راد ( شعید کرو ) ۰ دس از آن > O$ £j‏ آمنه : 





۱ در بار؛ میزد که دراو تا عیزد 1۷۵208 آمدهو چیز خورد تی‌است چون ناتو کوشټ 
در میوء ه در هنگام جشن‌ برس خوان نهند ودر فارسی پمیی مهما تی‌گرفته شده , نگاه کنید. به 
با دداشتهای گا:ها YAN _ ۸۰ ue‏ 

pus‏ گهنبار au‏ تبار نگاء کنبد d;‏ خر ده اوسیا TYY X 18 um‏ 2233 بارء | فر ینگات 
کهتبار به‌س ۲۳۸ - ۲۴۷ 


-- 


آزماشی امزدی دراوسمّا ۳ و ۱ 


ا گر درون جهان خاکی گناه کسی شناخته شد اما خود او منکر آن باشد و بد 
مهن درو غ گویدو بر خلاف‌رشن سخن‌برزبان‌راند,یس‌باید آپ‌سو کند زرمند آزءایشده 
بنوشد . در پسارژ ۵ آمده : ا کر کسی آب سو کند زرمند بنوشد و از دروغ خود 
T‏ گاه بائد و به مهر دروغ گوید ( پیمان شکند ) وبررخلاف رشن سخن برزبان‌راند, 
سزای او حفتصد تاز باته اسب وهفتصد دوال تاز بافه است؟ 

cle 5‏ در آو gi‏ وچ و دریارسی باستان آپی اج مادشه‌است. این است که 
صفتهای‌سو mud‏ زرمتدو ist‏ نبا گاهنده n AZ) saa‏ رده شده اسنو منت aa‏ 
Vithuša vaiti „sss Zaranyā vaitl. bli 5 ( Sackent vaiti‏ 
نخستن صفت سئو $= b Saokenta‏ ستو کنٹ Saokanta‏ باید از مصدر 
Saok dy‏ باشد که بمعئی سوختن و زبانه کشیدن است ؛ ازهمین شاد است سو 
در فارسی که qnx‏ روشنابی است وجزه دوم آن که ونت باشد حجزئی است مانند 


P . a 
داز نده‎ ao^ mant همست‎ 





١‏ مھر = میترا 301112 آبزد عهد و پیمان‌است ۰ به مھ درو ع گفتن یمنی از عهدد 
پیمات‌بر گشتن یا پیمانشکستن, نگاه کذید‌به جلدیکم یشدها ۴۲۳ وبه یادداشتهای گاتها ص۲۷۹ 

 تسانسبدزم و یکی از آیژدان آبین‎ aat ali Rasnu رش دراوستا رشتو‎ - X 
بروز رش‌ازماه‌ارد,,هشت.‎ dip ایک ما ئي روز هج دهم هر ءاه سیر ده باوست: در آعددر آن‌خالاً چون‎ 
اوست کته شده که آودر هبه‌جاست»‎ sue دررشن بشت که در‎ LÁ رشن با ری فرشته داد گری‎ 
درسراسر هفت کشور روی زمن , دربالای کوهپا و درمیان دریاها ؛ درجپان زبرین در کر ماه‎ 
وخورشید وستار گان " دراثیران با کرژمان (عرش) دربار گاه فروغ بی‌پابان‌خداولد کار» درجهان‎ 
زیر من وز رین ؛ جایی‌نست که از داد ( عدل ) بی‌نباز باشد . داد وري کردار عردم در روزیسین‎ 
روان ازیل چینوث‎ T A و باز ند در مار او کته شده : بی‎ ds یا اوست» در نوشئم‌اي دی‎ 
(صراعط) گذشت . آتگاه رشن قرازوبر گر فد » کر دارهای خوپ رید راسنجد . پله‌ترازو رایهیچ‎ 
موی گرایش ندهد » سرمومی پاین وبالا نکند , ته از براي یاکان و نه از برای ناپاکان » نه از‎ 
. است , خواه اوااگروخواء درو بش‎ coU S. شاه , باهمه‎ cel p jl «رای کدا وله‎ 

. 54۳-۵۹۱ به پشتها » گزاری اوستای نگارنده, جلد یکم س‎ az ASI 

( ueUrsiV jU SraoSO Caranya » cV! 46 5& Aspahe aStraya -" 
. دوال تاز بائه‎ 

۴ سوك ت Bub ess‏ نگاء کنید به یادداشتهای کانها ص ۶۶ 

سیو کنت ۰5901681748 نین نام کوحیاست که‌در پار ۸ خورشید فیایش آمده‌است, نگاه کنید 
نه خر ده اوتا ص NN‏ 
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رازه سنو کچ ور اوسا باید بم کو ک وتاش وتا فی شو کن وت 
در گزارش پهپلوی اوستا (-زند)به کو کرتومند گردانیده شده‌است.اینجنین آبی که 
درآزمایش eem‏ مینو شا تید نت بااندك ماب کو کردا میخته بود. درسو گند PU‏ 
VIE‏ راياد خوایم کرد e‏ نبزدر دادستان چنین 1 ی باد گر Ete oue l adus‏ 
ا Gede‏ چون کو گر د ملین است » اززود دفع شدنآآن از شکم باچندی ماندن‌آن 
درشکم گناه با بیگناهی‌متهم دانسته‌میشد . سو کند که جزء دومآن ولد (عدونت)در 
فارسی اقناده » پەنی T‏ آمیخته " یی a‏ 33$ لوشبدن و ابن واژه بخوبی PN‏ 
یکی از ور»های روز QUE‏ پیش است . در توشتهای بپلوی چدد بار وازه سو گند : 
لفط می‌ادف «ور» بکار رفته است . 

Ci, » Zaranya 4255 «315 5| 4 $  Zaranyüvant c5) ce Coal 
Zaromand 9225; به‎ sa مند) ساخته‌شده» در گزارش بهلوی اوستا گردانیده‎ < ( 
اوستا‎ »» Zaranya 4255 . زرمند وآن آبی بوده که باسودة زر درا هته بود‎ P 
. همان است که درفارسی زرشده است‎ 

صفت سومی که با وارهٌ و شوش 1۷71:۳03۵ ساخته‌شده‌باید ازمصدرو ۷۵84 
باشد که بمعنی‌ئایت کردن eur!‏ ورمسکمه) مساشد.در گزارش بپلوی ارستا گردانیده 
شده به چپر انومند "e aSr‏ از آن بر نم دد نظر بر دشه واژه بابد ثایت کننده وبا 
۲ گاهاننده ay sAile g‏ و گناهی در دادستان باشد . 

UA 3e 3E 

: در همه جای $32« )2 92 اج داشت‎ "TOS آیزدی در روزکاران‎ UA 
درابران باستان‌هم‌بایشگونه داوری آشنا بودند . گذشته ازین داوری درجهان خا کی‎ 
نزد ایرانمان از داوری میئوی هم که در روز بسن خواهد بود ؛ سخن رفته است ۰ در‎ 
سرودهای کانها چندین بار بازمایشهای روز پسین برمیخوریم»ازین آزمایشپاست دد‎ 

برایر آتش که سره از ناسره باژشناختد شود و ننک و کار از کناهکار جدا گردد . پاداش 


Studien zum Avesta von Karl Geldner .Strassburg 1882.5.87‏ 
گله نر دررصفحه ۱۰۳ همین کتاب کوید: گو گردملین-یکی‌است دائر آن‌در آزمایش زوددید» میشود. 


آزمایش ایزدی در اوستا TI‏ 


وپادافراء هرد کروه ازمردمان: مزدیسنان ودیوستان باپیروان دین‌راستین وپیروان 
کیش دروغین » یس از داوری آیزدی داده خواهد شد » درآن روز است که با کان از 
ناپا کان شناخته شوند.این فده از ابرائبان £252 as‏ جپان رسیده , دز اوشتهای 
دینی بود هم بسا از رود آهن گداخته سخن رفته که در روز پسین مردم بايد ازآن 
بگذرند , تیکو کاران بخوشی آن را درئوردند و تبه کاران پرنج وشکنج دچار و 
aa TAa S‏ 

در گاتها چند جابی که از آزمایش روژ پسین یاد شده » دراینجا برمیشمریم : 
اهونود کات , هات ۳۰بند ۷؛ اهونود کات ؛ هات ۳۱ ند ۳ و ند ۱۵ ؛ اهونود گات ؛ 
هات۳۲بند۷؛اهو نود کات, هاتع۳بند4 ؛ اشتود کات , هات ۳عبند ع ؛ سپنتمد کات؛ 
Nan £y cl»‏ ! و هوخشتر کات » هات ۵۱ بنك PIC‏ ; 

در نامةٌ دینی پهلوی » دین T‏ گاهی ( بند هشن ) فر گرد ۳۱ پاره‌ای ۷۲۰-۱۹ 
M o‏ روز وسین آ مده ao:‏ ابو خشست ( فلز ) در کوهها و بشته‌ها کداخته 
گردد ومانند رودی برویزمین روان شود پس از آن همه مردمان‌با بدازین ابوخشست 
کداخته بگنرند و پاك گردند . آنکه یال است » او را چثین نمامد که از رود شیر 
گرم کرد و آنکه درو ند ( ناباك وبد کیش )است اوراچنین‌نماید که از ابوخشست 
گداخته گذرد" . 





Die Altpersische Religion und das Judentum asise _v 
von J. Scheftelowitz. Giessen 1920. S.200. 


Bundehesh von F. Justi. xa ded aae 
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آزمایش ایزدی دد نوشتبای پپلوی 

نامه‌های بهلری که امروژه دردست دارم ۲ در آ نها ازدور» اسو گند‌بادشده: 
اینهاست : دشکرد- دانستان دينيك ب شادست نه شاست - ماتیکان هزار دانستان 
Apex um s‏ 

درشکرد (دین کرت) که ,یکی ازبزر کترین‌نامه‌های پپلوی است‌بیش از نوشتهای 
دیگرپهلوی aS‏ باغور» بادمي‌کند. ازهمین نامه است که آمروژه میدانیم» در 
اوستابی که نیاکان ما در روز گار ساسائیان در دست داشتند تا بحه اندازه از هور» 
سخن میر فت. 

لخستین اوبسندة دیشکرده آذرفرابغ پسرف رخزاداست. اوهمزمان مأمون‌خلیفه 
عباسی ۷٩۱۸-۱۹۸(‏ هجری ۸۳۳ -۷ ۸6 میلادی) است ودربفداد میژ بست ودر همان 
شهر بگرد آوری دیشکرد پرداخت . در پخش سوم درشکرد گفته شده که آذر فرنبغ 
( تورفرو بغ )پسر فر خزات‌نخستین کردآورادء دشکر دازخاندان] ذریاد مهراسیندان 
است . این آذرفر نبغ‌پرفرخزاد" همان‌است که نامه پلوی ماتیکان کج نك ابالیش 
( -عبداله ) از او داسته شده است . درین‌نامه از گفتگوی آذر فرنبغ با ابالیش 
Adae )‏ ) زئديك (زندیق ) نزد مأمون سخن رفته و alone‏ شکست خورده و 
سرافکنده شده است . 

e| » 3 un‏ فرخزادان» موبدی ار همان خاندان, بنام آذریاد پسرامیت 
(امسد) همزمان خلیفه‌المعتمد عباسی (۷۷۵۹-۲۵۹ ححری< ۸٩۲-۸۷۰‏ عبلادی) کار 
دب‌گرد رادرسال۲۱۸ هحجری ۳ ۸۸۱هیلادی: بیابانرسانید. 

آذرفرنبغ فرخزادان فرزندی داشت‌بنام زر تشت که پس‌ازوی پیشوای‌بهدینان 
گردید . 

در پایان فر کرد (فصل) از بخش‌سوم‌دشکرد UH ea BAIT‏ گزند و آسیبی که 
بەزرقشىت وسر ا فرفر e‏ که پس از یدرپیشوای بهدشان گردید روی‌دادنوشتهای دشی 

يرا کنده ویر بشان گر دیف .... در eas ola clita 22 pas B" GA‏ 


۱ - آذ, یادمهراسیندان مویدان‌موبد ایران برد درروز کار شاپور دوم ساسانی. نگاه کنید 


نها خی دم آم سا ت + $4-Y‏ 





آزمایس ابزدی در ترشتهای پپلری ۱9۷ 
پرا کنده را TOES‏ کردم . 
که از تخسشین los iai‏ ازدست رفنه است.این‌تامه که‌درساله RB NON‏ £ = 





۱ بللادی‌در بغدادییدا شدمدر بخش‌های D‏ اهمآن‌از بیستو Mead Le,‏ سخن 
رفتدو از کفتار هر Quel‏ لسکا( نامه‌ها ) کم ویش باد f.‏ دیده است و hon‏ سائد که 
درسدء#چپارم هجری, هدوز اوستای بزر که روز کارساسا مان درز بردست نوسنده دوم 
دیشکردبوده,جز اینکه‌درهمان‌هنگام گرد آ وری دینکردهازمیان بیست و يك‌نسكاوستاء 
ازناتر »و۱8 نساك(پنجمین نسلت)»متن اوستابجا بوده و گزارش,هلوی (زند) آن از 
دست رفته بوده ;51 25 Vata ¿C‏ اسك (L asb)‏ متن اوساو گزارش 
پپلوی آن هردو ازدست رفته بودء‌وتوسنده دینکرددربار؛ این‌دوسك کم شده چیزی 
saco gi, eel‏ فقط از آ نها نام‌میبرد. ازنسکهای دیگر ] نچنان سخن‌میدارد که هیچ جای 
گمان‌نیست که در آن‌روز کار.سر اسراوستای روز گارساسانیان راجز ازدو نك نامپرده؛ 
درز بردست داشته‌است P‏ 

1 اچنان که میدانیم‌درمیان پیست وبك‌ناكاوستا» هفت‌نسك‌در بار# قالون بوده 
که‌دردید کرد نها ازیخش « داتيك » اوستا بشمار رفته است . 

درهمین سکپای dl.‏ بوده که از اون واز آزماش ایزدی یا « ور» سخن 
I‏ 


app atlas LAB co»! oL 25‏ جپارتای از آ نها d‏ سم و اس ر فائونی elit‏ دوده 





ودرپهأوی‌چنین‌خوانده‌مشده: نیکاتوم iuf. 4$ 515 (N3katum)‏ دیشکرد وتوشتهای 


T Jd s دربار؛ دشکی‎ -۱ 

Die Mittelpersische Sprache und Literatur von Jehangir 
Tavadia, Leipzig 1856, 5. 45.78 

Une Encyclopédie Mazdėéenne. 1e Denkart par Jean Pierre 
de Menasce, Paris 1958, ۳۵2 

Pahlavi Version of YaSts. Translated by Ervad M. F. Kanga 
Bombay 1941 Inir oduptian) P.111 
ر ؟انها‎ Lis auus در هدن گر ارش نگار‎ FU 1 zT م کن‎ i Ls JA. A و‎ e ؟سدو باره‎ 


š Ael as 





اا س ——— —M—————M————Ó———OÓOMÁ—‏ ——- 


aad ax a ۷ 6۵ ار‎ 


دبگریملوی وپاز ند» پانزدهمین نسك اوستابشمارمیرفت وه 4 قر گرد (فصل)در برداشت؛ 
(Ganabā- sar -nijat) cmi p 3‏ شانزدهمین نسث » دارای ٩2‏ فر کرد بود ؛ 
هوسیارم (HuspAram)‏ هفد هحین تسلك í‏ 4فر گرد داشت ؛ سکاتوم ) Sakatum‏ ( 
هد همین نساث ودارای ۲فر گرد بود. دردت‌کرد در پخش‌هفتم" فر گردچهارم پار 
sàn‏ : ور در داتسا ی (داوری) که از برای داتوبر (داور) نهفته و ببحیده است ؛ 
adu)‏ ا ات وان شی ےا تواست این ره کر ور که در 
ابر ان باستان رواج داشت؛ در دینکرد گفته نشده که چگونه بوده ونه در هيحيك از 
نوشتهای دبگرپپلوی . بااینکه tali jo‏ دشکرد در بخشهای هشتم و نهم از نسکهای 
دائيك (قانونی) سخن رفته واز آزمایش اورها» باد گردیده" درهیچ جا از چگونگی 
آنهاسخنی بمیان نیامده است. بگفتهٌ دیشکرد درپخش هشتم؛ فر کرد۱ ۰4 در سکات وم 
نسث s. PAN‏ دهای آ ن,ورستان روز وبا خوانده شده و در آن این‌چنن‌سخن 
میرفته : ادرورستان ازساختن acus S sls‏ که از لیر وی مينوي‌آن گناه از یگداهی 
شناخته‌شود, درآن هنگامی که گناهی بجادوبی نهفته باشد - ازهشگامی که باید ور 
بجای آورده شود وجابی که بایدآبین آن رابیارایند از چگونگی بر گزیدن آن‌جا 
وچیزهایبی که باید بدانجا Os p‏ = - ازا لجه که تست باد ob‏ خان ومان بردن واژ 
آنه که بدانتجا تشاید بردن- از راه ورسم ,1 ون *ور“وبیاری خواندن ایزدان - از 
آنه ازاوستاباید درهنکامآ زمایش سرودن- ازاینکه چگونه د ور گرم“ و« ورسرد» 
بجای| ورده مشود ازا شکار شدن گناه و بیگناهی درهشگام آزماش وت از بساری 
چیزهای eus‏ درین باره؟. چنانکه دیده میشود درسکاتوم ناك ؛ فر گردی ورستان 
خوانده هنشده ودر E o2! o!‏ ایشگونه داوری باد گردیده بود. باز در همین 
سکانوم تسك , بگفته > گر د از اورسخت؟ واور آسان» سن مروت و دکی‌ازین ورها 
paurü Xur&nó 305,255»;‏ خوانده و pel‏ دانسته نشده که چیگونه بوده» 
شاید چسزی خوردنی؟. داز دردشکرد درسخن از e yi‏ که بانزدهمین اساك اوستاست 


taa S‏ | زبرای pá‏ ردمان سنوده qM)‏ آزما ش‌ورناشده! 











T e c 
The Dinkard by Sanjana. Vol. XIV, P.37; vol. XVI. 0.62 and 
P.80, SEE. VOL. 37. P. 144 


آزماش ایزدی در توشتهای پهلوی ۱۰۹ 


Ks‏ از توشتهای بهلوی که از آزماش ایزدی :۱ «ور » ساد کرده « داستان 
دشات>است. 


eS 5) 25» Yuvün-Yamün بووان یمان‎ pes ppi ptali cyt sdlas g 
پاریو کرمان بود درئیمهٌ دوم از سده تهم میلادی . اورا نیز نامه‌ادست بنام نامگیهای‎ 
. منوشجهر‎ 

از برادر کپتراو» رات سیرم( اسپرغمزاد) که مردآزاد هنشی بوده وهو ید e$,‏ 
درسیرکان (سیرجان) کرمان بود نامه‌ای بمارسیده بتام وبچیتکیهای(بر کز بده‌های , 
منتخبات) زادسپرم. 

هنوشحمر در نامه دانستان د مات به‌نودو دو (4x)‏ درسش که ym a‏ سر 
y‏ مان ومزدسنان گر از او کر ده‌اتد » پاسخج گفته است. 

درفر Qus viS LEY pa‏ دشك‌آزسو a‏ داورزهرسخن رفته: «هی‌پتکار ان 
(مدعی ومدعی‌علیه) باید زهر بخورند. زهربکسی که گناهار است‌کار کر ید و اورا 
بکشد , AE‏ آسیب x bs M diaas‏ ۰ 

وک نامه‌های پهلوی که از «ور» باد کرده «شاست نه شایست » است. این 
نامه دیثی که کوباازسالای‌بابان‌ساسانبان‌باشد, دانسته نشد که نوسنده‌اش کیست. 

درشایست نه شایست فر گرد ۱۳ پارُ ۱۷ از هور» باد کرده کوءد:«درستا, هات 
۳۹زشش ود گرم یادشده...»؛ در فر گرده۱ -۱۷ آورده: «زمایش آ هن کداخته این 
است که درروی دل (سینه) بجایآ ورند. دل باید چنان بالك وبی | لاش باشد که | گر 
آهن‌کداخته روی آن ربخته شود, نسوزد . آذریاد مهراسپندان چنان زبت. آنگاه 


aA ra pet گداخته بروی ستهاش ر شتند دابه مالف که روی سبته‌اش‎ e » la. 
2 که سل ار‎ ۵ E», Br LT جا یں ر‎ 22 2 











۱ کشدبه‎ AM. ` 

The Datistan i Dinik. Part I, Edited by Ervad T. D. Ankles 
sria , Bombay 

The Sacred Books of the East. Vol. XVIII 

Grundriss der Iranischen Philologie, 2. 102.1083 

Haug- West Essays. London 1907. P.102 

Die Mittelpersische Sprache und Literatur von J. Tavadia. 
Leipzig 1956, S. 87.91 








٩ +‏ ۱ سو کندناعه 








باشند. | گر آ هن گداخته بروی‌سینه بد کنش وبزهکاری‌چکیده شود ؛ هر آبنه‌بسوزد 
وبمیرد»" 

مائیکان هزار دانستان یکی‌از نامه‌های گرانمهای پپلوی است که بایستی‌درآن 
بیش از توشنپای as‏ پپلوی از دور» با داوری ایزدی باد شدء باشد چه این نامه در 
حقوق مدنی است . ان امه باید باد کاری باشد از پابان روز کاران ساسانیان ؛ 
کمتر احتمال بردء سود که پس از تاخت و تاز تازبان بایران توشته شده باشد , 
آ نچنانکه بسیاری از نوشتهای دبنی پهلوی پس از چیر شدن عربها نوشته شده و 
Ob alo gy‏ خواستند که وین یا کان نگهدار ی شود و دستمرد .< oii‏ < دد . 

es‏ از دست‌بافتن عرب بابران , کمتر لوشتهُ پپلوی را میشناسیم که هه‌انند 
باد کار زربران با کار ام ارتخشیر یایکان ودرخت آسوريك باشد . نا گزیر امه‌ای 
چون مانیگان هزار داتدتان که در داد ز داوری است در رو زکاری که همهچیزابران 
دستخوش بیداد گری بیگانگان شده بود » بکار تمی‌آمد . 

آتجناتکه Bulsara hy‏ دانشمند پارسی که ماتیکان هزار دانستان را 
بانگلیسی گردانده نوشته : د Farroxo Mart 1 Vahrümün öll pay Sja yh‏ 
c» )‏ بسر بهرام_) اوسنده مائیکان هزار داتستان درین نامه چند نن از پادشاحان 
ساساتی را نام میبرد : بهرام پس یزد گرد e‏ . بزد کرد دوم » 23 mM‏ 
انوشیروان ؛ هر مزد چهارم » خسوپرو یز پسر هرمزد . پس از خسروپرو یز دیگرنامی 
از پادشاهان این‌خاندان دبده‌تشده ونام هيجيك ازمردان نامور تاريخی آن روژ کاران 
قىز دران داد a‏ دیده » این است که می‌تو ان کگفت عاتیعان هزار دائسثان درروز کار 
خسره پرویز نوشته شده است*. 

جای افسوس است که پخشی از آغاز و انجام اين نامه وچیزی از میان آن از 
از دست رفته‌است. 


as NS G -N 
SBE: Vol. V, by West, P. 360 and P-375 
درباره‌شایست‌ته‌شایست نگاه کتید به:‎ 
SHyast.n8 .Büyast by J. Tavadia. Hamburg 1930. S, 1.2 
۳۸-۴ اوستاص:‎ es بگزاری ادستای نکارنده»‎ auS در بار هآ نراد مهر‌اسیندان یبگاه‎ 





آزمایش ایزدی در نوشتهای پهلوی ۱3۹۱ 

در دیباچه این نامه که «پیشگفت» خوانده شده نام این تامه و نام نوسنده آن 
بحای‌مانده است. 

واه هز ار در تام « o au‏ هز ار داتستان» بمعنی خود تیست " دراینسا «عنی 
مجازی ؛ قزون و قفراوان و بسیار از آن اراده میشود. در اوستا هم بایشگوته تعبیر 
برمی‌خورم چون هزار کوش و هزارستون . همچنین است در پهلوی و فارسی : زار 
بنده » عنوان مهر ترسي وزیر بزد گرد یکم و بپرام پنجم ساسانی است ؛ هزاروستان » 
هرز ار با » هزاریر دش » هزارییشه و جز اینها درفارسی از واژهء‌های mb‏ انیت 

دانستان در دهلوی و دادستان درفارسی بمعتی داوری با حکم و قضااست. 


من شکستم حرحت اسان او بس مينم برد دادستان او 
( جلال‌آلدین‌رومی ) 

در ماتیگان هزار دانستان , فاتون زثاشویی + ارث ؛ طلاق » داد و ستد » حق 
مالکیت, فرزندخواند کی, خر ید وفروش؛ دژدی » خولریزی و کشتن و سزا وجزایشها 
باد گردیده. در بكك فر گرد ( در باژدهم ) این تامه نیز از هور» سخن رفته است " در 
اینجا هم از چگونگی این داوری باد تگردیده‌است. سخن درین است که ا گر وامی 
ووا کرت اا کک ان ها وکا 
از بیگناهی باز شناختەشود. 





: کشد به‎ Ne n W 

The Social Code of the Parsees in Sassanian times or Mšdi- 
gàn-i. Hazür DAdistün, part II, by Ervad T. D. Anklessaria.with 
an introduction by J. J. Modi. Bombay 1912. 

West. Pahlavi Literature im GIRPH. 2, P. 116 ; 

The Laws of the Ancient FPersians , The Mátikan e Hazar 
Dštastšn, translated by S. J. Bulsara, Bombay, 1997, P. 114-125 

Zum Sasanidischen Hecht von Bartholomase, Heidelberg 

Dis Mittelpersische Spracone von J. Tavadia, S. 129-131 











۱ سو کندنامه 
آذمایش ایزدی در روایات 

روایات نام وجرها (فتاوی) و داوریها و آبین دبنی و سنتهاست که زرتشتیان 
اران برای پارسان هند فرستاده‌اند . روادات بزبان فارسی است آها يك فارسی که 
رنج سفر کشیده . در سرزمین هند آب aS‏ مرز و بوم خود را از دست داده وسست 
و نانوان‌شده است.امادرهمن هینت‌خسته‌وفرسوده رازها تهفته است ونموداردا-نانهای 
اندو هبار چندین سده است . 

آنجنان که می‌دانيم پس از چیر شدن عرب باسران» گروه‌انبوهی از ستم و 
بیداد تازبان بستوه آمده ؛ بح و هند پناه‌پردند. آنافی که بچن رویآ وردند» پساز 
چندی در آن مرز و بوم » نام و نشان خود را باخته " ترادشان با نراد بومیان آ نچا 
درآ میخته,همرنگه مردم آنخاك کردبدند. آنانی که بیند رفتند ؛ چون درا نجاباً بین 
هنبوان , هر کروه از گروه دسگر باز شناخته شده‌وجدا از همدیگر میزیستند و با 
هم در لمی‌آهیشتند e? omes cU ut.‏ درآ نجا گروهی بشمار mal‏ جیا از هردم 
دیگر زستند * ابنانند که امروزه پارسیان خوا ندهیشوند. 

e pama‏ روابات در چهارصد وهشناد وچهارسال پیش ازین از ابران سر‌چشمه 
گرفته است . در آن روز گاران پار سبان عندومتان از آبن نیا کان خود آ نجنان که 
باید آ گاه نبودند , در میان آنان هنوز داتشمندان دین آ گام وجود نداشت , اما 
هدوز کروه انیوهی از پیروان se‏ کین در سراسر ابران زمین میزیستند » 
در مبان آنان ءوبدان و دستورانی بودند که بزبان پولوی و اوستایی آشنایی داشتند 
osi 2‏ دینی خود را آ نچنان که باید بجای میا وزدند وبدتگهداری Ja OU,‏ 
آویزش داشتند . پارسان هند که سالم‌ای جلف از مبیی .ود آواره شده در میان 
Cet y‏ و مساماتان میز بستند , دا گزیر رفتدرفته از بسیاری از آبین دبرین ابران 
بی‌دهره ماندند و از پش‌امد Mans uS ids 3g ns LA‏ و می‌خواستند exl.‏ 
عمکیشان ابرانی *J nel. alit aa 3 os! Jer sy‏ 
اند بشید ند که | Azs‏ را کشا کی رو ز کار از او c‏ خاعرشان فرو شسته » .< باره 


Lola‏ ور ند ۽ ٿا در دنار هیف ۾ که فام ونشان‌شان AA) s s» 5 >al‏ پروندشان با 


آزمایش ایژدی درروایات ۱۳ 





Que نشود.‎ ALS. بودلت‎ TONO «o oder oU gA دين زرئشتی که از ,رای‎ 

آرزو هرچند کاه‌یار سیان‌هند در باره‌برخی از راه ورسم های‌دینی از زرتشتیان‌اږران 
ne‏ عیکردند و در مساألهای که تردید داشتند و یا d pa‏ دسئور دی که 
Su T‏ که cd ab‏ دای alas ced aia aot La cS a aS‏ و وای مرندان 
ابران را درخواست میکردند . 

پرسش ویاسخ در میان پارسیان هند و زرتشتیان ابران نزديك بسیصد LUJU‏ 
بود . آغاز آن سال ASY‏ 20 نردی ( س م6۷ اصلادی (S 9o C$ 2 AAT. m‏ ( 
و انسام آن سال ۱۱8۲ . گردی ( < ۱۷۷۳ میلادی< ۱۱۸۷ هجری قمری ) 
عیباشد» بعنی از روز کارساملان‌حسین مپرزا ازشهر باران کورکانی ثبه‌وری‌نا روز کار 
OM oe S‏ 

این پرسشها و پاسخها که به « روابات » نامزد شده ۰ بنام te TaS Ca‏ را از 
هند بایرآن می ورد 5 پاستخ گرفته yi‏ میگشت خوانده شده, ji cll, Dem‏ مان 
هوشنگه» روابات کاوس کامدین » روابات کاوس ماهیاربروابات بپمن اسفندباروجز اینها» 
و گاهی‌هم‌بنام کسی که‌آن‌یرسشها را ازهند فرستاده ,خوانده شده‌است. اخستین‌پیکی 
که از هند بایران آ مده“ ثر یمان aS LS y‏ است ازشهر nbl: c»‏ با وجر؟ و 
x‏ اثی کهوی,ا خو ددهند آورد « بتار بخ خورشیدروز [ بان‌ماه" سال ۷ وزد گردی‌است. 

تربمان هوثنگه باث سال در بزد مالد و در uat ouis eam d Ue‏ 
فارسی آم‌وخت . اسن روادات را شایور جاه‌اسب شهر دار بخت افر من لوشته و خالاب 
شده به بپر امغاه چن‌گا شاه که از سران و بزر گان بارسان اوساری بود . بارسبان‌در 
آن روز کاران درشهرهای گجرات, از ابالات هند چون توساری Cambäy Shes y‏ 
Anklessar -Śl s Surat Dys s Broach gts‏ هيزستند, هلوز uem‏ 
پاسگاه پیشتر پارسیان‌تبود . 
بورامشاه چگاشاه که از بزر کان نامور پارسیان بود . درنامة زرنشتیان اورا اتجمئی 
و امخسرو خوانده‌اند سنی nove‏ و ابر دار. yea‏ کن درسال ۸۸۰ Qs a‏ 
به‌عم‌کیشان ابرانی شود نامه توشت و پاستخ‌آن‌را نوشروان خسرو ومرزبان اسغند‌بار 





۱۹ سو گند نامه 

ico:‏ ا ووو 

زرتشتیان ابران از نختین پيك هند و بمیانجی او از گروه همکیشان 
خود ois‏ سرژمین:۱ «S‏ شدندو درشگفت ماندند» u‏ نمی‌دانستند که‌در ] اجا oio‏ 
زرتشتی آین‌همه بیرو ان‌داشته باشد. 

نامه‌ای که‌از سوی شش‌هزار زرتشتیان ابران در روز هرعزد (بکم) ماه خرداد 
سال ۸۸۰ بزد گردی er Z‏ شوال ٩۱۹‏ هحری به و ومو بدان و هیر بدآن و 
بزر گان و بهدینان پارسیان نوسازی و بروچ و کمپای وسورت و الکلسر بهندوستان 
فرستاده‌شده کوباست که زرتشتیان ابران‌نمی‌دانستند همکیشائی درهندوستان دارند. 
Ala 2121‏ سطری از آن نامه : 

oe‏ دیگر بعد از رفع ol cl ses‏ بزر گوار ان a ec t‏ تا ایام عرب 
گذشته و ایام ترك cul eee Los‏ فقیران را معلوم نبوده که در ممالك هند بهدینان 
مانده‌ائدیا نه. تا قبل از سیوینج سال ازاین‌تاریخ بهشت بپر تریمان هوشنك متوجه 
اشحجاب‌شد.مکتوب از اشورو ان بهرام شاه و چنکه‌شاه وازجماعت بپدتان‌ودستوران 
بدینجاتب نوشته‌بودند. این‌فقیران جواب آن نوشته بدست نوشیروان خسرو و مرزبان 
اسفندیار فبل ازین از بیست و نه سال که گذشته فرستاده بودیم و هیچ چیزی ارسال 
هم نفرمودید واین فقیران را معاوم نیست که احوال بپدینان آن ولات چونست» 

این نامه را برخی‌از دستوران و بزر گان زوتشتیان ابران امطاء کرده‌اندو بای 
امضاء گروه فرستند گان نامه نوشته شده : از شرفآ باد ء تر کاباد چهارصدتن از بزد 
یانصد تن ؛ از کرمان هفتصد تن, از سبستان دوهز اروهفتصد تن » از خراسان مکپزار 
و هفتعد تن z‏ 

زرنشتیان پس از گاء شدن‌ازپارسیان» ازآ نان خواستند که دوتن از موبدان 
خودرا از برای آموختن پهلوی بایران بفرستند زیرا باین زبان است که امه‌های 
دینی‌نوشته شدهواوستا گزارش یافته‌است . 

ازیرای زرتشتیان آن روژ کاران دشواربود که همه ره‌ورسم وا وين ديرن خود 

۳۹۱ کنید بجله دوم کتاب روابات داراب هرمزدبار ص‎ (A) 


رابانامه بدستباری پیکی‌بوند بفرستند, چهازافنادن نامه بدست بیکاتگان(جددینان) 
VI ani uS y‏ بر کنار نبودند. در يك نامه a‏ مان و سعدف: aKes əl;‏ $535 
است» Quà RON‏ کوتاه تر س "T‏ است ودرراه سستان LÀ PPS‏ 


آزمایشابزدی در روایات BL‏ 





بارسیان فر نوبه خود درنامه‌اي آژزرتشتمان ایران خوادتند که چندتن از هیربد ن 
رابرایآموزانیدن آیین‌دینی ند بفر ستند. 

زرتشتیان درپاسخ نوشتند که نمیتوانند کسی راباً نجا بفرستند زبرا کانی که 
پپلوی خوب بدانند بیش از چپار پنج نن نیستند ودر ابران با نان نیازمندند وهمه 
بکارهای us u$)‏ کماشته هتند. 

فتاوی با«وجرها» که ازدانشمندان ودستوران ابران «هندفرستاده شده‌در کمال 
دفت نوشمه شده وچون بادین quss i sas‏ بحکم و جدان چبزی‌نمی اوشتنه 
که بیرون اژسنت دیرین‌باشد. بسااین احکام ازیزدبگرمان واز کرمان‌بجاهای‌دیگر 
زر تشتی لشین فر‌ستاد عسشده cela.‏ ومتوران 25 FL "id‏ ان در ا نهاراه داشت وهس‌از 
آنکه‌همه S yT‏ اهی‌میدادند؛ بهند کسیل EU um‏ 

امروژه روابات بکی‌ازسندهای گرائبهابی است که در باره مزدسنا نما زسیده. 
است. بسیاری از آبین دینی‌سنتی که ازروز کاران کپن از پشت به پشت میگردیده و 
در کمال امانت آژدهان بدهان میرسیده درین مجموعه گرد آوری شده است. بسیاری. 
ازواژه‌ها درروابات بخط اوستابی‌بادین دبیری نوشته شده‌زیرا بیم‌آن میرفت که این 
نوشتها بدست کسالی افند که مای زحمت شوند. چون بقی داشتنه جزاز خودشان : 
ایرانان دمگرباین خط آشنایستند ازاینره بااین خط راز خود را ازمردم مقصب 
پوشیده میداشتند. اشکه بدیاری از بن‌زوایات بحط اوستایی‌نوشته شده‌نه‌بخط بهلوی 
برای این است که مبدانستتد دارسان هندیآن] شثانستند. 

درروادات بهمه گونه «سائل دینی‌واخلافی وداستاني وتاریخی برهیخوريم » بات 
رشته ازمطالب آن منظوم است. درحزء این منظومه‌ها» اشعاری اززراتشت بهر ام ردو 
ازری ( سراینده زرائشت نامه کهآ ترا در آ بان ماه 14۷ بزد گردی — اوت ۱۷۷۸ 


cessa‏ سر و ده 5 eda‏ شود Os‏ اردای و بر افتامه fpes‏ جع بت شاهز ادها ر ارب مين 


r ga ۱۹۹ 





با عمر خطاب؛ گفتاراندرسیاسد اری؛ ډر سمش جاماسپ از زرشت dg d pm y‏ 

از بذگونه مطالب که بگذريم, بسیاری ازجاهای این‌روابات کوبای داستانهای 
اندوعبارابران است‌در آن‌روز کاران P‏ 
oi»‏ بجای مانده که‌بسیار گر اتبهاست ت. این واژه‌ها ازیشت بهیشت از پهلوی روز کار 
ساسانیان مزرتشتمان روز گار روابات رسده, همه آنپا را در نامه بهلوی «مانیکان هزار 
دانستان * که باد کردیم » میتو ان یافت. باید aly‏ داشت در روز گارانی کسه پیگهای 
پارسبان با بر انآ مت ورفت داشدند؛هنو aum les SG‏ ازییروان ung T‏ در اران 
میز ستند وسئتهای دبر ین را آنجنان که AL‏ نگ‌هداری میگر‌دند. این‌است. کتاب 
bus ox‏ که امروژه‌بنام «روابات» درزبر دست داریم باید وا یت تا 
هر چند که ؛ بك فارسی کم وش درست بمارسیده باشد واز تأشر al‏ فارسی سنتی تې که 
پارسیان آن‌روز گاران Ol pa ims‏ آ تان‌سدانستند بر کنار تباشد. 

Al ید‎ < Modi «$24, l 21.25151 eal Aus Lo eel باهم‎ zb), 
این ارم فارسی روا (روای) باشد که باین‌هیشت درآ مده‌است». همالنداین؛ نامه‌ ای در‎ 
پېلوی داریم که شایست و اشاست خوانده شده و آن راباد کردیم . در کتاب روایات‎ 
واژه‌های عری‌می دایم که بیرون ازقاعده باالف وئاء جمع بسته شده ویساهم, اژه‌های‎ 
عر بی آ ورده‌شده:ایناست که چندان دورئمي‌نماید‎ eU, قار سی بلط بعللامت جممالف‎ 
که وا با روای؛ روابات شده‌باشد.‎ 

گذشنه زین روابات فارسی‌برو اباتی‌هم بز بان‌وخط پپلوی دارمو کتابی‌است که 
T‏ تجنانکه West cs‏ بر آورد کردهه ۰ ۲۹۰ واژه در بردارد و در آنسائل گوتا کون 
دیئی‌باد گردیده. هم‌چنین درآن ازداستان گرشاسب باد شده و گفتاری دارد در باره 
زناشوبی در میان خویشاو ندان. روابات‌بهلوی که بيك پپلوی درست, از روی قاعده 
کرامری نوشته شده» شك از نوشتهای پس ازاسلاماست. نوسنده آن داسته نشده 
کیست ونام کتاب هم درجایی یاد نگردیده‌است, نا گزیر نام روابات پعدها بان داده 


شده است. 





٩‏ نگاء کنید به:دیباچة (Introduction)‏ مدی Modi‏ در روایات‌داراپ‌هرمز دبا 
Tai ow‏ ` 





آزماش‌ايزدی در روابات AM‏ 

کتاب iss‏ دز که بزبان وخط بهلوی است. روایات همیت اشوهیشتان 
خو انده شده xv. Ol‏ برسش و پاس است در مسائل ab) "DEMO‏ ** ۰ وازه 
در بر “sols‏ 

رم ابات فارسی که بدستیاری دستورهرمزدبار فرامرزوپسرش دستور داراب کرد 
آوری شده دردء ad‏ رکف Unvala Yl», mL DUI am la do assa fs‏ بايك 
دیباچهبز بان انگلیسی ازجیوانجی‌مدی دربمبتی بچاپ‌رسیدهاست . 

کے بد بهمنجی وشروانجی دهابر] براده سال پس‌از آن بانگلیسی کردانیده 
“iad‏ 


از کتاب روایات فارسی بهتر از نوشتهای دیگرپهلوی و پازند میتوان دربافت 
که در داز یمه vul‏ ادزدی نزد is all oci oU‏ ىرا درین کتاب i ios‏ 
نامه‌ای بای مانده که گویای این oa‏ دبرین است. آنچئانکه گفتیم خود وازه 
سو کند ك گونه «ور» بوده وبساهم ازین‌راژه» خوددور» با داوری ایزدی با آزمایش 
isset‏ اراده میشود» چنانکه برسم که خود مکیاز«ور*هابی بوده که دران «برسم» 
بکاز ATS paa‏ » خود بجای ۶ ورسرد > بکار TP‏ مر Barsamak-var»:s elo‏ در مقابل 
ور گرم» : گرمك É U Garmak-varss‏ ,3 ود Garmuk-var‏ - 

پیش ازاینکه به سو کندنامه بپردازیم؛ بکی‌ازین داوربهای ایزدی را,همانند 
داوربها بی که درنظم ونثرادییات rela Qm tei Vo 5 mail‏ باد فک . دزهمین 


اص 





4 u$ s 

Pahlavi Text Series No. 2, The Pahlavi Rivàyat accom 
panying the Dàdistün 1 Dinik, Edited by Ervad B. N: Dhabhar ; 
Bombay 1913. P.1-3; 

Rivüyat.i Hemitil Ashavahishtàün, Vol I, Pahlavi Text.Edited 
by Behramgor T.Anklessaria , Bombay 1962 

The Sacred Booksof The East. Vol. XVIIT. p.415; 

Grundriss der iranisohen Philologie,P.1O4 u. 105 ; 

Die Mittelpersische Sprache und Literatur von J-.Tavadia. 
Leipzig 19508, 5.1 11-112 

۲- روابات داراب هر مزدبار باهتمام‌اون والاءیستی ۱۹۲۲ 

The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz by .v 

Ervad B.N. Dhabhar, Bombay 1932 


۱۹۸ سو گندناده 
کتات روابات آمده: Deep culo‏ رن ah.»‏ خائه ای‌ساخعه بود و 
Sas‏ رور آ ن یات بو ا که که که اسک در روعي تاران رمه ان وااو 
کرد . یکی ان بود که چراغی در آن نهاده بود که بی روغن همیسوخت .. .. دشم 
روی رودی تختی برافراشته و بر آن تددس مروی عانند داوری برتشانده بود » 
هر گاه دوئن دا وری نزد آن Ua‏ بردتدی oT‏ کس که 525 Ë‏ گفتی زیر آب شدی 

وانکس که راست کفتی i‏ رویآب‌ماندی . در سو گندنامه از آزهاشآتشص ساو خد 
و از آزمایش آ ذریادمهر اسیندان‌باد گردیده. در E.L‏ آذریاد مهر اسیندان گفته eA‏ 
که‌اوموبدان موید بود در روز گار شایور؛ کویند که او از سوی پدر Aus OV‏ زرتشت 
سپیتمان و.از سوی هادر از خاندان کشتاسب شاه بود . آذریاد نزد هفتاد هزار مرد 
سر و تن بدست و نه من روی کداخته ...21 او ربختند و اورا رئجی رسید . 

همچنی در آغاز سو کندنامه آعده : چند گوته سو کند بوده, یکی آنکه از 
آتش بایستی گفر کردن » دسگر اینکه آهن کرم و سرخ شده بر زبان نهادن. دویهم 
سی وسه گونه سو گند‌بوده» | کنون بر من مختصر کرده‌اند.ویگر ایشکه باد گردیده : 
pres SA‏ دعوا چیزی باشد که کمتر از چهل و هشت درم نفره ارزش داشته باشد؛ 
Aa Ls‏ سو گند خوردن ۰ 

بسرای ایشکه کار سو کد نکشد . باید میانجی بکوشد تا پیشمار و بسمار 
(مدعی و مدعی‌علیه) باهم بسازند و آشتی کنند و اک رکامیاب نشد,باید سو کندنامهرا 
بآ نان داده «خوانند و بمندشند و از باد کردن خدا و فر شتکان و بیغمیی وهمدیاکانل 
و تیکان بپراسندو بیهوده | نان را برزبان لیاورند . 

35320 رها کردتاهمپتکاران‎ LL ازا که سو گندناعه را خواندند » ناد‎ uri 
باز 3 نان‎ E وسو گنه خوردن بآسانی تن درندهند . روز‎ als ون‎ oasis T 
خواستن که از سو گند چم بپوشند و باثر سخت و زشت‌آن بیندیشند و پدالند که‎ 
هرا نکس که بدروغ سو کند خورد . ازین جهان ببرون نشود تا مك نشان زشت بر‎ 

چهر؟ او هوبدا نگردد و درو غ او راننمابانه و اورا در میان همه رسوا و سرافکنده 


5- تگاه کنید به روایات» جلددوم چاپ YA J AAY gnat‏ 
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آ زا ش‌ابزردی 25 روایات ۷۱۹۹ 


ی در رن مت — 











اسازد. بسا کسان درین گیتی بدروغ سو گند خوردند وبپمین نشان زشت دچارآءدند 
وشر سار از حهان‌در گذشتندو Ls b‏ نو فرزندان وا ندان |[ نان رز ای‌سختدچارشدند. 

ا کر هيجيك از کوششرای میانجی و با داور سودی تبخشید و همیتکاران 
بسو xS‏ نا کزیر UTE duas ids AT aas‏ ازین کناه بر کنارم ۽ شما اي سالی 
که سوکند میدهید ¿usa Juan di as‏ ان کار Os‏ ود شماست . 

پسآ نگاه مو گند خورنده #ن خویش‌دسته,جامه بالك بتن Melon S‏ و بخته" 
در برابر آ تشدان که در آن عود و کذدر میسوزد ؛ پیش دادوران زائو بزهین زند , 

موبد «یثا اهو . . ,» گودان » شیاری بگردارمی‌کشد. درخواتجه‌ای با در يك 
el oe qi‏ جامآب 5 th Ol psi‏ نان ([درون) "e wl‏ 

نون سو کند که در آ تشکده بر گزار Ss eus‏ " عانند هلا دس دینی بجای 
آورده میشود . کارد برسم چین * برسمدان (با ماهروی)" و هاون درآبین سو کند 
A all, alias m lam a&a o ues ESEA‏ ازجامی که روی خوانحه 
نپاده شده و در آن اند کی آبآم‌خته به کو گرد است و از جامی که erts‏ اند کی 
آب آمیخته به سوده ژر است uio ob (oU)‏ نوش و از آن‌نان ( درون ) که 


. ° 
برخوان نراده بحورد . 





۱ - پنام ؛ پرده کوچکی که روی Z:‏ > دهان الدازند . نگاه کنید به leu.‏ جلد e‏ 


۲ ٩۹ ۵-۲ ٩ ۳ 

۲- در یار نان مقدي در ون که در ادستا و رون خرانده شدء نگاه کنید به خر ده‌اوستا 
ی ۷۲ وبچلد یکم بشتها ص 4۱۹ وبجلد یکم YA ues YA Us‏ 

os .v‏ بر سم و برسمجن (کارد برسم چن) و برسمدان که ماهر وی هم خواند ه شده 
تگاه کنید بجلد یکم پشنها ص٩۵‏ ۵. ۵۹۰ 

4 حاون که در اوتا hvana‏ خوانده شده, يکي از ابزارهای مقدس پرستشگاه 
"FE e l‏ قذر دن گیاء هوم.شگاه کذید به جلد efe‏ تم £N,»‏ 

sno‏ از چیزهابی که در خوانچه نواده شده , آعچنا:‌که در روایات آعده ۰ برسپددو 
b fb als yg‏ - ردو کباهی باشد, تر هیده را در چند کتاي ادو به مغر ده که در زیر دست دارم 
نيافتم , شاید برسینه همان برسبان دارو باشد ؟ 

در اسماءالقار ]عنم uel use‏ واسمه بالغارسیه پرت‌پانل دارو 

درمضزن الاددبهآ مدهتبرسیان دارو عسی‌الر اعی‌است. در diss‏ حکیم -وْمن گپاءءصاالراعی 
را ua S aU‏ اما فارسی o!‏ رانیاور دء است. 


v . 1 ۰‏ 
ابنك سو کندنامه : پس‌از کستی‌تو کردن و خواندن خورشید داش au 3S‏ ; 
من که فلان پسر فلان هستم سو کند میخورم پیش دادار اورمزد رابومند و 
i ۲‏ ۳ 
خرهمند» پیش بهمن اهشاسپند » پیش‌اردسوشت امشاسیند که نزد من‌افرو خته‌است: 
x ۴ a ` .‏ ۰ 
يىش هر دور امشاسرند که در دش هن نهاده سرد و است á‏ دش اسیندا رمث امشاسیند 
X‏ 
as.‏ من در او pM‏ ¢ بش خورداد امشاسیند که در دش عن ,نهاده است 4 UT‏ 
i e., š : Y Y‏ 
اهر داد امشاسیند که در پیش من‌است . a5 us‏ ممحوزم به روان و قر د هر ررتشت 
A‏ . 
اسپتمان و به‌روانآذرپاد مپر اسپندان" و به روان وفروهر همه اشوان (یاکان) که 
AL‏ و بودند, که c^ Ú‏ > از تو قلان O a7‏ ندارم :جر ی درس سجن 
نه آهنین و نه جامه و له هر چیز دیگر که دادار اورمزد بیافرید » من از آن چیز 
AS Y‏ لسستم 3 piles‏ تزد کیست وکسا نواده شدهاسی. Al»‏ بدرو غ سو گند 3257 
از تن و روان‌خویش بیزار است و از روان پدر و مادر و زن و فرزند وییا کان‌خویش 
۱- کستی با کشتی, درپهلوی کستيك ؛ بندی است که زرنشتیان برمیان بندد. نگاه کنید 
به خرده اوستا یو ۷ 
۲- برای‌خورشبدتبایش نگاه کنیدبه‌خرده اوستا ۰۷ ٩۱۹-۱‏ 
۳- ار دببپشت که .یکی از مپین‌فرششگان است در جپان خاکی بنگهبالی ]نش گماشته است 
وبا gh "n o T ola‏ درشجا [ تشیبان gala‏ 3 است که در aS ja La‏ باد کر دن 
زو بر دی aS a‏ حور تدم بر افر و خشهاست. AI‏ کید lat t‏ جلد e‏ س ٩‏ ۷۵ ۵ 
E‏ امشاسیند شهریور در جهان خا کی پاسبان فلزات است , درینجاخواتجه فلزی یاسینی 
مسین که eus as‏ مراد است. نگاء کنید به جلد کم بشتها سس ۲ ٩۳‏ 
۵- سیندارهذ » اعشاسیندی است که نگیدار e‏ است » با از آن خود ژمس اراده 
میشود. تگاه شود بدلد e e‏ ۰-4۳ 
-٩‏ خرداد (خورداد) پرستار آپ است » دریشجا جام آبی که در خوانجه نهادء شده 
مراد ¿N‏ 
JE i ra usd -۷‏ کّیاهان‌است. در اینجا بان( درون) که از داتهٌ رستنی ( کندم) =l‏ 
مراداست. نگاه کنید به جلد .کم پشتهاس 4۵ ٩٩‏ 
T -A‏ پاد مهراسپندان که از پاکان وبزر کان دین زرتختی است ء موبدان موبد ایران 
نوده در روز کار شاپور دوم‌ساساتی, نگاه کید به خرده اوستاس 5۱.۳۰ 


آزماش ایزدی در روایات RA‏ 

ببزار است . 
| کر بدروغ سو کند خورم از روان زرتشت اسپیتمان بیزارباشم و او یز ازمن 
بیزار باشد» از گاه و گوشن (نخت وفرمان) اورمزد بیزار باشم . از اوستا و زند ببزار 
PIT‏ دین يك مزدبسنا و از فر* آذر خرء (آذر فرتبغ ) و آذر کسپو آند 
برزین مهر " و دیگر آتشها بیزار باشم و اینان نیز از من بیزار باشند . اگر این 
سو گند بدروغ باد کنم » هر کناء که اژدهاك جادو گر کرده » از روزی که هشت.-اله 
بوده MU‏ نگاه که اورا در بند کردند, که هزارسال داشت" ,هن به چینودیل" پادفراه 
آن بکشم .کر سو کند PS‏ خورم ء هر کناه که افراسیاب جادو کر کرده » از 
آیگاه که پانزده ساله بوده تاآنگاه که اورا بکشتند" , من پادفراه آن بکشم ۰ اگر 
سو کند بدروغ خورم هر کرفه" که دن کرده‌ام یتو فلان پس فلان رسد و هر کناء 
که تو فلان پسرفلان کردی» بجینود بل من پادفراءآن بکشم d‏ ووو وکن 
دانند که من‌راست کویم, راستی‌میئوی‌داند که من راست گویم » امشاسپندان دائئد 
که هن راست els , eos‏ داند که راست گوس puo » Jo:‏ یکی است ‏ | نچه 
jest e$ ET Ese‏ فرتبغ ) وآثر کشنشسپ و آذر برزین 


مپر که از زبارنگاهان ایرانیان بوده و هرباك پشت ویناه بکی از گروه سه گاله ابرااپان بشمار 
uz a‏ لگاه کید cU da‏ دوم NAA. AY Vi‏ در روایات درسدان از بو گنت 4 دربخشی که 





y atau el ext ani gf 2, aal aS =‏ که نگهبان موبدان وهیربدان (ودبیران) 
و برزی‌گران ور زمادران دائسته شده چنن باد کردیده : « آذر خرداد که تگهدار دانش است ؛ 
داند که راست گویم, a‏ برزین مپر که نگهدار کشاورز است داند که راست کویم ۰ آذر کشسپ 
که نگهدار سپاه ایران است, دائد که راست گویم» ازروابات جلدیکم ص۲ ۵ 

۲ - در بار2 اژدهاك (ضحاك) نگاه کنید به جلد یکم بشتها ص ۱۸۸ ۱۹۵ 

۳ - در باره پل چینود ( ح چینوت) باصراط lif a, aS AG LY Strata‏ 
( درمين کزارش دگارندء) سفحه رت - بغ 

در بارٌ افراسیاب تورانی تگاه کنید به جلد یکم بشتهاص۱۸۸- ۱٩۵6‏ 

٥‏ کرفه درپرلوی کر پاك ‏ نواب. 

8٩۱ و ۵۱۷ و‎ ۳۹۲ o vale Kona) aS VI « از ایزدان مزدسنا هستنه‎ ٩ 





- 


uai سو‎ Nvv 
در دل دارم پزبانآ ورم , هیچگونه فرب درین‌سو کند بکارنیارم وبایزد که‌چنین‌است.‎ 


۱ 
Can» ¢ eM 553 e 
پایان‎ 


۱ راسنی بیثرین بیکی است [دهم ماب ] پیروژی است » پیروژی کسی راست که راست 
وخواستار :هشر بن راستی امست. YA Ym u. e nu n.‏ 
دربارة آزمایش ایزدی گذشته از کتایپایی که هريك را بجای خود یاد کردهام از کتابیاعه 
زیر نز مر خوردار i play‏ و 
Black's Law Dictionary Fourth Edition . ST. Paul Minnes‏ 
P. 1446 ;‏ ,1951 
Zoroastrian Civilisaticn by i Dhalla.Hew York 1922.‏ 
P. 105.110;‏ 
Jackson Memorial Volume, Bombay 1954. P.187;‏ 
Dinsnah Irani Memorial Volume 1948. P.5 -19‏ 
از برای صو گندتامد QA:‏ روا بات چاپ بمسئی با رك تسشهخعای‌ماگي لکار تده که در روز رام 
و ماء مهر ۱۰۹ ید گر دی انجام باشه » مقابله گر‌دیده است , 


da l5 و أژه‎ 


فپرست نام کسان » ایز دان » جای‌ها و نامه‌ها 


و اژه‌های ادستایی 


Bberet آبرت‎ ۳ - ۳ 
ādā IT ya 

āfrina VA 

۷۸ آفرتی 81۳11 

áfrivana آفریون‎ YA 
50081۳9۵ آونگهشربه‎ ۷۸ 

áp ei yow 

āsantar آسنتر‎ e£owe.v4 
üstB CL e 

àthravan آئرون‎ ۱ 

BtrovaxŠ آتروخش‎ Piroti 
üyapta enl ov 

yu .و‎ NY 

afsman افسمن‎ oo 

ahü ,»| va «vx xv ey 
81۳8۳8۲ اهومن‎ A 
anuyanmna jaı sal £< 

anhi pe ۱۹ 

anhu انگهو‎ ۱۹ 

۵۲۵۳0 - 28081 ols e: & 


| 


` 
i 


| 


arétó- karethna aZ $ yj XA 
ar$üka ارشالد‎ ۰ 
۵۳5۲8 ارشتات‎ ۰ 
25107۵9  ترتسا‎ ۲ 
252 اشه‎ ww 
ašavant اشونت‎ 5 

1 اشی‎ ۳۵ 
ayan این‎ ۰ 
ayar ابر‎ ۰ 
ابو خشوسته 2اونا5: - اوه‎ ۷ 
baresman برسمن‎ ۱ 
buta i, £a 
čisti چىستى‎ Yą 
6۵10۳0۳9 ic yy 
dahyu 4x5 ANN 
dainhu , 5 ۹ 
danhu uS ds ۱۹۹ 
01301722 درئونه‎ ۵ 
drvatüt coU, wa 
oróth 2 £e 


aU) nmn 





àvistó kayadha اوستو کن‎ ۴۷ 

۹ ۳-۳۵ فر برتار fraberotür‏ 

fra. gB8thra jl š wA 

fra. marothra فرمرثر‎ YA 

۳ع فرمن نر nar‏ ۴۲۵۵1۰ 

۳۸ فرسر اور 5۲۵0۲۳۲۵ .1۳8 

۷ فرورانه ۴۲۳۵۷۵۳6۲8 

fra.yaSti فرشتی‎ ۳۸ 

fri فری‎ ۷۸ 

frya < š VA 

had هد‎ Ye 

hadha mathra ,Sl.3^ o£ 

hadhünaépata Lie £A 

hadi$ |a» v. ww 

hšiti Pu 

handáta cloaca «A-6A 

han. Kar هن کر‎ yy 

haoma هنوم‎ £v 

haomya asaya tA 

haptõ-karšvar j2 S yum ۰۰ 
yo 

haróz 5,» gy 

haurva spa ۸ 

hav هو‎ xA 

hüvana (jb A44 





۱۷۹ 
۳-۳۵ هاوئن 1۱5۷۵۲:۵1 

۲ اشتی 1ا15 

karša کرش‎ ۰ 

۰ کرشا 18758 

۰ کرشونت karšivant‏ 
۰ کرشته ۱:۵۵ 

۰ کرشو نا1:8۳5 

kavaēnem xvarenem کو خورنم‎ 


LA 

1۵۳۵۶1 کرتی‎ ۶ 
108۳201۳9 مرژدبك‎ ۷۰ 
maršdikavant ل مرژدیکونت‎ 
mãta مات‎ ٩ 
myazda >j.» ۳ 
navüza jy AA 
ni- va&dh Xj, YY 
۲211 0۵2۵39۷8 gep gn oY 
paras xrathwa و برس خرئو‎ 
póróSVa p-p èy 
۳۵۱۴58588 gg ۱ 
raéthwi$kara <, pi) YE 
rathaêštar z, ۱ 
ratu 45 NA-NA Ye XN Y£- vv. 

۳۷ ۷ 
7811111 رتوفرشی‎ wA 


Nvv 


ratumant Sies) XAK 

۳ سادر 550۲8 

33016 Hei ۳ 

saokanta cS gı ۱۵۳-6 

Saokentavant iscissi ۱۵۲- 
New 

۸ سوشت 9۵71518 

۳۰۳۵-۳۹ سر وشاورز 8۳۵055۷۵۲۵2 

۷۰ سرلوت 5۳9018 

918 سا‎ ٩ 

Star سمر‎ {Y 

stität olie ۷ 

sūra سور‎ ۸ 

۴ ساورشن 95۷2۳588 

tanu pi Ya 

taršna ترشن‎ ۰ 

ta$ | oo 

tašta c. £v 

thanvan تون‎ ۵۰ 

thanvar 5,9 ۰ 

upanha Kal ox 

uruthvan اوروئون‎ ۰ 

uruthvar 5j» Xe 

urvaésa |j, ve 

۳ اوشت ۷۵۵ 





Ni 3‏ او ستابی 





uStatüt —L725, ۳ 

uxdhó vatanh a m, vv 

vac وج‎ 90 

۵ وچس تشنی ۷۵098191 

۷۵88 وئس‎ wx 

۶ وت ۷۵6۲ 

varah وره‎ ۵+ 

varanh 4% ود‎ ۲۱ 

varedha s, ۲ 

۷۲31۲۵98 ورس‎ £Y 

vüstravant واسترونت‎ ۳۰-۹ 

vàstrya واستر به‎ AS 

vata uls 1e1 

verezena Wiss NA^ 

۹ وس ۷18 

۷ وسیا ۷1505 

vispa -taš وپش‎ ۷ 

vi$pa .vanya وسپ ونبه‎ ۷ 

۷ وسب خوائر 2۷815۳9 -۷1508 

vispe- ratavō وسپ رئوو‎ ٩ 

vispüyu pless W 

vispó vidhvanh iss 3-5 
(YAY NA + 

vistÓ fraoreti Fasi p ys YY 


۶ ودوش ۷10۳1058 


AVA‏ واژه‌های پارسي باستان 
xvšthra ¿Jl y£‏ ۱۵۲ ووش‌وئیتی vithuša vaitl‏ 
vew | yao-karB p $ JS NAM‏ 


vithuSavant وشوشونت‎ ۱ | Zafan زفن‎ ۰ 


zafar زفر‎ ۰ 
vohu 8901۲8 وهوخدش‎ ۷ ۱ MES 
Zaotar pys vi 
xšathra jit NNN 
| ۶8۳21۳8 زرنه‎ ۶ 
xšathra ۷۵۹1۳۷3 a „Js p> ۷ 
ا‎ zaranyšvant ٽiglaiıj‎ NVov-voe 





xšathrapšvan Ob 222 ANN 





ھا 
۱ زرئوشتروم ٩ ۱ zarathuštrötama‏ خوائرونت xvāthravant‏ 
کار ی باستان 
iov | visa NY‏ 5291 
dahyu ANS visadahyu  *«‏ 
iš ۰‏ 
had ۳ vispa Y"‏ 
haruva NA‏ 
۷ 1 ۱28 - ۲1۵0۵ 
haurva ۱۸ |‏ 
vispa-zana Ay‏ | 
vardana ANN‏ 
Sal‏ 
O ۳٤۹ in‏ 2 
کت ۶ | پثبه شهیم vy Y A- Ao‏ 
duet e MC al‏ " 
اوزوس ws‏ يىشمار AX‏ 
آورویس گاه Yy Eaa ga | w£ — Vo‏ 
ایاسرم Ny N-NON‏ خر دز xv‏ 
برسماك ور ۷ | درون ۱:۹ 


برسینه ۷۱۹۹ دسئو بر + x‏ 


۱۷ ٩ 

"e 

v 

۷۲۷/۲ 
۷۱۷-۳۱۲ 
۲ اه ۱ 
۹۹ 

۷۳۹ 

NAY 
TINT 
£v 

MY - NA 

TA 

۱۸ 

NA 

NA 

NA 

۱ ۸ 

۱:۷ 
۷۲۷۱ ۲ 
SA 

XX 

£A 


xA 


ag ۹۱ 


واژه‌هاي پپلوی 


L. Yf. YoY 
GL. ۱۹ 
میدبارم‎ | AAA 
میدییوزرم‎ | ۶ 
میدیوشهم‎ | ۹ 
Axa) | ve 
Ql | £x 
و جر‎ x 
23 £A 
ورس‎ ov 
وس‎ NN 
هاونان‎ NA 
هر‎ | ۳ 
هروسپ‎ | ۵ 
هروسپ! کاس‎ | ۵ 
هرو يست‎ | vo 
هماك‎ to 
حمیتکاران‎ | ۰ 
یتدم‎ ANA 
— l 
eM oo 
el ۱۹۷ 
4S on | ww 
uml 
| arani 


راسیی 


رت 
روستاك 
Ada ay)‏ 
زندپت 
زوت 
سرت 

سردار 

سوت خواستار 
cv‏ 

6 کرم 

abs‏ خوتای 
.3$ 

کست اداختر 
کست خوراسان 
کست خوروران 


- 
. Ped 
Y - a 


AN 


deva 
divya 
guru 
karsh 
pipal 
pri 


prya 


X^ 


۱۹5 


۱+ ۵ 


xx 
N V 
ví 
YA 
۱۹۷ 
۱۰۹ 


A-AA Hn - £ 


BL 
۷۰" 
۷۱۰۹ 
iov 
¥ 


۱۱ 
۱۹ 
Ye 
NN 
۷۳۹ 
YA 
YA 





uM وازء‌های‎ 


——F . — — -— 





sadas 


— ——— 


e 


ve 


59 ۲6۶ 0۷1 2 ۵ 


52 ۳ 


svãmi 


AA 


NAY» 


tanu napát 4t 


visva 
vrjana 
فادسی وعر ای‎ 
e) Nov 
پر گنه‎ xv 
S | MY 
ناك زبرین‎ | ۷۸ 
تاك زیرین‎ | ۴ 
چر غ‎ YS 
خف‎ oY 
شوانآلات‎ | ۲ 
داور‎ II: 
دوغ‎ | ۱ 
راز بائه‎ NX 
ود‎ ] ۳۱۲-۸ 
KE ۷۱۹۹ 
ai ۱۰ ۵-۸ 
Aš 
سو‎ | ۷ 
F. ۷۱۰۷ 


iN 
NN 





VAT 


— r 


2 

برسیان دارو 
anle p‏ 

5. e 

T 


SAN 


¥ 


۱۳ 
MEA 
XXX 
£v 


NX 


Elu J| (بابلی)‎ 
ilul ابول‎ > 
ilu ui » 
ilunaru ,7,.4!? 
Klima 4.5 


"n ug واژه‎ 


عفار Nay‏ هرج 
فاو vey‏ همزد 
فرجرد v£‏ نفر من 
کرده ۶ | توش کیا 
p v 4)‏ 
کستی Wwe‏ ]0 
JP‏ 
گشتمند v.‏ 
وال 
Nye T^‏ 
گاهتبار TA. [ig‏ 
MOS‏ ۷ | ودسن 
عاهروی ۵ | حوم 
و اژه های زبان های دیگر 
tv‏ (کردی) کریس 50718 wi‏ 
"S A‏ اگاری yri. agiüry‏ 
۳ 
٩‏ (کردی) آ گر E ágar‏ 
wi‏ 
^4 — (پروسی) سوتتا 32۳69009 


V eA 


فر “s‏ تام تسان و ایزدان وقرم ها 


این خردادبه ۱۰۸ 
ین در ید ۸ ۱۰ 
ابن رسته ۱۰۸ 
آموالفدا ۷۰۸ 
io yl‏ ۱۳۳ 
ابوریحان بیرونی ۱۰۹-۰ 
ابو علی‌سنا ۱۷۵ 
ابومنصورمحمدن‌عبدالرژ اق‌طوسی ۷۱۹ 
اپولون ۹۹ 
ایی متئوس ۹۸ 
ارت ex‏ 
ارجاسي + 
اردای و براف No‏ 
YA TI‏ 
اردو سوراناهیتا XX-NYA- x‏ 
اردی بهشت اهشاسیند NY‏ 
ارژه 5۷-۱-۱۱۲۳ 
ارز هی ۱۱۰-۶ 
ارشتاد £v‏ 
از s)»‏ ۷۱۷۱ 
ازی دحاله Ae‏ 
اسمندار مث امشاسیند Ne‏ 
اسحق AY‏ 


۷۷-۸ أ تسن‎ 
۰۳ cu e 
۹۱ آتر‎ 
TII آترمپان‎ 
4۹1-4۸ ul 
Ve فروبغ‎ os آ‎ 
۸۱ a y 
we el 
$ sr 
I Ol aU asl 


VX e ANA- SOL آنریاد مپراسیندان‎ 
۱۹۰ ار‎ 


I آذرفر تبغ فرخزادان‎ 
۳۲-۳۷۵ ias 
٩۱-۲ 0 اک‎ 
ya ثبریمن‎ 
va ee aial ya HJ 
۸-۱۲۸۲ ابر آهیم‎ 
۱ ۲۵-۹ JU 
۱۰۸ ANSI 
۱۰۸ أبن‌الفقيه‎ 
۱۱۶-۵ این المقفع‎ 
٩۰۸-۳ Jia cyl 


قهرست نام کسای وایزدان TAF‏ 


TP اهورامزدا‎ 


TZ: ایلونرو‎ 
QN ee box 
«i باربیه دومیتار‎ 
۱۹۹ برهما‎ 
AA بر همان‎ 
- بلاذری‎ 
۸9-۱۳-۷۳۰۷ Jl e us 
۱۹ ہنی حمیر‎ 
a IE y 
۷۳ YA tor 
3۱ بپرام پنجم ساسانی‎ 
۱۹۰-۱۹۳-۹۹4  هاشاگنچ بپرامشاء‎ 
wr بهمن اسفندبار‎ 
۱۷۰ بهمن امشاسیند‎ 
£o eli, 5 
xt £ رودلف‎ col 
MN پارسیان‎ 
£x پارندی‎ 
v $w پاتی یتی‎ 


AYAT AY- AA ٦۰۰ = پرومتئوس‎ 


A‏ سء 
پشوتن VA‏ 
پلینیوس ۱۰ 
پورشسپ ۷۷-۱۸ 


r + 


N^ 

5 ۵-۵۰ 
` Á 
۱۳۱ 
A 
۹۸ 
۷۱۳۹ 

4 


AY 


۶ ۷۰ 
£X 

۷۸ 

xt 
۷۵۲۳۲4 ۵ 
A“ 

Y^ 

aY 

۷۱:۷ 

۸۰ 

^v 
ANY 

£x 


اصطخری 

افر اسیاب 
افشاراحمد 
افلاطون 
اقبالسعبای 

| کبرشاه هندی 
امرافل 

ار داد امشاسیتد 
امو تيس 

امین احمد رازی 
انکتیل ESTE‏ 
او بر تات 

او رواخشیبه 

آورو تت‌نر 

آور نوم 

اوژن دوم (پاپ) 
آوشنی 

uU,‏ سمیم شیرازی 
Yl, Ol‏ 


آو و خشتر 


—MMÀ‏ ی س س 


خرداد ^£ 
خسرو آئوشیروان ۱۹۰ 
سرو پر ویز M‏ 
Ye UL‏ 
خواجه اصیر طوسی vxo‏ 
خورداد امشاسهند we‏ 
داراب دستوز YY‏ 
داز هستتر Yo‏ 
دار روش n‏ 
داموش اویمن ۲۹-۳۳۱۵۰۱۵۱ 
Aj) Au‏ ۲ ۷۱6 
دقبقی ۸۳ 
دمر گان yer‏ 
دوهار له Y£‏ 


دعایر (بهمنجی نوشروانجی) ۲۵-۱۹۷ 
AY‏ 


دیونیسوی 
را کسه ۱ 
Arrigo eb‏ 
AX Jem eh‏ 
راعسس دوم Ae‏ 
رامن ۷ 
راو نه MEN‏ 
رشن AYA‏ بت 
رشو Ao so‏ 
A^‏ 


رفیدم 
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A* ۲۸ 
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۱۹ 
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۱۹ 
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تقی ز اده - rm‏ 


پمورت 
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جامی‎ 
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sl E l> 
چنکه شاه‎ 

aS s‏ بونگه 
حان‌بن قبح 
"pe aMaa‏ 
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حوا 
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yya ye 


NE N- ۲ 


NYXAZSNONA-NAA 


ye 

NY 

۷۹ 

Ve 
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A+ 

NYA 

xš e 

At 

۱۳ 
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TemA ATY 
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Ane 
SLT 
۸۵ 
A*—AN 
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سا 
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شادور (ساساتی) 


شایور uala la‏ شهر دار 


شاه مو ید 
شرف‌الدینالکتبی 
T‏ 
AS and 2. et‏ 
شپهریور اعشاسیدد 
E‏ 

طهماسپ صفوی (شاه) 
عبدالقادر بدایونی 
دی 

عملار ستایوری 
T‏ 

فخرالدین گر کانی 
فخر رازی 

فر خومرت وهرامان 
فردوسی 

فرعون 

فر بدون 

فدوشوه‌نتر 

فو رو نتوی 

فیروز 


۶ور Z‏ ام کان 3 ای دان 





! 








~~  — BH— ar — ^ 


AN (رود)‎ 55 
4 XA Y c 
TIS i زات سپرم‎ 
AAA YAA زاوش‎ 
۱۹5 بهرام پژدو‎ coul 


NA-Ye-XSCTL£O.£A.9N. L5 
۵۲-۵۶ —X*»—MoO-Y^— AO NXA- 


۱۳۰۱۲۲۱۱6۱ ۵ AV 


N81 cA 
۱۰ زهخشری‎ 
MN رواش‎ 
AT Ju 
شاوی ی موب + و‎ 
۱9۰ OU... 
55-۵۰-۵۲۵4 ۱۷۱ .. سروش‎ 
۱۳ سعثا‎ 
a` K- 
۷۷۵-۹ سلامان‎ 
۷۳ مبرزا گورکانی‎ Qu سلطان‎ 
MA سن لوثی‎ 
TaN asl 


Pnt enf AtA O e BAL سوشانت‎ 
YAA 
Ax 


سیا و خش ۸۰ 





فهرست‌تام کسان د امزدان 


مانی ۷ 
Aes Lor MA‏ جمقر NÉ‏ 
محمود غز نوی (سلطان) ۱۹۰۵ 
SN ram‏ 
مدی YN CAMMLAAY‏ 
مر دوگ ví‏ 
مرزبان اسفندیار ۱۹۳-۶ 
مر هته Ae‏ 
سمودی ۸-۶ +۱ 
محتصم aidd‏ ۱۹۹ 
معتمد خلیفه No‏ 
منوشچپر بووآن یمان ۱:۹ 
مو ید شاه ۷۱۳ 
AO-AV-AN A SAN UMP Cem ^‏ 


APPEAR VAA OAY pga 


۱۹۱ 

Now 

۱6۹ 

\ Ye 

1۳ 

۱۷۳ 
۶۲-۶۳-۵۰ 
۷۷ 

ANYATA 
YY-AN 


عهر لرسی 


YVAN 





ss 5‏ ز کرباین عحمدین محمود 


۱۰۸-۱ ۲۹-۱۳ NCA 


۱۳۹ 
۱2۵ 
۱۹۸ 
۱۹۳ 
Av 
&A-AA 
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۱۷۷ vW 
ArmA w 


VY-YA-NAZA S 
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YO-NNYLAXNZNIP O AYA 


۲-۷ ۵- 
۶٩+ 

Ye 

Ye 
5۱_۹۳ 
Vea, 

۱۳ 

۱۰۹ 

NAV 


کرو شی Ama‏ 


قطب جیسری (شیخ) 


کامه بهره 
کاوی کامدین 
کاوس ماهیار 
کرونوس 
کریم‌خان زند. 
کیانیان 
کیخسرو 
کیکاوی 


Qs je 
مارد‎ 

مالك دیثار 
مأمون خلیفه 


مانکجی Oa um‏ وال 


فپرست‌نام کسان و ایزدان VAY‏ 


MAY هرهزد بار‎ yari 
1© ر سی‎ ۱۰۹ 

۷۱۳ PELE | wa 

AA Qi | ۱:۱ 

A AAAA A شا‎ ۷۱۱-۹ 
۸ هفستوس‎ | ۸ 
٩۱-۳۹ حندوان‎ | xYe-vo 
AYY هندوشاه - محمدین‎ Nov 

NEN — 2, yo 
۵-2 هوشنگه‎ ex 

Ae Hvóogva هو کو‎ ۱۶ 
£o—£A-Xx حوم‎ ۱۷ 

ay هومر‎ | ۷ 

۳۹ eus uh | vi 
۱ ساره‎ ۰۳ sb | ۰-۰ 
AÓ مرون‎ Vet 

۲ | بزد کرد یکم ۱۹۱ 

۷۹۰ رد کرد دوم‎ | Ax 

AX عقوب‎ | ۴ 

٩ ۰ ۸-۱۷۸ این واضم‎ Turm oe 

$1 «وحناین ز کای ۱۳۸ 

AAT یوستی‎ | ۷ 

^o s | SY 

i. $559. ۷۷۸ 

۱۹۰ پوه ۲۲۰ 


me وشروان‎ 
TI et نوما‎ 
والئودو‎ 


NY 

۱۹۹ 

۱۶۱ 
۱۳۲۱۳۲ NIE 
۷۱۳۳-۱۶ 
۲۹-10 
ve 

۱۹۳ 
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۱۷۹ 

۷۳۳ 

NY 

۱۰ 

AAS 

۷۱۹۹ 

Xt 

۷۳۹ 

۷۱۹۷ 
8۵-۲ 
۲۱ ۵۳ YA 
AG 
\Y=\ 
NY 


ابران ویج 


جوز ب Hureb‏ 
خر اسان 


خوارزم 


۱۰۹ oi 
۱۷۱ no فر‎ 
۱۷۱ آذر خرداد‎ 
۱۷۱ آذر خره‎ 
۱۷۹ اف دعب‎ 
v< ij sal 
ver PEOR. 
۱۳ ابر قوه‎ 
vv ابر کوه‎ 
Ve انر یوم وستاگه‎ 
۹۹ Kal 
YV—AN eS i y 
۱:۹ ارویا‎ 
vet اسکیل (برستشگاه)‎ 
bs if 
AA امفالوی‎ 
٩۲۳-۶ pu 
£A انکلتان‎ 
Nov oi Jl 
۷ ۶۱-۲ اود‎ 
٩۱-۰ او لمي‎ 
ay ار لمپوی‎ 
۱۰۵ pnm 
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AY 
Vo 

A1 

IE 

۱۰۹ 

FFE 
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۷۸ 

۷۳ 

5 ۷-۵۱-۷۱۱۵ 
BL 

as 
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۱۵۹-۱۳۶۵ 
۷۱۱۹ 





سیمالا دویپا 
a.‏ 

شرف | باد 
Shaka Ls‏ 
شلمالی 
poo‏ 
شو 
شودر 
"e‏ 

طور سینا 
طوس 


فرد ذفقش 
فرد ذفشو 
lus‏ 
قندهار 
کرمان 
کرولج 
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£V-N NS ANN AMI 


۷۱۱-۵ 
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Ví 

NY 

QA 

ANY 

A" 

AN 

Ne Nn TANEN 
AA 
۲۱-6۵ 
5۹۹-۶ و‎ 
NEN 

۷۱۷ 

۷۹۹ 
(TNE 
۷-۵۱-۱۳ 
۱۷۱ ۰-۶ 
۷۳۳ 

۷ 4 

۱۵ 
۱1-۵ 


A) ym 
خوزستان‎ 
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جونسرت 


ent.‏ (رود) 


alos 

»2 گی 

دلفی 

SET 
eo 
(رود)‎ uo 
روم‎ 

رها 


فهرست لام‌جایها 


NN PTDTP ۱:۱ 
AAY وئوروحرشت‎ | M. 
۱۹۰ وئوروجرشتی‎ | ۲ 
۱۳ وئورو کش‎ Nw 
«^ ورجمکرد‎ ۶ ۲۳ 
۶ ۷-۷۱۳5 ورو برشت‎ Yu 
با‎ LA A 
£v-NNY وروجرشت‎ 
MN 
NA £ وروزرشت‎ 
۱ wv 
Ne وستیپبو لوم‎ 
yvy 
۷۱۹۵ ووربرشت‎ 
NX 
No وورجرست‎ 
AG 
۱۹ و بدتیش‎ 
۷۷۹ 
iY- ۱-۱۱۶۵ yx 
À uta do aay 
۷۹۰ ودند‎ 
ر‎ s سپ‎ 
yY » 
A1 
a ure 
A" 
4۵-۱ 6-۱۷-۱۱۶۵ a 
۱۹۹ 
۱۹۶-6 زد‎ aw 
۷ O `x 
A11 OU» | ٥ 
نامه ها‎ 
Neo اترو ودا‎ | NeA-NNXA- 
A اخبارالطوال دینوری‎ [ ۱۳۰-۸ 


NA. 
کمبای‎ 
کوساله‎ 

کوش 
کیوان 

LS‏ ات 
گرزمان 


اوور 

ne 
ماری‎ 
Qua 
هد م4‎ 
Meru مرو‎ 
هرو‎ 
مشتری‎ 
حصن‎ 
مکه‎ 
نوساري‎ 
نوش آذر‎ 


تیشابور 


آثارالملاد و اخبارالعباد 





فررست لاهه‌ها SAN‏ 


V زمین‎ ola! شاهز اده‎ cu 


عمر خطاب Mo‏ 
ululas‏ 14 
خرده اوستّا ví‏ 
دائىتان LU,‏ ۲۰-۱۱۳۱۵۹-۱۵ 
درخت آصوريك ۱۹۰ 
دين | aab‏ ۸۱-۵ 


YVOo-VA-NON-NOALNOY 0 jos 


۷ 2۳ ul lal; 
ILES رشن نشت‎ 
۱۹۹ رواعات پهلوی‎ 


V= i1 DX TE cl, 


۱۱-۱۱۷۲ م۱۹۱۵ 


رو ایات همیت اشوهسشنان ۱۹۷ 
A-4 A b, <,‏ 
زرانعت نامه ۱۹ 
زند وهومن بشت VW‏ 
سینتمد گات X& YN‏ 
ستبوت سشد ۸-۲-۲ ۷ 
سفر آفرینش VN‏ 
سقر اعداد ۱۳۷ 
سقر خروج wa‏ 
سکاتوم eA‏ 
سلامان واسال ۱۵ 
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NÉS 

yaa 

۱۵ 
۷۲-۳ 
LES 

۷۰۹ 

NÉ 
yeiio 
۷۳۹ 
(NNO: 
س‎ SA 
AEN 
AM-NNN 
Yo 
۷۱-۸۱۵ 
۱: 

N A 

۱۹ 

YYA 

۱۹۹ 


۷۳۹ 


NA 


AGLAY e LIC AN 


AYA 
۱۰۸ 





اد سه 
آسماء العقاز 
اشار ات 
اشتود کات 
"oia‏ 
—— 
asail‏ 
اتحیل 
اوپانیشاد 
اوستا 
اهنود کات 
اشاد 


(S oy 
غان شت‎ 
تاریخ | کبری‎ 
تاربخ سیستان‎ 
تاریخ طبری‎ 


cs sn n تار‎ 


تحفه حکیم مژمن 


تذ کرقالاو لا 
تقویم‌الیلدان 


تورات 


جمپرءاللغة 


ANANS 
TNF 
Nov 

vos 
AA 
ví 

۱ بای‎ 
۷۱۳ 
۱۵۸ 
< 
vY AY 
X02 
۲۰-۱۲۳ khi 
YA 


vi-vo 


۱۳۹ 
xA ve 
A 
۱۹ 
MA 
۱۳۹ 
۱۹۰ 
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۲ ۱۹ فر ست ناء ها 
e *‏ | 
شاهساعه ۲ ۱6-۷ ۸۳-۱ ۱ «هابهار اقا 
شاست نه شاست ۱ هنوخرد 
n | yyla 2‏ او 
دالازار elio wes‏ 
تال نب ms‏ 
رن hih‏ ۱ امک ای منوشجپر 
C AN Yt‏ 
صو ره رصن ox‏ ۱ ترههالفاوب 
عحا با لمخلوقات وغرائب!! ات 
جا با لمخلوقات وغرائب‌الموجودات ' تیرنگکتان 
ves‏ | 
نیکاتوم نك 
l <‏ 
فرس اسدی RAY‏ | > 
vv v 222) af s 5‏ ورستّان 
قران i‏ وهوخشتر کات 
کارناماك ارتخشر بایکان xx.‏ | وهیشتوایشت کات 
ote eu‏ ۹ | وبجتکیهای زادسیرم 
کنیاسر نیت ۶۸ | و.س ورامین 
ماکان هزار دائستان ۱۵۷-۱ | ویشتاسب صاست 
مانی و دین او ۳ | biis‏ 
t$ gian‏ هو لا فا £4 ` ۳ x s‏ 
j‏ : ومو T‏ 
v n A‏ 
PSM crua‏ 
مجمل لو اریخ la ۱۹-۱ TA‏ 
مخز ن‌الادو به ۱۲۳-۹ — 
هشن الاسر ار eol oe VY‏ 
میم البلدان ANE e‏ هم | خوسهارم 
jb‏ جمالي An‏ یاجنو لکیه 
منتخب‌التواریخ ۵ | ,اد کار زربران 


فهر ست لامه‌ها INAÉ‏ 





ا“ — 


بادواشتہای کاتہا ۰۱۰۹-۲-۵۰ ۱۱۱ | شت‌ها بخش يت ۸۱-۸۰ - هم سید 
تاد نامد مدی ANY‏ ۵۱۱۵۲ ۱۱۷۰-۱۵4-۱۵۳۱ 
سنا بخش VA yA ooie b‏ | یشت‌ها بخش دو ٩۲-۸۱ Ar VA‏ 


۱٩۱ - ۱ Ne vy سنا بخش دو‎ 


